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ضمن دعوت از کلية محققان و دانشجویان محترم به عرضة مقالات و آثـار علمـي  تاریخ پژوهي فصلنامة

 خود جهت چاپ در مجله، خواهشمند است به نکات زیر در تهية مقالات دقت فرمایند: 
 

 

 . محتواي تاريخي داشته باشدت بايد مقالا ـ1
 تكراري و جنبة تقليدي داشته باشد. مسئوليت اصالت مقالات بر عهده نويسندگان مي باشد.ـ مطالب نبايد 2
 ارسال گردد. (Tarikhpajouhi@um.ac.ir) مجله به ايميل ـ مقالات بايد طبق فرمت زير تايپ شده و 3
 5/4: ـ از سمت راست 5/4: چپ ـ از سمت 5/5 :ـ پايين 5/5 لوتوس.  فاصله از سمت بالا: 13ن: . قلم كل متلوتوس 12 :فونت و قلم اشاره    

 ـ مقالات ترجمه شده بايد به همراه اصل متن ارسال شود. 4
كلمـه  در ابتـداي  8و حداكثر  4كلمه به همراه كليد واژه )حداقل  250مقالات بايد حداكثر در فارسي و انگليسي چكيده ـ 5
 لات درج شود.مقا
 :براي فارسي به صورت درون متني باشد، به عنوان مثالارجاع مقالات بايد  -6
 انگليسي:  نمونه  100: 1390، پوريمانا )
 ((Brunner, 2004: 99  و فرمت  11با يک شماره كمتر )شمارهTimes New Roman  
 نظم شود:در پايان مقالات، كتابنامه به ترتيب الفبا و به شيوه ذيل م -7

 . نام و نام خانوادگي مترجم. شماره جلد. نوبـت چـا .عنوان كتابنام خانوادگي نويسنده، نام نويسنده. )سال انتشار .  کتاب:

 نام ناشر. محل نشر:

 شماره. مترجم. سال، نام و نام خانوادگي .نام نشريه «.عنوان مقاله»نام خانوادگي نويسنده، نام نويسنده. )سال انتشار .  مقاله:

 مقالاتي كه تصوير به همراه دارد بايد واضح و قابل چا  باشد.  -8
 شود. آمادة چا  مياوليه و سپس داوري پس از بررسي  مقالات رسيده به دفتر نشريه -9
 ـ مقالات و مطالب ارسالي عودت داده نمي شود. 10
 ها مي باشد. آنويسنده مسئول ب درج مقالات در نشريه به ترتيب الفبايي نام خانوادگي نـ ترتي11

است دانشجويي كه توسط جمعي از دانشـجويان و زيـر نظـر انجمـن علمـي گـروه تـاري   اينشريه تاریخ پژوهي -12

ارشـد و دكتـري رشـته تـاري  و آموختگان كارشناسيشود و مقالات دانشجويان و دانشدانشگاه فردوسي مشهد منتشر مي
 رساند.هاي مرتبط را به چا  ميرشته

 شود. منتشر ميبار يک سه ماه  هر تاریخ پژوهي -13

 در ويرايش مقالات آزاد است. تاریخ پژوهي -14

 باشد. نمي تاریخ پژوهيديدگاه مطالب مندرج در مجله الزاماً  -15

 باشد.با ذكر مأخذ مجاز مي تاریخ پژوهياستفاده از مطالب مجلة  -16
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 سرياني در عصر شاپور دوم ها و دلايل آزار و اذيت مسيحيانريشه

 محمد حیدرزاده
۱ 

 چكيده

انرد کره پرز از پر یرن دیر  مسری ی  پژوهشگران تاریخ ساسانی بر ایر  عییده بسیاری از
 ی کنستانتی  یکم، شاپور دوم نیز با کمر  آرربرادعنوان آیی  رسمی امپراتوری روم در دورهبه

مهراسپندان دی  زردشرتی را در شاهنشراهی ساسرانی رسرمی کررد و بره سررکوا مسری یان 
ی منابع که عمدهازآنجایی ها تلان کرد.ان پرداخ  و در تعیی) و آزار و اری  آنشاهنشاهی
مشرخ  نیسر  کره آیرا اند، سرریانیمنرابعی  انرده کردهای  پژوهشگران استفاد ای کهتاریخی
رف ی ع ررکننرردهمنعکز اندتوصرریش شررده در ایرر  منررابع کرره هررای دقیررک سرررکوارون
 هاینامهشرهادتی رومی اسر  یرا اینکره نگارانهیافته از سن  قدیزنگاری توسعهنامهشهادت
های منابع سریانی گزارن اند.دورهدر ای   از کشتار مسی یانی شاپور دوم خاطراتی معتبر دوره
آمیزند و هدفِ ای  منابع بیران حیییر  تراریخی م مبالغهی آزارهای دینی عصر شاپور دودرباره

ی شاپور دوم ها مطمئ  بود. سرکوا مسی یان در دورهتوان به درستیِ م توای آننیس  و نمی
هرا تریریری در سرکوبشران نداشرته بوده و مسی ی بودن آن دلایل اقتصادی و سیاسیبهاحتمالاً 
و ای   سکون  داشتندغرا شاهنشاهی ساسانی  در ازآنجایی که مسی یان سریانی عمدتاً اس .

، ازنظرر اقتصرادی و ازنظر امنیتی اهمیر  داشرتندبا امپراتوری روم  مرزیدلیل همبه هاسرزمی 
نشرری  یکرری از های سریانیسرررزمی دنررد. کشرراورزی نیررز بسرریار حاصررلخیز و رروتمنررد بو

رو ند و ازای شدم سوا میشاهنشاهی ساسانی  در م صولات کشاورزی بزرگ تولیدکنندگان
ی میالره از اولوی  بالایی برخوردار برود. ساسانی وفاداری شهروندان ای  مناطک به شاهنشاهی

ی شاپور دوم را توضری  دهرد و حاضر درصدد اس  تا دلایل آزارهای دینی مسی یان در دوره
 ای  آزارها را نید کند.ی درباره یرانیا یانیسر انی یمس  یروا

 نامه.نگاری؛ شهادتسریانی؛ شاپور دوم؛ مسی یان ایران؛ قدیز ها:ژهکلیدوا

                                                 
 m.heidarzadeh@ut.ac.ir. دانشگاه تهران /استانارشد تاریخ ایران ب یکارشناس -1

mailto:m.heidarzadeh@ut.ac.ir
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The Origins and Reasons of the Persecution of Syriac 

Christians under the Reign of Shapur II 

 

Mohammad Heidarzadeh 1 

 

 

Abstract 

Several researchers of the history of Sassanid era believe that when Christianity 

was accepted as the official religion by Roman Empire during the ruling period of 

Constantine I, Shapur II as well took Zoroastrianism as the official religion with 

the help of Adurbad-i Mahrspandan and suppressed the Christians of his empire 

and tried to persecute them. Since most of the historical documents that the 

researchers refer to, are Syriac sources, it is not clear that the suppression methods 

mentioned in these documents reflect the current martyrologis developed from the 

Roman “saint biography writing” tradition or the martyrologies of Shapur II era are 

authentic stories of killing Christians in that era. The Syriac sources that report the 

religious persecution in Shapur II era exaggerate. Their aim is not reporting the 

historical facts, so one cannot be sure of their content. Probably the persecution in 

the era had because of economic and political reasons, and had nothing to do with 

being Christian. Syriac Christians were mostly in west parts of the empire and their 

lands were important as the lands were fertile and close to the common borders 

with Roman Empire. The lands of Syriac people were among the greatest 

producers of agricultural productions in Sassanid Empire and the loyalty of the 

residents of the regions to Sassanid kings was so important. The study tried to 

explore the reasons of religious persecution of Christians by Shapur II and criticize 

the narratives of Syriac Christians of the era on the persecutions.  

Keywords: Syriac, Shapur II, Christians of Iran, Saint Biography Writing, 

Martyrology 
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 . مقدمه1

برا رومیران شراهد  هرای اودرگیری و پری  از دوم شراپور فرمرانرواییهای نخس  از سال

عکز شرواهدی در المکتوبی از تعیی) و آزار مسی یان در قلمرو ساسانیان در دس  نیس  و ب

ای برا بزرگران هناط دوستدهد شاپور پی  از آغاز جنگ با رومیان روابمیدس  اس  که نشان 

تیسفون، پز از اعدام شمعون برصباعی، اسیش کلیسای سلوکیهداش ؛ اما مسی ی قلمرو خود 

 پادشراهیموجی گسترده از فشارهای م هبی بر مسی یانِ داخل قلمرو دول  ساسانی تا پایران 

ورد با ایر  پژوهشگران تاریخ ساسانی در برخ .یافته اس شاپور دوم در متون سریانی انعکاس 

بینند؛ ازجملره اینکره آیرا آناره از شلرم شراهان های مهمی را پی  روی خود میمتون پرس 

ساسانی درحک مسی یان در ای  متون آمده اس  واقعی  دارد؟ آیا تعصبات دینری شراپور دوم 

ی رومی برر باعث پیگرد و آزار مسی یان شد؟ و درنهای  اینکه آیا مناسبات خارجی با همسایه

 ی مسی یان تیریر داش ؟یکرد شاهنشاه ساسانی دربارهرو

بره  ان،پادشاهینخس   سال 30طی قبال مسی یان  های ملایم شاپور دربه سیاس باتوجه

سیاسری حراکم برر  وضرعی ی چنی  فشارهایی بر مسی یان را بایرد در رسد که انگیزهنظر می

نخستی  بار منابع برای  د.کروجو جس  ی چهارمی سدهنیمهمرزهای غربی دول  ساسانی در 

انرد. بسریاری از ی پنجم به وجود پیگرد دینی در روزگار شراپور دوم اشراره کردهسریانی سده

ی بزرگر دینری اند که در روزگار شاپور دوم پیگردنتیجه گرفته ای  منابعپژوهشگران با تکیه بر 

 های سرریانی نامهدتشرهاوجرود داشرته اسر . گمروت ویسرنر نشران داد کره  علیه مسی یان

 دهنررد کرره الگررویی ی پررنجم ارائرره مینگرراری دینرری در سرردهنرروعی تمررایز را از تاریخ متیرردم

 شردندی شرهدای روزگرار شراپور دوم های بعردی سرریانیِ شررقی دربرارهنامهبرای شرهادت

(Wießner, 1967: 178-198). 

 پادشراهیطیی کره در زمران گیری منرادنبال بازپز، شاهنشاه ساسانی، بههنرس 29۶از سال 

، را علیه امپراتروری روم یکمبود سیاس  پدر خود، شاپور  بهرام دوم به تصرف رومیان درآمده

گرف  و به مرزهرای شررقی قلمررو رومیران لشکرکشری کررد. در ایر  زمران امپراترور  از سر

 ،ریمنظور جلروگیری از پیشررف  نیروهرای ایرانری در مرزهرای شررقی امپراترودیوکلسی  به
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در سرال  ه. نخستی  نبرد میان گرالریوس و نرسرکرد هگالریوس را میمور میابله با سپاهیان نرس

داد کره نیروهرای ایرانری در آن بره پیرروزی  و در م لی میان کرالینیکوس و کرهره روی 297

ی  سال بعد گالریوس موفک شد در ارمنسرتان  ،حالباای  .راندند) رسیدند و رومیان را به عی

ی و شراه  ئخرزا و ای که بسیاری از نجبای ایرانریگونهبه ؛وارد کند هنگینی بر نرسشکس  س

گان م رومیران درآمرد. در همران سرال، مر اکرات نماینردئدر شمار غنرا شاهنشاهی سرایحرم

شد که . ای  م اکرات درنهای  به انعیاد قراردادی منجر شد زو رومیان در نصیبی  آغا ساسانیان

اینتِلِنره و  ،زابدیسرِنه ،ارَزاننره ،النهری  و ارمنستان یعنی سروفِنهان شمالی بی پنج است آنبرطبک 

د. ای  کری دجله خط مرزی دو دول  را مشخ  میکَردوئنه به رومیان واگ ار شد و رودخانه

شکلی گسرترده از میران بررد. برا النهری  را بهقرارداد تسلط دول  ساسانی بر مناطک شمالی بی 

کنترل نیز ت ر  زبَدَی یب دژ مست کمماند، مدت چهل سال پابرجا باقیارداد که بهعید ای  قر

 .(171–170 :139۶ ان،یلیجل) رومیان درآمد

بر تخ  شاهی نشس . روابط میران دولر  ساسرانی و  ،دوم هرمزد ،فرزند او هپز از نرس

مفراد قررارداد  از گرالریوس و هی شکسر  سرنگی  نرسرزیر سایه هامپراتوری روم در ای  دور

 پادشراهیبرر تخر   مروقعیتیسود رومیان بود، قرار داشر  و هرمرزد در  نصیبی  که تماماً به

هرمزد  پادشاهیزدن ای  اوضاع را نداش . منابع یونانی و لاتی  در زمان  نشس  که توان برهم

  ی شرقیِ امپراتوری ندارنرد و ایر  بردان معناسر  کره شررایط صرلای به همسایههیچ اشاره

 نصیبی  در ای  دوران کماکان ادامه داشته اس .

های نخسر  حکومر  شد. سال جای پدرن به شاهی برگزیدهدوم به شاپور 309در سال 

خردسالی او باشد، دو دولر  همسرایه در صرل  بره سرر  یهمصادف با دور س بایوی که می

وری روم پرز از پیرروزی ها ت ولات م هبی جاری در امپراترتری  رویداد ای  سالمهمبردند. 

بود. از ای  تراریخ رونرد مسری ی شردن امپراتروری در  312کنستانتی  بر ماکسنتیوس به سال 

های بسریاری صررف سراخ  های کنستانتی  سرع  گرف  و امپراتوری هزینهی حمای سایه

ا ها کرد. ای  ت ولات م هبی باعث شد تا مسی یان قلمرو دول  ساسرانی برکلیساها و صومعه

سو، کنسرتانتی  بستگی کنند. از آنی حمای  از مسی یان داش  احساس همامپراتوری که داعیه
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نیز نشان داد که وضعی  مسی یان ایرران بررای او مهرم اسر . اوزبیروس قیصررانی در کتراا 

ای مهرم را از کنسرتانتی  بره شراپور دوم در براا وضرعی  مرت  نامره ی کنستانتی نامهزندگی

اس  که در آن کنسرتانتی  از شراپور درخواسر   و شاهنشاه ساسانی ضبط کردهمسی یان قلمر

 (.Euseb VC: iv 8–14کند با مسی یان قلمرو خود رئوف باشد )می

. یافته اسر شواهدی از برخوردهای نظامی میان ایران و روم در منابع بازتاا  32۴از سال 

وضرو  در مرزهای شرقی امپراتوری به ی ایرانیاناز ای  زمان اس  که ت رکات نظامی پراکنده

کنسرتانتی ،  بودن تداوم مفاد قرارداد صل  نصیبی  برای شراپور دوم اسر . ناپ یربیانگر ت مل

تدارکات جنگی علیه  کردن شروع به فراهم 337با آگاهی از ای  موضوع در سال  ،امپراتور روم

ران برا مررگ کنسرتانتی  در آن سرال از الوقوع رومیان به ایی قری)اما احتمال حمله ؛ایران کرد

میان رف  و شاپور با استفاده از ای  فرص  در همان سال یا ی  سال بعدتر شرهر نصریبی  در 

شرکلی سراله میران دو دولر  بهو بدی  ترتیر) صرل  چهل کردالنهری  را م اصره شمال بی 

توان بودنرد. همانری  تصررف ایر  شرهر نرا زنیروهای ایرانی ا ،حالرف . باای  رسمی از میان

شرده برود    در مرزهای شرقی امپراتوری برپرایقلاع و است کاماتی که از زمان دیوکلسهلسلس

 رف .شمار میمانعی جدی در برابر پیشروی نیروهای ایرانی در خاک رومیان به

های شرقی امپراتروری را در فرزند کنستانتی ، حکمرانی سرزمی  ،در ای  زمان، کنستانتیوس

های دینی پدر خود حامی سرسخ  مسری یان برود و ی سیاس   داش . وی نیز در ادامهدس

بار شاهنشاه ساسرانی برا  گونه، برای نخستی د. بدی کرکیشان رومی وضع قوانینی را علیه که 

 دانس . چنی  ادعایی چندان بهدشمنی وارد نبرد شده بود که مسی ی  را آیی  رسمی خود می

بسیار زود تریریر خرود را برر رفترار ای  تغییرات رو شاهنشاه ساسانی نبود و سود مسی یان قلم

 شاپور در قبال مسی یان قلمرون گ اش .

 

 دلايل نظامي و امنيتي. آزار مسيحيان به۲

وجرود دارد کره نشران  یشرواهدی شراپور دوم در بسیاری از متون سریانی مرتبط با دوره

مسری یان، جنرگ میران  یگرر بزرگران ساسرانی دربرارهدهد عل  تغییر دیدگاه شاپور و دیمی
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کننرد کره شاهنشاهی ساسانی و امپراتوری روم در ای  زمان بوده اس . ای  منابع چنی  ادعا می

عنوان ستون پنجم امپراتروری روم در چون شاپور در حال جنگ با رومیان بود و مسی یان را به

 داد. گسترده قرارتعیی) و آزار ت   ها رادید، آنشاهنشاهی می

های سرریانی ماننرد اررر سروزوم  کره بسریاری از نامهیکی از مباحرث مطرر  در شرهادت

شردن شراپور دوم بره مسری یان  پژوهشگران جدید را نیز به اشتباه انداخته، موضوع مشرکوک

ی اصلی شاپور دوم بررای آزار موضوعی که در ای  منابع انگیزه :عنوان ستون پنجم روم اس به

: نخس  باید ایر  نکتره را نیس  فتنیشود. ای  ادعا به دو دلیل اصلی پ یر یان معرفی میمسی

های سیاسی متناس) با ای  موضروع در ی سوم دارای پس گرف  که مسی یان در سده نظر در

ی پرنجم برود کره باعرث شرد های یزدگررد یکرم در سردهشاهنشاهی ساسانی نبودند. سیاس 

 ( وPayne, 2015: 39) سیاسری مهمری دسر  یابنرد هایسرم ی به مسی یان در دربار ساسان

ایر ، در زمران شراپور دوم  وجرود دار مسی ی بسیاری به وجود آینرد. برامرور اشراف زمی به

لر ا چگونره  ؛مسی یان هنوز به ای  مرحله از پیشرف  در شاهنشاهی ساسرانی نرسریده بودنرد

هرای زیرادی داشرتند، برا امپراترور روم تفاوتمردمی معمولی که از نظر زبانی و فرهنگی نیرز 

ی دوم آن اس  که در امپراتوری روم نیز مسری ی  در توانستند ستون پنجم او باشند؟ نکتهمی

پیمرود و برا وجرود حمایر  امپراترور شردن خرود را می رسمی ابتداییی چهارم مراحل سده

 دینی تبدیل نشده بود. کنستانتی  از مسی یان، امپراتوری روم هنوز به ی  امپراتوری

ی چهراردهم بره نگرارن مطرالبی ی پنجم تا سدههای سریانی نیز از سدهنامهسایر شهادت

ها اخرتلاف و تناقارات های آناند و در بسیاری از گزارنی ای  پیگرد دینی دس  زدهدرباره

ز در زیادی به وجود آمده اس . همانی  استیلال کلیسرای سرریانی شررز از کلیسرای بیرزان

ی ارتباط کنستانتی  ها دربارهنگاری منابع سریانی شرز و دیدگاه آنی پنجم بر تاریخاواخر سده

و مسی یان ایران تیریر گ اشته اس . در منابع مسی ی وابسرته بره امپراتروری بیرزانز، هنگرام 

دامات پیگرد دینی شاپور دوم، کنستانتی  زنده و حامی مسی یان ایران اس  و در واکن  بره اقر

کره جزئیرات ایر  حمایر  و  هرچند ؛کندسم  ایران لشکرکشی میشاپور بر ضد مسی یان به

لشکرکشی در ای  منابع متفاوت اس . از سوی دیگر، در منابع سریانی کلیسای شرز ترا زمران 



 13     /ها و دلایل آزار و اذیت مسیحیان سریانی در عصر شاپور دوم ریشه

کند و پز از مرگ اوس  کره حیات امپراتور کنستانتی ، شاپور دوم بر ضد مسی یان کاری نمی

ی سیعرت دو منبرع مهرم در میران شود. تاریخ شمعون و رویدادنامهها شروع میآن پیگرد دینی

 (.Smith, 2011: 169-171; Chronicle of Seert, I, 297) آیندشمار میای  دسته به

توان به ای  نتیجه رسید که با تغییرر وضرعی  مسری یان در قلمررو از تناقض میان منابع می

های نامهی پرنجم، درک شرهادتز از کلیسرای بیرزانز در سردهایران و استیلال کلیسای شرر

ی های متنراقض در ایر  منرابع، رویدادنامرهیکی از نمونره. سریانی از تاریخ خود نیز تغییر کرد

های سریانی، گزارشی مفصل از پیگرد دینی زمان شاپور دوم نامهسیعرت اس  که پیرو شهادت

در هنگام گزارن پیگرد دینری گزارشری متنراقض ارائره  ی سیعرتحال، رویدادنامهدارد. باای 

 از او  شراه برود کره ،اشررافی و دوسر  شراپور، شراه ایرران که ماجرای پردر قدیسری دهدمی

 نپر یرف  امرا آن پسرر بره نرام اقبالاهرا ؛خواسته بود تا خورشید را بپرستد. پدر وی قبول کرد

(Chronicle of Seert, I, 334).  بینیم که شاهراً در دوران شراپور را میدر ای  گزارن شخصی

دوم دارای میامی مهم در دربار ساسانی بوده و با شاه ارتباط نزدی  داشته اس . همانی  ایر  

 ؛گزینرداجبار شراپور دیر  زردشرتی را برمینکته جال) اس  که وی بره میرل خرود و نره بره

د. همانی  اقبالاها بدون هیچ تنبیه ه پسر او اقبالاها ای  آزادی را دارد که مسی ی بمانکدرحالی

هایی متناقض با گزارن رایج ها همه گزارنکند. ای و پیگردی اهالی ی  منطیه را مسی ی می

های سریانی اس  که از تلان شاپور دوم برای تغییرر اجبراری آیری  مسری یان نامهدر شهادت

 دهد.گزارن می

 

 . اعدام شمعون برصباعي۳

و  رهبر مسی یان ایران شاپور دوم شمعونی شمعون برصباعی نامهبر اساس م توای شهات

 ی دربار برر مسری یان اعردام کرردآوری مالیات اضافهدلیل امتناع از جمعنیز همراهان وی را به

(Payne, 2015: 40 احتمال اینکه .) درخواسر  کررده باشرد  مالیات اضرافی از مسی یانشاپور

با روم برود و بره منرابع مرالی نیراز داشر .  جنگ تدارکحال ؛ زیرا شاپور در پ یر اس امکان

آوری مالیرات از تیاضای دربار از رهبران دینی مسی ی در آن زمان ایر  برود کره بررای جمرع
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را نپر یرف . در تراریخ  آن شاهنشراهموضوعی کره شرمعون در میابرل  :مسی یان واسطه شوند

شرمارم؛ ی  او را با تمام توانم م ترم میکنم و فرامتعظیم می» :دهدشمعون وی چنی  پاسخ می

 ی آناه که در ای  حکم از م  خواسرته شرده اسر  معتیردم کره حتری شرما حال، دربارهباای 

 «ی م  نیس  کره از مرردم مسری ی تیاضرای مالیرات کرنم، سررورمدانید که ای  وشیفهنیز می

(Ibid: 78.) 

دینری کرل مسری یان ایرران و حتری  تیکید آن بر پیگرد نیدی که بر ای  گزارن وارد اس 

آناه  ؛ اماشمعون اس از سوی  آوری مالیاتدلیل نپ یرفت  جمعها بهتلان برای تغییر دی  آن

خاطر سررپیای از دهد که شمعون و همراهان وی به، نشان میشودمستفاد میاز گزارن اصلی 

نداشر . از دیرد  شانبا دین ارتباطی هااعدام آندستورات شاپور دوم ساسانی به قتل رسیدند و 

شرد. طبیعتراً ها نیرز میعنوان رهبر مسی یان شرز مسئول پرداخ  مالیات آنشاپور، شمعون به

زد مجازات مررگ در زردشتی نیز در آن زمان از پرداخ  مالیات سر باز می موبداناگر یکی از 

ه پیگرد دینی روزگار شاپور مربوط ب اررتری  عنوان که انتظار وی بود. خشونتی که ای  منبع به

کند متوجه شمعون و برخی از سرران مسری ی اسر  کره برا او پیونرد دارنرد؛ دوم گزارن می

توان از ای  منابع به باور بروز پیگردی دینی بر ضد مسی یان رسرید کره در آن بره درنتیجه نمی

 باشد. عنوان عنصری سیاسی حمله شدهکلیسا به

همراه جزئیرات زیرادی دیگر که ایر  داسرتان را مفصرل و بره نگاران سریانییکی از تاریخ

زیسر . در اررر وی نیرز هردف شراپور دوم از ی پرنجم میآورد سوزوم  اس  که در سدهمی

ها دی  مسی ی  را رها کنند و زردشتی درخواس  مالیاتِ دوبرابر از مسی یان ای  اس  که آن

یدگاه او یهودیان بودند که از روی دشمنی ی دیگر در گزارن وی آن اس  که از دشوند. نکته

 و بره او گفتنرد کره شرمعون برا دشرم  وی کنسرتانتی  در ارتبراط اسر  هنزد شاپور دوم رفت

(Sozomen, 1855: 64-73 .) وی  به دو هردف برسرد.در ای  گزارن گویا نویسنده قصد دارد

سررپیای از فرمران  خاطرای از ماجرای مجازات شمعون را برهشدهان شکل ت ریشدر نوشته

کنرد و بره شراپور دوم و یهودیان در امپراتوری بیزانز ترکیر) می یدربارهشاه با نفرت رایج 

دهد کره در زمران شراپور دوم تازد؛ البته تلمود بابلی، کتاا مهم یهودیان، نشان مییهودیان می
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ی  خود ا (.Marcellinus, 1894: 226) عنوان اقلیتی دینی روابط خوبی با وی داشتندیهودیان به

ی ترلان شراپور دوم های سریانی را دربرارهنامهگزارن شهادت ممک  اس ای اس  که نهانش

برای تغییر دی  مسی یان نیض کند؛ زیرا یهودیان نیز مانند مسری یان اقلیتری دینری بودنرد کره 

 زیستند. در آرام  می ساسانیزمان در قلمرو هم

 

 . اسيران مسيحي4

مهم دیگر در تناقض با گزارن تفتی  عیایرد دینری در روزگرار شراپور دوم  یکی از نکات

ساسانی، ورود بسیاری از اسیران مسی ی به قلمررو ساسرانیان در روزگرار شراپور دوم اسر . 

ی شاپور یکم با روم که به کوچاندن تعدادی از مسی یان به ایران های پیروزمندانههمانند جنگ

براره دو م نیز تعدادی از اسیران مسی ی وارد ایرران شردند. درای منجر شد، در زمان شاپور دو

نرام  .اندی ششم نوشرته شردهی پنجم و اوایل سدهکتاا سریانی وجود دارد که در اواخر سده

ی پوسرَی اسر . در نامهی و نرام دیگرری شرهادتبردزی ی اسرای بنامهها شهادتیکی از آن

واقرع در  زبردیبی شود که پز از آنکه شراپور دوم شرهر ی اسرا به ای  اشاره مینامهشهادت

شمال دجله را فت  کرد، ساکنان مسی ی آن را به اسارت برد و به ت ری  موبردان زردشرتی از 

های خوا و پرآا بدهد. مسی یان ای  خواسته ها خواس  زردشتی شوند تا به ایشان زمی آن

رهبرشان به قتل رساند. ای  ارر آکنده از تعصربات  همراهها را بهرا نپ یرفتند و در نتیجه وی آن

اما شراهدی  ؛دهددینی اس  و نگاه منفی منابع سریانی به شاپور دوم را هماون سنتی ادامه می

 مهم بر ورود اسیران مسی ی به ایران در زمان شاپور دوم اس .

بره  توجره برای ایر  شرهر داریرم کره ی م اصرهروایتی از آمیانوس مارکلینوس نیز درباره

تر اسر . وی نگراری وی بسریار موررکمعاصربودن وی با رویردادها و ماهیر  سیاسریِ تاریخ

کند که شایعه شده بود اسیش شهر نیاط ضعیش دیوار دفاعی شهر را به شاپور دوم گزارن می

کند که ایرانیان زندانیان زیادی از از سوی دیگر، او گزارن می. نشان داد و باعث سیوط آن شد

گویرد روایر  گونه که آمیانوس مارکلینوس میممک  اس  همان(. Ibid: 228) آن شهر گرفتند

ای آمردن چنری  شرایعه وجرود اما اصولاً به ؛باشد خیان ِ اسیش شهر در تسلیم آن شایعه بوده
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دنبال تفتی  دینری مسری یان . اگر شاپور دوم در دوران حکوم  خود بهداردتیمل  جایبسیار 

امکان داش  که ی  اسیش مسی ی حاضر شود مسی یان شهر خود را تسلیم وی  بود، چگونه

ی آن اسریش پراکنرده شرود؟ ایر  ای دربرارهپ یر بود چنی  شرایعهکند یا اصولاً چگونه امکان

ی ی چهرارم دیردگاه مسری یان دربرارهای دیگر بر ای  موضوع اس  که در سدهنهاگزارن نش

 ی پنجم به بعد بود.های سریانی سدهنامهزارن شهادتشاپور دوم کاملاً متفاوت با گ

ی پوسَی نیز پوسی که یکی از اسیران مسی ی اس  در بیشاپور فارس ساک  نامهدر شهادت

کند، در صرنع  بافنردگی شود. علاوه بر آنکه وی همسری ایرانی اختیار و او را مسی ی میمی

کنرد. وی بره حارور شراپور دوم کرو  می دَنرسد و به شهر کرخه دِلِبالایی می ت)نیز به مرا

. درنهایر  وی رسردمی« کروگبردی»و بره میرام  یابدرسد و نزد او بسیار اعتبار میساسانی می

هردف (. Smith, 2011: 127) رسردمی «شرهادت»خاطر اصرار خرود برر دیر  مسری ی بره به

امرا  ؛ادات  نشان دهردخاطر اعتیی پوسی آن اس  که شهادت وی را بهنامهی شهادتنویسنده

عنوان اسریری مسری ی عرلاوه برر آنکره دهد که پوسی بهنگاهی دوباره به ای  روای  نشان می

شود، به برالاتری  جایگراه در شرغل کند و به کار مشغول میمانند شهروندی ایرانی ازدواج می

بتدا مسی ی شدن وی دی  مسی ی  باشد؛ زیرا او از ا عل  کشتهممک  نبود رسد. خود نیز می

چنی  پیشرف  کرده بود. پوسی بره میرام کروگبردی رسرید و بودن ای  بود و با وجود مسی ی

خاطر عملکررد خرود برا هرکسی در جایگاه وی اعرم از زردشرتی و مسری ی ممکر  برود بره

بودن وی ناراح  برود، دلیلری رو شود. اگر شاپور دوم از مسی یناخشنودی و خشم شاه روبه

ی سرریانی نامهمنصبی را به او بسپارد. در اینجاس  که نی  اصرلی شرهادت نداش  که چنی 

نامه واقعی  را کاملاً برعکز جلوه داده شود؛ زیرا مؤلش اصلی داستانِ ای  شهادتمشخ  می

او  «شرهادت»اس . وی از واقعی  پیشرف  چشمگیرِ ی  اسیر مسی ی در دربار شاپور دوم به 

رسد عل  اعدام احتمالی وی مشکلاتِ می نظر که بهدرحالی ؛سدرمی اندی  مسی یخاطر به

کاری او بوده که ربطی به م هب  نداشته اس . همی  شواهد از کوچاندن صنعتگران رومی بره 

از سیاسر  فرادینری شراپور دوم در  یها نیز مسی ی بودند گواهی دیگرایران که بسیاری از آن

 ی آنان بود.اقتصادی وی درباره مواجهه با مسی یان و دلیلی بر رویکرد
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اس . ایر  اررر اخ ی مار قردها، تاریخ اعمال قهرمانانهنامهی دیگر از ای  شهادتی  نمونه

گوید کره می، ای ناشناس آن را احتمالاً در دوران حکوم  خسروپرویز نوشته اس که نویسنده

ی نجبرا برود داد. پرز از طبیهرودان را به قرداخ که از هایی از میانشاپور دوم حکوم  بخ 

ان رانده شود. شاپور دوم با مدتی قرداخ مسی ی شد و ای  مسئله سب) شد که وی از خانواده

همراه سپاهی کوچ  بره کوهسرتان گریخر  و اما قرداخ به ؛میلی او را به مرگ م کوم کردبی

   شرواهد بسریارولی درنهای  تسلیم و کشته شد. آناه در ای  ارر مشرهود اسر ؛میاوم  کرد

ی چهارم و زمان حکوم  شاپور دوم اس . توماس واکر نشان داد که فاای مت  اندک از سده

ی فتوحرات ی هفتم اس  و ای  اررر در آسرتانهجغرافیایی و سیاسی آغاز سده وضعی مناس) 

ای دیگرر از ترداوم نامه نیرز نمونرهای  شهادت (.Walker, 2006: 1) اسلامی نوشته شده اس 

های بعرد اسر  کره ارزن تراریخی کمری نویسی بر ضد شاپور دوم در سدهنامهب  شهادتس

زمان زندگی مؤلرش اسرتفاده  وضعی توان از آن برای ی زمان شاپور دوم دارد و تنها میدرباره

 کرد.

 
 . نقد روايت متون سرياني۵

ایی مکتروا بررای آوردن الگوه منظور فراهمبه ی باستان متیخردر دورهنگاری تون قدیزم

تروان اما پرس  اساسی ای  اس  که آیا امروزه می ؛تعالیم اخلاقی در ادبیات مسی ی پدید آمد

هایی د؟ و اینکه اصولاً چه تفاوتکرای خاص از تاریخ استفاده از ای  متون برای بازسازی دوره

 نگاری وجود دارد؟نگاری و تاریخهای ادبیِ قدیزمیان گونه

نگراری نگاری و تاریختدا جایگاه قدیزبایس  ابهای فوز میه پاسخ پرس برای رسیدن ب

ی ادبری د. باآنکه گونهکرهای میانی مشخ  را در دیدگاه نویسندگانِ اواخر عهد باستان و سده

نگاری نگاری کاملاً جداس ، اما در دوران اواخر عهد باستان متون قدیزنگاری از تاریخقدیز

گ اش  و ای  متون تبدیل به منرابعی بررای نگاری تیریر میبر ادبیات تاریخ شکل مستییمگاه به

 نگاری بسریار زودترردیگر با توجه بره اینکره قردیزشدند. از سویی نگاران آن عصر میتاریخ

 افکنرد( شرکلی ی چهرارم پرنگاریِ مسی ی )که اوزبیوس قیصررانی در سردهی تاریخاز گونه
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 الیم اخلاقرری و مرر هبی کررارکردی ترراریخی نیررز داشررته اسرر گرفترره بررود، در ابترردا جررز تعرر

(Gemeinhardt & Leemans, 2012: 15-16) نگاری در همان دوره نیز میان قدیز ،حال. باای

نگاری تفاوتی آشکار وجود داشته اس  و چون نویسندگان نخستی ِ مسی ی در هری  و تاریخ

شکلی آگاهانه ای  تمایز را در نوشتار خود به ،بردندمیی ادبی دس  به نگارن از ای  دو گونه

 کردند.ها رعای  میکارگیری فنون ادبی خاصِ هر کدام از ای  گونهبا به

از مترون  نکرردنیرا  کرردن نگراری در عصرر معاصرر، اسرتفادهبا برآمدن علم نروی  تاریخ

دگاه های تاریخی از سوی م ییان م رل پرسر  قررار گرفر  و دیرنگاری در پژوه قدیز

هرا آشرکارا نگاری و ارزن تراریخی آنی اخیرر در قبرال مترون قردیزایشان در طی دو سده

متفاوت بوده اس . گروهی از ای  م ییان با مدنظر قرار دادن ای  نکته که اصولاً ضبط واقعری 

نگاری رود، هردف اصرلی مترون قردیزنگاری انتظار میگونه که از ی  مت  تاریخحوادث، آن

 نگرنرردی تردیررد میبرره ارزن ترراریخی مطالرر) ایرر  دسرر  از متررون بررا دیررده نبرروده اسرر 

(Habermehl, 2006: 390) دنبال پاسخ به ای  تردیدها به بررسری بار به. از سویی، دِلِئه نخستی

های نامهی کلری شرهادتهای مسی ی پرداخ  و درنهای  ای  متون را به دو دستهنامهشهادت

 .(Delehaye, 2015: 171-226) دکربندی وار تیسیمی افسانههانامهتاریخی و شهادت

شود نگاری موضوعی پیایده اس  که سب) میتشخی  میزان ارزن تاریخی متون قدیز

ترری  تا پژوهشگران قادر به دستیابی به ی  جواا قطعی و یکسان در ایر  براا نباشرند. مهم

نگاری هرای قردیزشمار مرت از بیعامل ای  پیایدگی یکدس  نبودن ارزن تاریخی هرکدام 

ی نویسندگان ایر  مترون از منرابع ی استفادهمسی ی اس  که ای  موضوع خود مرتبط با ن وه

 زمان با وقوع رویدادها نگاشته شدند،ای از ای  متون بر اساس مشاهدات عینی و هماس . پاره

 ه شردهرای نگارن مت  بهره بردای دیگر از اسناد و مدارک آرشیوی دولتی یا کلیسایی بپاره در

که پز از چندی  نسل بازگویی به  دهان بودهبهای دیگر دارای اصال  شفاهی دهانو منابع پاره

ند. چنی  تشویشی در استفاده از منابع خود بهتری  دلیل منع م ییان در صردور اهت ریر درآمد

که ارزن مثال درحالیوانعنبه ؛نگاری مسی ی اس حکمی کلی در ارزن تاریخی متون قدیز

، (Musurillo, 1972: lii-liii) اس ناپ یرنگاری پی  از برآمدن کنستانتی  انکارتاریخی متون قدیز
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نگاری پز از کنستانتی ، یعنری پایران عصرر شرهیدان، هرچنرد نره ارزن تاریخی متون قدیز

ای نیز پاره هانمونهگونه ای حال در باای  ؛بایدای چشمگیر کاه  میشکلی کامل اما به گونهبه

نگاران دارای برای تاریخممک  اس  های اصلی ای  متون هماون اسامی و زمان عموماً از داده

قیدوبند بر متون اهمی  تاریخی باشد و نباید تماماً نادیده گرفته شود. در سوی میابل اعتماد بی

چراکره  ؛حیایک تاریخی دور کنرد پژوهشگر را از ممک  اس نگاری در بازسازی تاریخ قدیز

همواره در استفاده از ای  متون باید دق  داش  که هدف نویسرندگان آن پری  از آنکره بیران 

حیایک تاریخ باشد، بیان عیاید دینی و الهیات مسی ی و نکات پندآموز اخلاقری در یر  بسرتر 

اس  تا تیریر بیشتری تاریخی و رساندن مفاهیم دینی در ضم  ی  داستان نبرد میان خیر و شر 

 .(Gemeinhardt & Leemans, 2012: 5-6) ی خود داشته باشدبر خواننده

رسد که دو عامل مهم دیگر نیز در ارزیابی ارزن ای  متون با تمام آناه گفته شد به نظر می

مترون  پرژوه  اسر .تراریخی  یهدور ی  عامرلهای تاریخی مؤرر اسر . نخسرتدر پژوه 

نگار با فیدان منابع هایی که تاریخنانگاری و عموماً در زمر کنار منابع تاریخنگاری گاه دقدیز

ی ن روه ی  عامرلبه بازسازی تاریخ بسیار کمر  کنرد. دومر ممک  اس اس   مواجهتاریخی 

. پیتر براون از مهمتری  م ییانی اس  که در عصر اس  استفاده از ای  متون از سوی پژوهشگر

شرکلی ها بهنگاری از آنن تصویر منفی از ارزن تاریخی متون قدیزحاضر سعی کرد با زدود

نگاری ند. سعی او عمدتاً بر آن بود که متون قردیزکهای تاریخی استفاده روشمند در پژوه 

دنبال ها استفاده کنرد و درنهایر  برههای اجتماعی خود قرار دهد و سپز از آنزمینهرا در پز

توان فهمید چگونه باید از روایات حیییی نهفتره در ایر  مترون پررده راهی بود تا از طریک آن ب

های مختلفری نگاری علاوه بر اطلاعات جانبی فراوانی که دارند، بر جنبرهبرداش . متون قدیز

ها نادیرده د که ای  ب عرد از سروی ترواریخ و رویدادنامرهنافکناز زندگانی عمومی مردم پرتو می

 ،هراهرا، جنگی عمومراً تمرکرز خرود را برر روی دیپلماسری دول شود. متون تاریخگرفته می

نگاری در شهرهای کوچ  و که متون قدیزدرحالی ؛دنگ ارشهرهای بزرگ و دربار شاهان می

های ایشران وارد مشرغولید و خواننرده را بره سرط  زنردگانی مرردم و دلنروستاها جریان دار

 د.نکنمی
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نگاری ساسانی در ایران بسیار م دود اس ، متون قردیز یکه منابع تاریخی دورهازآنجایی

تا حدود زیرادی بره  ممک  اس دهد ها را متون اعمال شهیدان تشکیل میمسی ی که عموم آن

د. از زمران انتشرار نخسرتی  ننپژوهشگران در بازسازی تصویر ای  دوره از تاریخ ایران کم  ک

هجدهم، تا سالیان دراز ایر  دسرته از مترون  یهای سریانی مسی یان ایران در سدهنامهشهادت

. ایر  رویکررد شدمی پژوه شود خوانده می «رویکرد بولاندی» همواره از منظر رویکردی که

اَعمرال »ی موسروم بره های ژان بولانرد بررای تنظریم مجموعرههفدهم و با تلان یکه از سده

نگاریِ مسی ی و ید، متون قدیزی نوزدهم به اوج خود رسی سدهآغاز شد و در نیمه «قدیسان

ی تنظیم فهرس  شهیدان مسری ی هایِ سریانیِ مسی یان ایران را منبعی برانامهتبع آن شهادتبه

اگرچه م ییان ای  مکت) سهم بزرگی در نشر و شناساندن  .نگریس ی ایشان مینامهو زندگی

د، حاکم نبودن نگاه انتیادی شناسی داشتنهای سریانی عصر ساسانی در تتبعات شرزنامهشهادت

های متعددی کره برر روی ایر  منرابع انجرام ها موج) شد تا با وجود پژوه مطالعات آن بر

ها تکامل مطالعرات ساسرانی در همران سرالهای خود و روند روبرهدادند، نتوانند میان پژوه 

 (.2۸: 13۸9)امیری باوندپور،  پیوندی م کم و منطیی برقرار سازند

هرای منظور اسرتخراج دادههرای هدفمنرد برهویکم نخسرتی  پژوه ی بیسر سده با آغاز

ساسرانی کره اینر  جرز  یهها در بازنویسی تاریخ دورتاریخی از ای  متون برای استفاده از آن

توجرره خرراص  بررای اسررلامی دانرران دورهشناسرری و همانرری  تاریخهای ایرانم ییرران رشررته

شده بود، آغاز شرد. همانری  آررار  مواجه دباستان متیخر نیزنفزِ مطالعات عهپژوهشگران تازه

ژولی  که خود برآمده از مکت) بولاندی اسر  نشران از بره وجرود  ی م ییانی هماون کریست

برر روی ایر  منرابع دارد. در  هرای انتیرادیسروی پژوه آمدن ت ولی در نگاه ای  مکتر) به

های نامهخصروص شرهادتی و سرریانی )بههای اخیر مطالعات تطبییی میان منرابع تلمرودسال

تر جوامع دینی سراک  در قلمررو ای در بررسی دقیکمسی یان ایران در عهد ساسانی( مسیر تازه

های نامهسان، با گ ش  بی  از دو سرده از انتشرار شرهادتدول  ساسانی گشوده اس . بدی 

ه  برر روی ایر  مترون و سریانی مسی یان ایران در زمان ساسرانیان هنروز پیونرد میران پرژو

 ؛ترر اسر مطالعات ساسانی در آغاز راه خود اس . در تتبعات فارسی شرایط از ای  هم وخیم
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 .نشده اس شکل مستییم و غیرمستییم توجه ی  از ای  منابع بههیچ به ای که تاکنونگونهبه

 ازطرولانی زمرانی  یهای  منابع در ای  اس  که برا فاصرل یبارهکی از مشکلات اصلی دری

زمانی کره کلیسرای شررز ت ر  یعنی  ؛اندبعد نوشته شدهپنج به یهاز سدو دوران شاپور دوم 

گرفته بود. موضوع دیگر آن اسر  کره نویسرندگان ایر  منرابع  شاهنشاه ساسانی قرار حمای 

 های رقی) خود در مسری ی  را نیرزمتعصبانی مسی ی بودند که حتی ت مل دیگر فرقه عمدتاً

ای  نویسندگان طبیعتاً به دی  زردشتی که دی  رسمی و مسلط شاهنشاهی ساسانی بود . دداشتنن

کوا زری ) ها بودهای آنناپ یر گزارنجدایی رویکردی منفی داشتند و مبالغه و اغراز بخ 

منرابع پیگردهرای  ای ، بیشتر پژوهشگران با استناد به ای  وجود . با(90-۸9: 1397و قهرمانی، 

 .اندعنوان حیییتی تاریخی پ یرفتهگ در زمان شاپور دوم را بهدینی بزر
 

 نتيجه

در ادبیات مسی ی به  ایتازهی ادبی های میلادی گونهسدهنخستی  در  با گسترن مسی ی 

ایر   .مشهور اسر « نویسی قدیسی حالشر »یا  «نگاریقدیز»وجود آمد که امروزه به متون 

ای از ادبیرات مکتروا مسری ی را های میانی بخ  عمدهسده ی باستان متیخر ومتون در دوره

 ی ادبی جایگاهی مهم در متون مسی ی یاف .دادند و به همی  سب) ای  گونهتشکیل می

 یمسرتیل یاسریف یشد که قلمروها ادیز یقدربه انی یی سوم تعداد مسدوم سده یمهیاز ن

  یترراز مهم .ش اقام  دا سفونیدر ت زین ینسطور انی یسراسیش مس دادند. لیتشک رانیدر ا

برا روم و  یو زیآم یرموفی یهراجنگ ان،ی یدر رابطره برا مسر کمیی شاپور دوره یدادهایرو

هرا در کرردن آن و سراک  رانیرمتخص  و صرنعتگر بره ا یروم رانیاز اس یادیآوردن تعداد ز

 که بهبودند  ی یمس رانیاس  یاز ا یابود. بخ  عمده یساسان یشاهنشاه یداخل یها یسرزم

 یجنگر رانیاس . اس شدهتوجه  دیجد یهاو هم در پژوه  یهم در منابع باستان وضوعم  یا

گراه  یشردند در روسرتاها و شرهرها شرهر کوچانردهبره ایران یروم یکه از شهرها یگرانیو د

از  یبرخپارس و خوزستان از تخص   یهادر استان ژهیوبه انیشدند و ساسان نشانده ادیبنتازه

هرا اسرتفاده ها و جادهها، سردها، پلمهندس و صنعتگر بودند در ساخت  کاخ و ها که معمارآن

 کردند.
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تا مررگ  3۴0 یهاسال انیدر زمان حکوم  شاپور دوم م انی یمس ،یانیسر تونم اساس بر

نران ی مرردان و زمنابع شرکنجه  یقرار گرفتند. ا یاافتهیسازمان ینید گردیت   پ 379در  یو

منرابع موبردان   یرانرد. در ادوران گرزارن کرده  یدر ا  ی یخاطر اعتیاد به مسرا به ی یمس

 یگردهرایشاه فرمان پ نکهیو باا شوندیم دهید  ی یمس یکنشهیر یدر حال تلان برا یشتزرد

 کار موبدان هستند.  یا یو مشوز بزرگ شاه برا یمسئول اصل دهد،یرا م ینید

 ی یمس یهانامهی پنجم نوشت  شهادتکه از سده یانیمنابع سر سندگانینو رسدینظر م به

وجرود  خرود بره ی یمخاطبان مسر یرا برا ینید ینگارخیاز تار یرا آغاز کردند و سب  خاص

. تعرداد ستندین مطمئنیقلمرو خود منابع  انی یشاپور دوم در قبال مس اس یی سآوردند درباره

و  هبه اشتباه انداخت زیها بیشتر پژوهشگران معاصر را نوناگون آنگ یهامنابع و گزارن  یا ادیز

در روزگرار شراپور دوم  انی یبزرگ را بر ضد مس ینید گردیپ  یکه وجود  همنجر شد  یبه ا

کره  یدر زمران یعنریپنجم تا هفرتم،  یهامطر  کنند. در سده یخیتار ییتیعنوان حیبه یساسان

شده بود و رهبرران آن  یشاهنشاه ساسان میبولمند و نظام کاملاً یساختار یشرز دارا یسایلک

بودنرد،  وسرتهیپ یساسران یی اشراف شاهنشراهبه جرگه یاسیمهم س یهانی  یفایعلاوه بر ا

 یدرآمد. نداشت  اطلاعات کاف ریی ت ربه رشته زیها نآن ینید یهانامهو شهادت ییسایمنابع کل

منرابع و   یرا سرندگانینو ادِیرز یی زمانعل  فاصلهبه روزگار شاپور دوم یدادهایرو یربارهد

برارز منرابع مر کور اسر  و  یهایژگیفراوان که از و ینیهمراه با تعصبات د ینبودن منابع کاف

 یهاگزارن  یبود که باعث شد چن ینسبتاً متفاوت ازجمله عوامل ییدر فاا یزندگ طور یهم

  یچنرد یطر یسینونامهدر شهادت یعنوان سنتهو ب ردیگباز دوران شاپور دوم شکل  ینادرست

 متریخر منرابع  یربرا اسرتناد بره ا ژوهشرگرانبیشتر پ و همانان خود ادامه دهد اتیسده به ح

 تلیی کنند. یخیتار ییتیشاپور دوم را حی عصربزرگ در  ینید یگردهایپ
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 هاي دروني و بيروني خاندان سلجوقي ها و تنشچالش

 سلجوقيان يدر فروپاشي سلسله

  ۱مهرداد رونقي

 چكيده

چگرونگی فروپاشری ایر  سلسرله و  یاز مسائل و موضوعات مهرم تراریخ سرلجوقیان مسرئله
شناخ  بارزتری  علل و عوامل مؤرر در آن اس . قبایل ترک سلجوقی که از صر راگردی بره 

سرالاران گیرری از دیوانسلطن  رسیده بودند با ایجاد سپاه راب  و ساختار دیوانی منظم و بهره
، انطاکیره و درکرل از ایرانی توانسته بودند ایران و نواحی وسیعی چون گرجستان، آسیای صغیر

اما طولی نکشید که در پی بروز  سلطن  خود درآورند؛ یکاشغر تا دریای مدیترانه را زیر سلطه
ی خرود را از تدریج عظم  و اقتدار اولیرهرویدادها و ت ولات داخلی و خارجی بهی  سلسله

یتردر عوامرل م یدس  دادند و راه تجزیه و زوال در پی  گرفتنرد. در فروپاشری ایر  سلسرله
هرا اختلافرات درون خانردانی، ی آنکوچ  و بزرگ زیادی دخال  داشتند؛ امرا از میران همره

هرا و های اتخارشرده از سروی آنران، درگیریزمامداری سلاطی  سرلجوقی و سیاسر  ین وه
درگیرری برر سرر جانشرینی  ترکمانان به قلمرو سلجوقی، یرویههجوم بی های خارجی،جنگ

یابی وزرای نامردار بری  از قردرت یابی بی  از حد امرای نظرامی و، قدرتسلاطی  سلجوقی
سرزمی  بزرگ سلجوقیان را فرراهم سراخ . اگرچره تراکنون در منرابع  یهمه موجبات تجزیه

در  هرای درونری و بیرونری خانردان سرلجوقیهرا و تن صورت گ را و پراکنرده بره چال به
ومرانع در ایر  زمینره انجرام نشرده ما ت یییی جامعسلجوقیان اشاره شده، ا یفروپاشی سلسله

های تاریخی و بر اساس مدارک پژوه  یاس ؛ ل ا ای  پژوه  تلان دارد تا بر اساس شیوه
در فروپاشری  هرای درونری و بیرونری خانردان سرلجوقیها و تن مانده به چال و اسناد باقی

 ی سلجوقیان بپردازد.سلسله
 ها؛ فروپاشی؛ ترکمنان.ها؛ خاندانها و تن ل : سلجوقیان؛ چاهاکلیدواژه

                                                 
 (Mehrdadronaghi202020@gmail.com)اسلامی/ دانشگاه آزاد اسلامی ابهر  یدوره دانشجوی دکتری تاریخ ایران -1
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Internal and External Challenges and Tensions  

in Seljuq Clan in the Collapse of the Seljuq Dynasty 

 

Mehrdad Ronaghi 1 

 

 

Abstract 

Amongst the most important issues on exploring the history of Seljuq dynasty is 

identifying the way the dynasty collapsed and its most obvious reasons. The 

Turkish tribes of Seljuq dynasty that had their hand on the throne were once desert 

nomads, but through creating a firm and fixed army, forming disciplined court 

structure, and employing Iranian bureaucrats could make a very powerful empire in 

Iran and diverse regions like Georgia, Asia Minor, Antakya, or say, from Kashgar 

to the Mediterranean Sea. Soon, however, a series of events as well as internal and 

external changes, gradually made the empire weak and made it collapse. Many 

small and big issues resulted in the collapsing of the powerful dynasty, among of 

which one can say, in-tribe conflicts, Kings’ taken policies, war and tension with 

foreign invaders,  Turkmens’ continuous attacks on Seljuq’s territory, fight for the 

succession of Seljuq kings, kings’ governing methods, too much power of 

commanders, and famous minsters’ gained power. Some studies have pointed out 

to the internal and external challenges among Seljuq dynasty, but there is not a 

comprehensive study in this regard. Therefore, the study tried to explore the 

challenges and tensions by taking the historical research methods and using 

survived documents.  

Keywords: Sejuqs, Challenges and Tensions, Dynasties, Collapse, Turkmens 
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 مقدمه

گونه که در منابع سامانی آمده اس  از یر  سرو سرامانیان از سرم  سلجوقیان آن یدرباره

شمال و شمال شرقی با ترکانی همسایه شده بودند که آنان دی  اسلام نداشتند و در واقع هنوز 

 قصد جهاد علیه کفر و به دس  آوردناسلام را نپ یرفته بودند و از سوی دیگر امرای سامانی به

تا ای  گرروه را بره  کردندمعروف شده بود حمله می دارالکفر اسیر و غنائم به ای  نواحی که به

توغروز اصرطلا  ترکری اطاع  خود درآورند. ای  ترکان بعدها به ن ه قبیله تیسیم شدند کره به
 آن اس . سلجوز، یشدهخلاصه« ترکان غز»اغوز نام داشتند که اصطلا   ییعنی ن ه قبیله اغوز

سریرت و نیکنرامی عل  حس گانه برود کره برهیا دقاز، رئیز یکی از ای  قبایل ن ه« تیاز»پسر 

سلجوقی شد و زمام امور قبیله را به دس  گرف . وی پرز از قبرول اسرلام  یمؤسز سلسله

جی رون از سررزمی   یها را به اطاع  خود درآورد. او سررانجام در کنرارهبسیاری از سرزمی 

سکون  گزید و پز از مدتی درگ ش . پز از مرگ او فرزندان  زمام امور را در ماوراءالنهر 

های آنران خسرته تازیدس  گرفتند. طولی نکشید که مردم نواحی و بلاد اطراف از دس  ترک

واحوال سم  جنوا راندند. در ای  اوضاعسلجوقی را به یشدند و با ات ادی که داشتند طایفه

و آنران در آن  مسرک  دادنرد «دربنردنور»ای از قراء بخارا به نرام در قریهسامانیان ای  گروه را 

 سلجوقی را تشکیل دادند. یهای زیاد سلسلهمنطیه سکون  گزیدند و بعد از کشمک 

 

 سلجوقيان يتأسيس سلسله. 1

هایی از امرای ملوک خانیه که شرورن «علی تگی » یسلطان م مود غزنوی برای رفع فتنه

بخارا علیه خاندان خانیه کرده بود وارد آن شهر شد. وی دریاف  که علی تگری  برا  یدر منطیه

هایی از بخارا و سمرقند را به تسخیر خود درآورده اس ؛ لر ا دستی ترکان سلجوقی قسم هم

م ض ورود به بخار و سمرقند آن نواحی را از دس  علی تگی  خارج ساخ  و با حیلره و به

که مس  و مدهون بود به هندوسرتان سلجوز فائک آمد و او را درحالی تزویر بر اسرائیل پسر

تبعید کرد. سلطان غزنوی تصمیم گرف  که حدود چهارهزار خانواده از ترکمانان سرلجوقی را 

 ای مابی  سرخز و ابیورد سرکنی دهرد؛از جی ون عبور داده و در سرزمی  خراسان در منطیه
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هایی بررای اطرافیران فرراهم ه شورن زدند و مزاحم اما طولی نکشید که همی  گروه دس  ب

ساختند؛ ل ا سلطان غزنوی تصمیم گرف  اینان را به جنوا خوارزم تبعید کند. با مرگ سلطان 

وتخر  غزنوی بر سر جانشینی بی  دو فرزند او درگیری رخ داد که مسعود برای رسیدن به تاج

رستاد. هرچند علی تگی  به او اعتنایی نکرد، پادشاهی به علی تگی  متوسل شد و برای او پیام ف

 (.۶12: 1373؛ بیهیی، 17-1: 1397پور، اما سلطان مسعود بر برادرن م مد پیروز شد )علی

را برای سرکوبی علی تگی  روانره  «آلتون تان»پز از مدتی سلطان مسعود شخصی به نام 

س  خورد. وزیر مشهور تان کرد؛ اما او کاری از پی  نبرد و پز از زخمی شدن در نبرد شک

 یکه از در دوستی با تگی  درآمد و لر ا واسرطه «عبدالصمدب علیاحمدب »شخصی بود به نام 

دوستی تگی  با سلطان مسعود شد. از سوی دیگر پرز از مررگ آلترون تران سرلطان مسرعود 

اگرچره سم  او را به سرداری دیگر داد و ای  کار هارون پسر آلتون تان را خشرمگی  کررد. 

دس  شرد و در سلطان مسعود به هارون شغلی دیگر داده بود، هارون با ترکمانان سلجوقی هم

او  یز آشکارا علیه سلطان مسعود قد علم کرد. سلطان مسعود ضم  فرونشاندن فتنه۴23سال 

دیوان ای بره صراح)ناچار نامهسلاجیه را نیز سرکوا کرد و به اطراف تبعید نمود. سلاجیه به

 نوشتند و از او خواستند تا شفیع آنان نزد سلطان مسعود شود« ابوالفال سوری»سان یعنی خرا

یعنری م مرد  «سلجوزب میکائیل»تا بتوانند در خراسان اقام  کنند. ای  نامه از طرف سه پسر 

طغرل و داود چغری و یبغو نوشته شده بود. مسعود غزنوی ای  نامه را نپ یرف  و لشرکری را 

داود سلجوقی شکس  خورد )جوزجانی،  وبی سلجوقیان فرستاد؛ البته سپاه ارسالی ازبرای سرک

13۶3 :233.) 

سلجوقیان از ترس اینکه سلطان مسعود در فکر انتیام باشد رسولی پی  او فرستادند و برار 

دیگر ع ر خواستند و سلطان غزنوی پوزن آنان را پ یرف  و شهرهای فسا و ابیورد را به آنان 

اما طولی نکشید که سلطان مسعود دستور جنگ با آنان را صادر کرد. لشرکریان مسرعود  سپرد؛

نشینی کردنرد و اما عی) رو شدند؛غزنوی در نزدیکی سرزمی  مرو و سرخز با ترکمانان روبه

از آن نیشرابور را  سهول  قسم  بزرگی از خراسان را تسخیر کردند و پزل ا داود و طغرل به

کلی شکس  خوردنرد و که غزنویان به درگرف  «دندانیان»از ای  واقعه جنگ فت  کردند. پز 
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بزرگ  یز بر تخ  مسعود نشس  و خود را سلطان خواند و سلسله۴39طغرل در شوال سال 

 (.Grousset, 2002: 147; Bosworth, 1965: 16-21)سلجوقیان را تیسیز کرد 

 

 نسلجوقيا يگيري سلسلهها در شكلنقش خاندان. ۲

کره نرواحی  سوی جی ون گسترن داشر ی پنجم قمری سرزمی  ایران تا آندر آغاز سده

تری  ایرام گر رگاه اقروام شد. ماوراءالنهر از قردیمیخوارزم و ماوراءالنهر و فرغانه را شامل می

کره قبایرل صر راگرد در آن زنردگی  های وسریع برودگوناگون بود. ایر  منطیره دارای دشر 

ای  قبایل ترکان اغز و خلج بودند که در آن نواحی به صر راگردی مشرغول  کردند. یکی ازمی

 ی قنرک بودنردبودند. اینان بعدها به ترکان سلجوقی معروف شدند. بهتری  قبایل ترک اغز قبیله

 اند )کاشرغری،هرا برخاسرتهکه خاستگاه فرمانروایان تغرز اغرز بروده و سرلجوقیان از میران آن

13۸۶/1 :171.) 

هرا از آن برخاسرته بودنرد برر عهرده بری قبایل اغز را که شاهزادگان و امررای آنها رهقنک

(. اغزهایی که وارد قلمررو غزنویران ۵۵ها تعلک داشتند )همان، داشتند. خاندان سلجوقی به قنک

ی نامه ای  اصطلا  را برای اتبراع قبیلرهالمل  در سیاس خواندند. نظاممی شدند را ترکم می

همانان ص راگرد باقی مانده بودند به کار  های مغراسرزمی  رگ که در ایران وسلجوقیان بز

رسد. ای  نام بنا می دوقراز یا تیاز ونس) سلجوقیان از طریک سلجوز به مردی به نامبرد. اصل

(. 1۸0: 1۶ /13۵2اریرر، معنای تیر تازه و مرد باشهام  و جسور اس  )اب اریر بهاب  یبر نوشته

اما شهیرالدی  نیشابوری نیز ضم  تیکید بر اینکه پردر  که او پدر سلجوز باشد؛ رسدمیبه نظر 

 نویسد:ونس) سلجوز میاصل یسلجوز دوقاز )لیمان( بوده اس  درباره

لیمان از نرژاد طوقرررشورمیرر ، ب که سلجوز از اص اا اخبار و ارباا چنان معلوم شد»

 تران پادشاهان تررک برود، از اورازیدس( که خرگاهپسر گوگجه خواجه )سبز ر م کنندهحمله

و ایشران دودمرانی برزرگ و عردد بسریار و  (ریوز ر قرلیرکرق)ک رو استخوان قی (ایل ر طایفه)

حکم غلبره شمار و عده و عدتی تمام و خیل و حشمی بانظام از زمی  ترکستان بهبی یخواسته

گاه ایشران نرور بخرارا برود و زمسرتان و تنگی چراخور به ولایر  مراوراءالنهر ت ویرل نمرود.
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گاه سغد سمرقند و سلجوز مردی بود، به حس  سیرت معرروف و بره یمر  نکونرامی تابستان

 1(.10: 13۴2)نیشابوری، « موصوف

قرقیرز  یخوی  را از مسک  اولیه که در جلگره یدنیا آمدن سلجوز قبیله دوقاز قبل از به

ای دیگرر از ترکران کره   داده و در مجراورت دسرتهخوارزم بود کرو یواقع در شمال دریاچه

در دس  داش  مستیر گردانیرد. برخری منرابع نرام او را « یبغو»پادشاهی ایشان را مردی به نام 

(. 30۸: 13۶۸اس  )اقبال، « یبغو»اند؛ اما عباس اقبال معتید اس  که نام ص ی  او نوشته« بیغو»

که در دارالکفر مستیر بودند    همراه سپاهیان خودکه روزی یبغو تصمیم گرف گویداریر میاب 

را از ای  اقدام نهی کرد و به همی  دلیل میان ای  دو جنگری  یبغو به دارالسلام وارد شود. تیاز

سپاهیان  غلبره کنرد برا او صرل  کررد. ترا آنکره  و نتوانس  بر دوقاز یبغو که چون درگرف 

 یبغرو دلاوری در او پدیدار شد، موردتوجهچون آرار نجاب  و »فرزندن سلجوز بزرگ شد و 

 اریرر،)اب « داد سباشری وی را فرمانرده سرپاهیان خرود کررد و بره او میرام یبغرو قرار گرف  و

13۵2/ 1۶ :1۸0.) 

رفتار برود علاقره و گررای  مرردم بره او زیراد شرد؛ ازآنجاکه سلجوز با مردم قبیله خون

یاف  بسیار وحش  کررد و درصردد زای  میکه هر روز نیز اف از قدرت سلجوز یبغو کهچنان

که از قدرت او بکاهد. همسر یبغو او را ت ری  به قتل سرلجوز  ای به کار ببنددبرآمد تا حیله

های هرا گریخر  و بره سررزمی ها باخبر شرد از دسر  آنکرد و سلجوز چون از تصمیم آن

پیوستند. سلجوز افررادی کره  مند بودند به اودارالسلام نزدی  شد. سپاهیان  که به وی علاقه

مسرتیر  رودخانره سریردریا یجنرد واقرع در کنراره را در نواحی شرهر به وی پناه آورده بودند

امیرران و حاکمران آنجرا بره  یها به دی  اسلام مشرف شدند با اجرازهگردانید. پز از آنکه آن

 اسرائیل، هایبه نام نور بخارا کو  کردند. در ای  هنگام سلجوز دارای پنج پسر نواحی اطراف

سرالگی اسررائیل ۶7که پز از مررگ او در  بیغور( و یونز بود) موسی ارسلان، یبغو میکائیل،

اریر تعداد آنهرا را های مختلفی دارند. اب مهتر قوم گردید. در تعداد فرزندان سلجوز منابع گفته

                                                 
پهلروان )نسرل بره افراسریاا  3۴سرلجوز را برا  اریخ گزیرده،ت به توضی  اس  که حمدالله مستوفی، مولش کتاا لازم -1

 (.۴2۵: 13۶1حمدالله مستوفی، )رساند می (مشهور
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شهیری تعداد آنها پرنج  یکند؛ ولی در سلجوقنامهسه ت  )اسرائیل و میکائیل و موسی( رکر می

 (.10: 13۴2نفر )اسرائیل، میکائیل، موسی بیغور، یونز و یوسش( آمده اس  )نیشابوری، 

 
 هاي داخلي و خارجيآغاز تنش. ۳

 تنش با غزنويان .۳-1

بنا بر گزارن مورخان هنگامی که سلطان م مود به ماوراءالنهر رف  گروهی از سرالاران و 

سر به تنگ آمده بودند نزد امیر غزنوی آمدنرد و ها از پش ار قپاازپیشروان ترکستان که از فش

کره مرا »ها و شلم و ستم امرای خود خطاا به سلطان م مود گفتند: ضم  شکای  از قپاراز

ایم اگر فرمان باشد، خداوند ما را بپ یرد که از آا گ اره شویم و اندر خراسران چهارهزار خانه

 (.1۸2: 13۵2/1۶اریر، )اب « وط  سازیم

ها موافیر  کررد. آن یسلطان م مود، نیز چون درخواس  ترکمانان غز را شنید با خواسته

هرا داده که سلطان م مود پز از برگش  از حمله به هند دستور به سکنی گزیردن آن در آغاز

ن ای از امرا و فرماندهان سپاه م مود درصدد بودند تا به وی بفهمانند کره آوردن ترکرابود عده

کرار اشرتباهی بروده اسر ؛ امرا سرلطان م مرود بره  های سرخز و فراوه و براوردبه سرزمی 

 ,Bosworth, 1962a: 215-218; Bosworth؛ ۶12: 1373ها اعتنایی نکرد )بیهیی، های آنحرف

1965: 15-21; Bosworth, 1968: 128, 235). 

ترکمران را  یکره همره ارسلان جارا یکی از افرادی بود که به سلطان م مود گف  حرالا

ها را ببرم ترا ها را به م  بده تا انگشتان شص  تمام آنها را بک  و یا آنآن یای یا همهآورده

اگر قصد شورن را داشتند نتوانند تیر بیندازند. درنهای  امیرر م مرود نپر یرف  )نیشرابوری، 

تی بعرد خبرهرایی از بینی ابوحارث ارسلان، امیرطوس، درس  بود؛ چون مرد(. پی 11: 13۴2

ترکمانان به گون او رسید. ترکمانان مدتی بعد یعنی  دس آزار و غارت اموال مردم خراسان به

 های ماوراءالنهر، قدرت زیرادی برهز با مساعدت و یاری علی تکی ، یکی از خان۴1۶ در سال

لره و ترفنرد را برا حی سلجوزب تا اسرائیل که م مود غزنوی درصدد برآمددس  آوردند؛ چنان

هرا را کره دستگیر کند. سلطان م مود مجبور شد خود بره دیرار ترکمانران لشرکر بکشرد و آن
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سلطان م مود در سرال  دس چهارهزار خانوار بودند مجبور به فرار کند. سرکوبی ترکمانان به

ت ها را پایان داد، لیک  بعدها دوباره ترکمانان دس  به غرارآن یز اگرچه تا چندی غائله۴19

 (.20-12: 133۸و چپاول اموال مردم خراسان زدند )اقبال، 

طرف ترکستان لشکر کشید پادشاه ترکستان، ایل  خران، از در که سلطان م مود بههنگامی

شررایط صرل   یکره برا یکردیگر دربرارهصل  درآمد و م مود هم راضی به صل  شرد. وقتی

کره  ترسید و به سلطان گوشرزد کررد هاکردند ایل  خان از سلجوقیان و نیروی آنص ب  می

طرف هنرد خواهرد م مرود بره ها را سرکوا کند و اگر ای  کار را نکند در هنگامی کهباید آن

؛ 11: 13۴2ها شروع به غارت و چپاول شرهرهای اطرراف خواهنرد کررد )نیشرابوری، رف  آن

شرید. او سرفیری نرزد سلجوقیان تدبیری اندی یم مود برای دفع فتنه (.1۸3: 13۵2/1۶اریر، اب 

زبانی شروع بره بیران کراردانی و سلجوقیان فرستاد. سفیر به نزد پسران سلجوز رفته و با چرا

ها بسیار ها گف  که سلطان م مود از دلاوری آنکفای  و شهام  پسران سلجوز کرد و به آن

هرا در نظرر ها را به خود نزدی  سازد و جایی برای چراگاه آنمتعج) اس  و تصمیم دارد آن

 (.۴32: 1373بگیرد )بیهیی، 

که م مود چیدر در  ی او را نخوردند و برای آنکه مطمئ  شوندپسران سلجوز فری) حیله

سرلجوز پسرر برزرگ ب خود صادز اس ، مهتر قومشان )= منظور از مهتر قوم اسرائیل یگفته

سرلطان م مرود تعرداد هزار سوار به خدم  سلطان م مود فرستادند؛ اما چرون را با ده اس (

ها را زیاد از حد دید دستور داد سپاهیان در خارج شهر باقی بمانند و تنها اسرائیل و سپاهیان آن

 (.29۶: 133۶منظر بره نرزد او بیاینرد )پرویرز، فرزندن قتلم  و سیصد نفر از جوانان خرون

کررد و حتری او را در سلطان م مود ابتدا میدم اسرائیل را گرامی داش  و به او احترام فراوان 

دلاوری و  یتخ  خود و بالای مجلز جای داد. سپز در ارنای ص ب  با او دربراره یگوشه

شجاع  سلجوقیان از اسرائیل پرسید که اگر دشمنی قوی پیدا شود و ما بره کمر  شرما نیراز 

 (.12: 13۴2داشته باشیم آیا ما را در دفع دشم  کم  خواهید کرد؟ )نیشابوری، 

اسررائیل کمرانی در برازو » گوید:میگوی سلطان م مود و اسرائیل وگف  یدربارهراوندی 

وق  چوبه تیر به بند و قبا فرو زده، از آن ی  چوبه به م مود داد و گف  بره دو افکنده بود و
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احتیاج ای  خیل ما فرس ، تو را صدهزار سوار مدد رسد. م مود گف : اگر بسنده نیایرد، تیرر 

 هزار سوار مدد آیرد. گفر ،اد و گف : ای  را به بلخان کوه فرس ، تو را پنجاهدیگر پی  او نه

اگر دویس  هرزار خرواهی بیاینرد،  بسند نیاید، کمان بداد، گف : به نشان ترکستان فرس ، اگر

 (. 90-۸9: 13۸۶)راوندی، « گرف . م مود از ای  سخ  بیندیشید و او را

وزنجیر کشیده و سرپز ها را به غلفرزندن آنسلطان م مود پز از دستگیری اسرائیل و 

 یترا هفر  سرال در قلعره کالنجر در هندوستان فرستاد. اسرائیل و پسررن قرتلم  یبه قلعه

کالنجر م بوس بودند. در ای  مدت اسرائیل تنها توانسر  بره کمر  یکری از نگهبانران قلعره 

لطان م مود آگاه کند و سپز آنان س یها را از مکر و حیلهای برای برادران  بفرستد و آننامه

و تصرف مملک  وی نماید. در ای  زمان قدرت و اقتدار  را تشویک به حمله به سلطان م مود

 داد.چنی  جسارتی را به سلجوقیان نمی یسلطان م مود اجازه

بردند سروری قوم به برادر دیگر اسرائیل یعنری چون اسرائیل و پسرن در زندان به سر می

بردند کشرته شرد. که مدتی بعد در نبرد با اقوام ترک که در دارالکفر به سر می داده شد میکائیل

 :13۵2/1۶ ،اریررنوشرته اسر  )اب  «اللهفاستشهد فری سربیل»صورت اریر مرگ میکائیل را بهاب 

(. ترکمانان سرپرستی قوم را به سه فرزند میکائیل یعنی طغرل بی ، چغرری بیر  و بیغرو 1۸1

جنرد مجردداً بره حردود  یدند. همی  پسران میکائیل سرانجام سلجوقیان را از منطیره)یبغو( دا

بخارا کوچانیدند. پز از مرگ سلطان م مود و اختلاف بر سر جانشرینی وی بری  دو پسرر او 

)پدریان و پسریان( تفرقه افتاد و خاندان سلجوقی از تفرقه بی  غزنویان نهای   م مد و مسعود

(. 29۶: 133۶هرا مسرلط شرود )پرویرز، توانس  بر منراطیی از متصررفات آناستفاده را کرد و 

ز بر تخ  نشسر ، ترکمانران مترصرد فرصرتی ۴21 که سلطان مسعود غزنوی در سالهنگامی

بودند تا به مرزهای غزنویران یرورن آورنرد. مسرعود بررای اتمرام کرار پردر و جلروگیری از 

 ای  فرص  در اختیار ترکمانان گ اشته شد.های هندیان متوجه هند شد و با رفت  او شورن

های زیرادی از طغرل و برادران  )ابراهیم ینال، چغری بیر ، یبغرو( توانسرتند برا قسرم 

خراسان صل  کنند. ابراهیم ینال موفک شد با مردم نیشابور صل  کند و مردم نیز شهر را تسرلیم 

چرون »نویسد: ز می۴29 سال وقایعسلجوقیان کردند. بیهیی در ارتباط با فت  نیشابور در شر  
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طغررل و داود و  یابراهیم ینال به کران نیشابور رسید، پیغام داد به زبان رسولی که وی میدمره

ترا در شرهر آیرد و  یبغوس ، اگر جنگ خواهید کرد تا بازگردد و آگاه کند و اگر نخواهید کرد

(. مردم نیشرابور از ایر  ۵۵0 :1373)بیهیی،  «که لشکری بزرگ بر ارر وی اس  خطبه برگرداند

هرا موضوع ترسیده و به نزد قاضی صاعد، قاضی شهر رفتنرد و او نیرز پرز از مشرورت برا آن

اگر ای  ولای  را مسعود به کار اس  ناچار بیاید یا کز فرسرتد و ضربط کنرد. امرروز »گف : 

، جرز انردآت  بزرگ اس  که بالا گرفته اس  و گروهی دس  به خرون و غرارت شسرته آمده

سان پز از اسرتیبال از ابرراهیم ینرال او نیشرابور را فرت  کررد و در بدی « طاع  روی نیس 

 (.۵۵0نیشابور خطبه به نام طغرل خوانده شد )همان: 

در ای  زمان، تعدادی از خراسانیان بار دیگر به دربار غزنی  رفته، به سلطان مسعود غزنروی 

از او خواهران شردند. سرلطان مسرعود ابتردا یکری از التجا بردند و دفع شر ترکان سلجوقی را 

سرداران خود را به نام تان فران برای سرکوبی ترکمانران، بره خراسران فرسرتاد. او توانسر  

ها کمر  اما سرانجام شکس  خورد و خود از مسعود برای دفع آن هایی را کس) کند؛پیروزی

سیه نیز در کنار علی تکی  علیه آلتون دبو (. سلجوقیان در نبرد17۸: 13۵2/1۶اریر،اب ) خواس 

 تان سردار غزنوی جنگیدند.

خراسران وارد شرد.  یسلطان مسعود با سپاهی مجهز برای دفع هجوم ترکمانران بره منطیره

ترکمانان سلجوقی پز از ای  شکس  در پی تجدیردقوا برآمرده و خواهران جنگری دیگرر برا 

ها چنان عرصه بر سرلطان مسرعود تنرگ سلطان مسعود غزنوی بودند. در پی حملات شدید آن

خروی  تصرمیم گرفر  سرفیری نرزد ترکمانران  که او با مشورت خواجه عبدالصمد وزیر شد

ها تیاضای صل  کند. سلطان مسعود نیز پز از آنکه شنید سلجوقیان راضی بره فرستاده و از آن

وقیان مدتی را در ای  اند سه ولای  نسا و باورد و فراوه را به ترکمانان بخشید. سلجصل  شده

هرا بررای تصررف روز بیشتر شد و آنها روزبهسه ولای  به سر بردند. در ای  مدت قدرت آن

دوبراره  ای که باعث شد تا سلجوقیانبی  بهانهدادند. درای نواحی بیشتر اشتیاز زیادی نشان می

سلجوز بود. ب لانها مبنی بر آزادی ارسآت  جنگ را علیه غزنویان روش  کنند درخواس  آن

دس  به غارت و چپراول امروال  ها نیز مجدداًها توجهی نکرد آنآن یچون مسعود به خواسته
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 (.1۸۶مردم زدند )همان: 

اگرر  ها را نردارد.خوبی دریافته بودند که سلطان مسعود قدرت رویارویی با آنسلجوقیان به

آمرد. هرا برمیوقمرع آنی درصدد قلعگونه درنگ و تیخیروی ای  قدرت را دارا بود بدون هیچ

متصرفات خرود را گسرترن دادنرد و خواهران تصررف شرهرهای  یاندک دایرهپز آنان اندک

بیشتری در خراسان شدند. سلطان مسعود نتوانسته بود در خراسان حافظ جان و مرال رعایرای 

لجوقی بودنرد خوی  باشد. به همی  دلیل مردم ای  منطیه همواره هدف آماج تیرهای ترکان س

گرف . ناتوانی سرلطان ها هدف دستبرد و غارت ترکان سلجوقی قرار میو اموال و نوامیز آن

مسعود در حفاش  از شهرها موج) نارضایتی مردم شهرهایی چون نیشرابور، خجنرد، هررات، 

شده بود. مردم ای  شهرها ابتدا از سلطان مسعود کمر  خواسرتند لریک  چرون وی را  ...نسا و

 حملره و ن یافتند تصمیم گرفتند از در اطاع  برا سرلجوقیان درآینرد. سرلجوقیان قبرل ازناتوا

فرستادند و ضم  ارعاا و ترساندن سوی مردم شهر میتصرف شهرهای خراسان ابتدا پیکی به

خواهند کرد )بیهیی،  نیکی رفتارصورت تسلیم شهر با مردم به دادند که درووعید میها وعدهآن

1373 :۸۸0.) 

دس  سلجوقیان، امیر مسرعود پز از تصرف شهر نیشابور و سایر شهرهای کوچ  دیگر به

ها را باز پز گیرد. به همی  سب) لشکر آن دس غزنوی درصدد آمد تا مناطک متصرف شده به

 دنردانیان ای بره نرامدر ناحیره ز۴31عظیمی را تدارک دید. وی در آخری  نبردی که در سرال 

 (.107: 13۶3؛ گردیرزی، ۵: 13۵9/۴خلردون، د و متواری شد )اب خورصورت گرف  شکس 

آید؛ زیرا در ای  نبرد نیروهرای ی عطفی در تاریخ سلجوقیان به شمار میدندانیان در واقع نیطه

ها برای تسلیم نهرایی شرهرها پراکنرده وقمع شدند. پز از آن ترکم کلی قلعمسعود غزنوی به

وسی یبغو و ینال به مرو و چغری به بلخ و طخارسرتان رفتنرد. م شدند. طغرل به نیشابور رف .

کلی از دسر  داده برود و سرردی خرود را برهخود را باخته و خون یسلطان مسعود که روحیه

دس  سلجوقیان را پری  خرود مسرلم فررد کررد ایر  شرهر را تررک گفر  تصرف غزنه به

دوسرتان رفر . او در غرزنی  بره طرف هنو به (107: 13۶3؛ گردیزی، ۵: 13۵9/۴خلدون، )اب 

سرداران و اطرافیان خود اعلام کرد هرکز قصد پیوست  به سلجوقیان را دارد آزاد اس . پرز 
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از انصراف مسعود از جنگ مجدد، سپاهیان علیه او شورن کردند و او را دسرتگیر و بررادرن 

رفته شرهرها را رفته شدند و که سلجوقیان بر غزنویان پیروز چنی  بود م مد را نیز کور کردند.

چنی  از عالم خاک ای »ی بنداری: گفتهبه تسلیم خود وادار کردند و به ایران غربی رسیدند و به

 (.9: 13۵۶)بنداری، « افلاک رسیدند یبر قله

ز بر تخ  سلطان مسعود در نیشابور نشس  و خرود را سرلطان ۴29طغرل در شعبان سال 

خوبی رفتار کرد. او در هفته دو روز را بررای رسریدگی بره بهخواند. طغرل در نیشابور با مردم 

و به امرونهی و بخش  و گررفت  و ابررام رسروم نیر  و نرابود  امور مردم اختصاص داده بود

ها پرداخ . از رسوم سابک آناه شایسته برود برر جرا نهراد و هرچره ناپسرند برود کردن بدع 

نشس  می سیدگی به دعاوی و احیاز حکمنسوخ ساخ . روزهای یکشنبه و چهارشنبه برای ر

 (.  1۶/1۶۶: 13۵2اریر، )اب 

ها را از ای  کار منع کرد که لشکریان  قصد غارت اموال مردم نیشابور را داشتند آنهنگامی

هزار دینار از سهم خود با پرداخ  چهل شهر را چپاول کند کردداود را که اصرار می و برادرن

(. ۸: 13۵۶از غارت نیشابور در ماه رماان جلوگیری کرد )بنرداری،  ترتی)ای به ساک  کرد و

پز از آن توانس  شهرهای دیگر خراسان ازجمله مرو، بلخ، جرجران و هررات را بره تصررف 

. از نیشرابور ترا 1صورت زیر بی  سلجوقیان تیسریم کنرد: شده را بهخود درآورد و ممال  فت 

اس ، داد و دسر  او « داود»بی  که نام مسلمانی او ماوراءالنهر را به چغری  ساحل جی ون و

از  ای)= ناحیره . قهستان2(؛ ۵۴: 13۸0گ اش  )حسینی،  را در تصرف شهرهای اطراف آن باز

کرد )نیشرابوری،  سهم برادر مادری خود ابراهیم ینال را 1و جرجان خراسان که مرکز قای  بود(

غرور را نیرز بره پسررعموی خرود ابروعلی . هرات و پوشنگ و سیستان و برلاد 3(؛ 1۸: 13۴2

. فرمانروایی کرل سرلجوقیان را بره خرود اختصراص داد )مسرتوفی، ۴داد؛  موسی بیغوب حس 

13۶2 :۴2۸.) 

 

                                                 
حوقرل، داشر  )اب  یمرغروب شرمیطبرستان برود و ابر  ینزد یحوقل شهراب  یگفتهجرجان همان گرگان اس  که به -1

13۴۵ :12۴). 
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 چالش با روميان .۳-۲

تا ترکان را با خود همراه کرده و از قدرت  پز از پیروزی درنبرد دندانیان خلیفه بر آن شد

خود نزد سلجوقیان  یده کند و به همی  جه  با فرستادن نمایندهاستفا ها در برابر دشمنان آن

تر کررد. ها را در نزد سایر مردم شناختهمنشور حکوم  سلجوقیان را صادر کرد و حکوم  آن

خلیفه را گرامی داش  و اطاع  و انییاد خود و یاران  را بره الیرائم  یطغرل نیز میدم نماینده

دایای ارزشمندی برای او فرستاد. طغرل خود ابراز تمایل کرد کره اعلام کرد و ه بامرالله عباسی

واحوال قردرت سرلجوقیان یکی از دختران خلیفه را به نکا  خروی  درآورد. در ایر  اوضراع

کررد. او در شد و طغرل حاکمی  و اقتدار خود را بی  از پی  مسرتیر میروز زیادتر میروزبه

که خبر شورن برادرن ابراهیم  در همی  هنگام بودرا فت  کند.  شهر ری ز توانس ۴۴1 سال

ای پنراه بررد؛ ینال به او رسید. طغرل علیه او وارد جنگ شد و ابراهیم ینال فرار کرد و در قلعره

 (.19: 13۵۶و با او به احترام رفتار کرد )بنداری،  ولی طغرل بر او دس  یاف 

ریررز کرررد. ابونصررر طغرررل برره آرربایجرران رفرر  و از آنجررا قصررد تب ز۴۴۶در سررال 

عنوان م مد، حکمران تبریز، از طغرل بی  اطاع  کررد و حتری پسرر خرود را برهب وهسودان

گروگان نزد طغرل فرستاد. سپاهیان حکمران تبریز اطاع  طغرل را پ یرفتند و طغرل با کمر  

ملازکررد، ملازکریر . شرهری در « )= ملازگررد» سپاهیان خود و سپاهیان حکمران تبریز قصد

وان( کرد. هدف او یاری رساندن به ابراهیم ینال در جهاد علیه رومیان برود.  یمایلی دریاچه30

شدند بر رومیران تاخر  و  غزهایی که از ماوراءالنهر وارد ز با کم ۴۴0ابراهیم ینال در سال 

انجرام داد؛ ولری سررانجام  جنرگ سرختی برا رومیرانرا تصرف کرده و  1الرومارزنةملازگرد و 

قطعی از جنگ گرفته نشد و گاهی سپاهیان ابراهیم ینال و گاهی نیز سپاهیان رومی بره  ینتیجه

اریرر، دسر  سرلجوقیان افتراده برود )اب وجود غنائم زیادی از رومیان بهپیروزی رسیدند. باای 

اصرفهان و  طغرل در ای  چند سرال گرفترار تصررف شرهرهایی چرون ری و (.2۵0: 13۵2/1۶

ایر  فرصر  برا  ز۴۴۶ رص  نداش  که به جنگ با رومیان برود. در سالهمدان شده بود و ف

                                                 
ارد »صورت ه نجد ایران به آسیای صغیر قرار گرفته. گاهی آن را بهالروم از شهرهای مشرز ترکیه اس  که سر رانةارز -1

 (.۵: 13۸7نویسند که اشتباه اس  )فرهنگ معی ،  «روم
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دس  آمد. او مجدداً قصد بلاد روم کرد و  تصرف شهر تبریز و انییاد سپاهیان حکمران تبریز به

و برلاد  ارزنۀاالرومهجوم سلجوقیان حتی تا  یخوی  قرارداد. دامنه یملازگرد را در م اصره

طغررل بردون آنکره ملازگررد را  عل  سرمای سرخ  زمسرتانهمجاور آن گسترن یاف ؛ اما ب

تصرف کند دستور برگش  به آرربایجان را صادر کرد و قصد داش  پز از پایان سرما مجدداً 

را  ارسلان بساسریری دس بغداد به شهرهای نزدی  به آنجا لشکر بکشد. او چون خبر تصرف

 (.۴2۸: 13۶2، شد و به ری بازگش  )مستوفی شنید از ای  کار منصرف

 

 تنش با مماليک مصر .۳-۳

کره در سرال  اسر  ارسلان بساسیری یسلطن  طغرل بی ، فتنه یتری  وقایع دورهاز مهم

ی که به دستور المستنصربالله خلیفه ز اتفاز افتاد. بساسیری یکی از فرماندهان ممالی  بود۴۴9

راحتی بغرداد را بره ای اطرراففاطمی مصر قصد تصرف بغداد را داش . او توانسته بود شهره

هیچ مانعی در سر راه خود مشاهده نکرد، بغداد را نیز متصرف شد و الیائم  چون کند و تصرف

کم  یکری از یراران  در زنردان پیغرامی بالله خلیفه عباسی را دستگیر و زندانی کرد. خلیفه به

ادرن ابرراهیم ینرال از برای طغرل بی  فرستاد. طغرل در ای  زمان برای ساک  کردن مجدد بر

به خلیفه الیائم مدد رساند. او ابتدا شورن بررادر را دفرع کررد و  توانس بغداد دور بود و نمی

برا  خلیفره یای  بار او را دستگیر و خود با زه کمان وی را خفه کرد و سپز در اجابر  نامره

 (.20-19: 13۴2؛ نیشابوری، 109: 137۶)راوندی،  سوی بغداد حرک  کردبه سپاهیان 

بغرداد ( ز۴۴9ر  ۴۵0سال ) مدت ی با انتشار خبر حرک  طغرل به بغداد، بساسیری که به

طرف شام حرک  کرد. طغرل بی  پز تسلط خوی  داش  ای  شهر را رها کرده و بهرا ت  

از ورود به بغداد و آزادی خلیفره از زنردان بره تعییر) ارسرلان بساسریری پرداخر . یکری از 

را اسیر ساخته و نزد طغررل  بساسیری توانس  ارسلان 1«امیر گ م شتگی »به نام  سرداران طغرل

را از بدن  جدا کرد و در دارالخلافه بغداد آویخ   بی  آورد. طغرل نیز سر ارسلان بساسیری

                                                 
)بنرداری،  بعدها به اتابکی برکیارز انتخراا شرد (گمشتگی )سلجوقی ای  شخ   یبنداری در تاریخ سلسله یگفتهبه -1

13۵۶ :9۴.) 
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 (.۸۵: 13۶2؛ خواندمیر، 3۵3: 13۵2/1۶اریر، )اب 

خرود را برا خلیفره همانران ی ارسلان بساسیری طغرل برای آنکره پیونرد پز از دفع فتنه

مورخران  یگفترهنمرود. به مست کم نگه دارد، تصمیم به ازدواج با دختر خلیفه الیرائم برامرالله

گفتند ما خاندان عباسی بهتری  مردم دادند و میخلیفه و همسرن ابتدا به ای  ازدواج رضا نمی

دامران مرا چنرگ بزنرد  میان ماس . هررکز بره هستیم و پیشوایی و راهنمایی تا روز رستاخیز

نجات خواهد یاف  و هرکز با ما سرخلاف پی  آورد گمراه و حیران خواهد شرد )بنرداری، 

(. طغرل، عمیدالمل  کندری را میمور کرد ترا برار دیگرر بره سرراف خلیفره بررود و 19: 13۵۶

رد تراشری کرباره اشکالرضای  او را در امر نکا  با دخترن جل) کند. وقتی خلیفه باز درای 

بررای وی  شیخ ابومنصور یوسش، قاضی الیاات بغداد، دس ای بهطغرل خشمگی  شد و نامه

را در  نوش  و در آن قید کررد: ...ایر  برود پرادان مر  از پیشروا خلیفره الیرائم. مر  بررادرم

برداری از خلیفه کشتم و عمر خود را برای ی  ساع  آسای  خلیفه صرف کرردم، مرال فرمان

فکرر  دم  به وی خرج نمودم و برای رروت او خود را مستمند سراختم. چرهخود را در راه خ

کنید؟ و به چه سب) گفتار م  سرد شد و به انصراف م  فرمان داد و در راه قصد م  مرانع می

در اطرراف بغرداد  های واگ ارشده به خلیفهدستور داد تا تمام زمی  شد؟ سپز به عمید المل 

را براقی گر ارد  بره نرام الیرائم برالله برود هایی که از پی ا زمی را ضبط کند و برای خلیفه تنه

 (.37۶: 13۵2/1۶اریر، )اب 

خلیفه چون خشم طغرل را دید پشیمان شد و تصمیم به نکا  وی با دخترن گرف . عمید 

نیز میمور ای  وصل  شرد و پرز از انجرام عیرد نکرا  طغررل بررای خلیفره هردایای  المل 

غلام و کنیز ترک که بر اسبی سوار بودند و دو خدمتکار برا اسربی کره بهایی ازجمله سی گران

هزار دینار فرسرتاد. او بررای دخترر رکاب  از طلا و زین  به گوهرهای قیمتی آراسته بود و ده

که هر یر  از  هزار دینار جداگانه فرستاده و گردنبندی که در آن سی عدد مرواریدخلیفه نیز ده

قصد داش  ترا مراسرم  (. سلطان طغرل19: 13۵۶  فرستاد )بنداری، ها ی  مثیال وزن داشآن

که در همی  احوال برر  ازدواج را در شهر ری برگزار کند و درصدد اقدامات آن نیز برآمده بود

درگ ش  و دختر خلیفه را بدون  (دمافجاری شدن خون از بینی، خون« )= رعاف»ارر بیماری 
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نزد پدرومادرن بازگرداندند. مورخان سال مررگ طغررل آنکه ازدواجی صورت گرفته باشد به 

عنوان اولی  سرلطان سرلجوقی توان گف  طغرل بهجرئ  میبه اند.نوشته ز۴۵۵را رماان سال 

(. او در هنگرام 377: 13۵2/1۶اریرر، سهم زیادی در تثبیر  حکومر  سرلجوقیان داشر  )اب 

شید و به شهرهایی که سراکنان آن کوتصرف شهرها همواره در حفاش  از جان و مال مردم می

که همان شرهرها را نیرز بره  گرف  و حتی مشاهده شدآسان می کردنداشهار اطاع  از وی می

 که به نام خود خطبه بخوانند. دادها اجازه میاقطاع حاکمان قبلی داده و به آن

اهرواز  از اقطاعاتی که سلطان طغرل برای تثبی  حاکمی  سلجوقیان واگ ار کررد بصرره و 

 «ارجران» هزار دینار تامی  کرد و3۶0در قبال  عیادکه آن را برای هزار اس) به بنکیرب  بود

)یکی از شهرهای فارس( را به اقطاع وی داد و امر کرد در اهواز بره نرام خرود خطبره بخوانرد 

و نواحرررری اطرررراف آن را بررره اقطررراع  1(. او همانررری  قرمسررری 3۸: 13۴۵حوقرررل، )اب 

: 13۵2/1۶اریرر، درآورد )اب  (بویرهبرادر مل  رحیم آخری  امیر آل)کالیجار بوئی بیاب امیرعلی

فارلان داد و ب هزار دیررنار به اقطاع ابوعلی200(. طغرل شهر واسط را در قبال پرداخ  317

که خادم ابراهیم ینال در شهر ری بود واگ ار « کامرو»همانی  شهر قزوی  را به شخصی به نام 

 دربیان سیرت طغرل بی  بری  از هرر اریرهزار دینار از وی اخ  کرد. اب ۸0ر قبال آن کرد و د

(. همانری  یکری دیگرر از 379، 3۶0، 21۵کنرد )همران، سرتای  می چیز بخشندگی طغرل را

آن به سرلجوقیان کرمران و سرلجوقیان روم برود و  یعوامل فروپاشی سلسله سلجوقیان تجزیه

ها و حتی بیشتر اوقات عناد و دشمنی برا هرم باعرث   ای  سرزمی ناپیوستگی و ناهماهنگی بی

 ؛ آقسرررائی،19۵-173: 1373ازپرری  آنرران شررد )ابوحامررد کرمررانی، ضررعش و فروپاشرری بی 

13۶2 :2۵-30.) 
 

 اختلافات با آل بويه. ۳-4

خصوص طغرل را سخ  بره خرود تری  مسائل داخلی که سلاطی  سلجوقی بهیکی از مهم

ای از عهرد سرلطن  طغررل دورهبویره برود. در مربوط به آل یساخ ، مسئله مشغول و درگیر

در آن چند تر  از فرزنردان شود که وضو  دیده میبویه بهکشاک  داخلی در درون دودمان آل

                                                 
 (.103 :13۴۵حوقل،های جاری و درخ  میوه بود )اب م و دارای آاهمان کرمانشاهان که شهری خر -1
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اند. سره رهبرر برجسرته و اند شررک  داشرتهشدهها شناختهکم ن ه ت  از آنابوکالیجار که دس 

بویه را سخ  در وحش  الی امیرالمؤمنی  خواندند و با ای  عمل آلنامدار سلجوقی خود را مو

که طغرل بر نیشابور دس  یاف  و لی) سلطان المعظم بره خرود داد و براا فروبردند. هنگامی

وضرو  بویره بهمناسبات سیاسی با خلاف  بغداد گشود، طولی نکشید که ضعش و نراتوانی آل

( همگان تصور ۵۵3: 1373غداد لشکر کشید )بیهیی، که طغرل به ب خصوص زمانیدیده شد. به

م ه) بررای رهرایی خلیفره از دسر  کردند که هجوم او به بغداد در واقرع جهراد یر  سرنی

شیعه اس . حییی  ای  اسر  کره تمرایلات شریعی ارسرلان بسرا سریری، فرمانرده  یبویهآل

ترا در زیرر  به او پیدا کند لشکریان ترک بغداد، خلیفه را واداش  که به طغرل رو آورد و تمایل

 حیات دهد. یقدرت طغرل ادامه یسایه

تری  رخردادهای عصرر نزدیکی و پیوند فامیلی بی  دو خاندان سلجوقی و عباسی از بزرگ

ز خلیفه الیائم، ارسلان خاتون خدیجه، یکی ۴۴۸در سال  کهطوریآید؛ بهسلجوقی به شمار می

رل خود ابراز تمایل کرد که یکی از دخترران خلیفره را از دختران چغری را به زنی گرف  و طغ

 (.19: 13۴2؛ نیشابوری، 2۴: 13۵۶به نکا  خوی  درآورد )بنداری، 

بویره آل یارتباط تنگاتنگ سلاطی  سلجوقی با خلفای عباسی سب) شد ترا مر ه) شریعه

: 137۵نرا، و بار دیگر م ه) سنی عنان قدرت را در دس  گیررد )بی دستخون خطرات گردد

زدنرد، (. اگرچه خلفا با دادن پرچم و تائیدیه مهر تائید بر سلطن  سلاطی  سلجوقی می۴۵-۶0

ی کردنرد. خلیفره نماینردهای  سلجوقیان بودند که آسای  و آرام  را به دارالخلافه هدیره می

آمرد. برخرورد شردید برا مر ه) نظامی به شرمار می ی نهاد سیاسی وم هبی و سلطان نماینده

خیال گردند و ترس و بیمی به خرود راه ندهنرد و بری  آنران تا خلفا آسوده یه موج) شدبوآل

کره هرکردام بره قردرت نهرایی اما ای  پیوند دوامی نداش ؛ چون پیوندی ناگسستنی پدید آمد؛

قدرت دور سازند. شهور سلجوقیان  یو درصدد شدند تا رقی) خود را از گردونه رسیده بودند

و شرمال سروریه را  بویه و فاطمیان عررازاز حد آنان م اهبی چون تشیع آلیابی بی  و قدرت

ای از تجزیره و خامون ساخ  و عملاً قدرت به م ه) سنی و خلفا رسید. عباسیان کره دوره

یابی چهارم قمری برابر با دهم میلادی را پش  سر گ اشرته بودنرد برا قردرت یتلان در سده

دند. سلاطی  سلجوقی احترام خاصی بررای خلفرای عباسری به قدرت رسیسلجوقیان بار دیگر 
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امرا خلفرا براا  کردنرد؛داری میعنوان عالمان معنوی و روحانی قائل بودند و از آنان جانر)به

ناصر قدرت و اعتبار خلاف  به اوج خرود  یطوری که در دورهناسازگاری در پی  گرفتند؛ به

هایی چون غوریان و ایوبیران   رهاصیه بی  دودمانرسید. او با حمای  از فتوت و پیروی از سیاس

سرازد و  المللریروم توانس  قدرت خلاف  را برای نخستی  بار در جهان اسلام بی  یو سلاجیه

 اما طولی نکشید که ای  دوره نیز به اتمام رسید. در رقاب  با سلاطی  سلجوقی پیروز شد؛
 

 گيرينتيجه

تری  دولتی بود که روی کار آمده سلجوقیان قدرتمند یهدر تاریخ ایران بعد از اسلام سلسل

ها برخلاف مغولان با حملره وارد ایرران نشردند؛ و با قدرت و توانایی حکوم  کرده اس . آن

دس  آوردن مراتع و چراگاه به ایران مهاجرت کردنرد و در ابتردا هرم در فکرر  بلکه در پی به

افظان منافع غزنویان بودنرد؛ امرا مررگ سرلطان تشکیل حکوم  نبودند. سلجوقیان در ابتدا م 

ها قرارداد. نبررد دنردانیان م مود و اختلاف بر سر جانشینی او فرص  مناسبی را در اختیار آن

اما ای  صعود چنردان ادامره نیافر  و  ها بود؛شروعی برای حرک  صعودی آن یدر واقع نیطه

آرایی کردنرد. سرلاطی  ها صشدر برابر آن ها بودندها که در واقع دوستان دیروز آندشمنان آن

سلجوقی خیلی زود با اصول تمدن و فرهنگ ملل اسلامی آشنا شردند و بررای حسر  جریران 

امور سیاسی و اداری مملک  را به  یکارها خود تنها به امور نظامی و لشکری پرداختند و اداره

 وزرا و کارشناسان ایرانی واگ ار کردند.

ایرانری  یرتبرهها برا مریموران عالیسلاطی  سلجوقی و همکاری آن طلبیسیاس  مرکزی 

سلجوقی را قطع کرد. به همی  دلیرل امررای سرلجوقی کره  یای بی  سلالهعلایک قبیله یرشته

دانستند خواهان توجه بیشتری از سوی سلطان بودنرد، خود را در امر تثبی  حکوم  دخیل می

هایی از های نظرامی و درنتیجره جردایی قسرم گیریها موج) جبهرهتوجهی سلطان به آنبی

خانردانی و هجروم قبایرل و دلیل اختلافرات درونتدریج برهسرزمی  وسیع سلجوقیان شد و به

زمامرداری  یدرگیری بر سر جانشینی سلاطی  سلجوقی، ن روه های خارجی،ترکمنان و جنگ

یابی وزرای نامردار سرلجوقی قدرت یابی بی  از حد امرای نظامی وسلاطی  سلجوقی، قدرت

 سرزمی  بزرگ سلجوقیان را شکل دادند. یازجمله عواملی بودند که موجبات تجزیه
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 چكيده

مرکرزی آسرتان  یدر کتابخانه م13۴02 ینوش  به شمارهدس  یتاریخ ادا عربی ی  نسخه

گفتارهای عباس اقبال آشتیانی با موضوع تراریخ ادبیرات قدس اس . ای  نسخه در شمار درس

عرا پی  از اسلام اس  که یکی از دانشجویان او، احتمالاً در دانشرگاه تهرران، آن را تردوی  

مانده از عبراس جایهای بری  از میالات و کتااکرده اس . م توای ای  تیریر درسی در هیچ

 یشود. تص ی  نسرخهیاا از آرار مرتبط با او م سوا میای تازهاقبال موجود نیس  و نسخه

خطی حاضر به شناخ  نوع نگرن ای  استاد بزرگ تاریخ و ادبیات ایران بره موضروع تراریخ 

م منجرر آن با تمرکز بر تاریخ ادبیرات عربری پری  از اسرلا یدهندههای تکوی ادبیات و مؤلفه

گونه از آرار ممک  اس  به سریر تردوی  جرزوات گردد. افزون بر ای ، تص ی  و انتشار ای می

 های ایران بینجامد.درسی استادان بزرگ نسل نخس  در دانشگاه

 گفتار.: ادبیات عربی؛ عباس اقبال آشتیانی؛ تاریخ عرا پی  از اسلام؛ درسهاکلیدواژه
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Abstract 

The History of Arabic Literature is a manuscript no. 13402 held in the Central 

Library of Astan Qods. The manuscript is among Abbas Eghbal Ashtiani's lectures 

about the history of pre-Islamic Arab literature that has been probably compiled at 

Tehran University by one of his students. The content of the work cannot be found 

in any of Eghbal’s other works and this can be considered a new-discovered 

version. Editing this manuscript results in identifying the attitude of the prominent 

professor of history and literature towards history of literature and its components, 

especially pre-Islamic Arabic literature. Moreover, editing and publishing such 

works can result in compiling the pamphlets of great professors of the first 

generation in Iranian universities.  

Keywords: Arabic literature, Abbas Eghbal Ashtiani, History of Pre-Islamic Arab, 
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 معرفي نسخه. 1

 یم در کتابخانره13۴02 ینویز بره شرمارهتاریخ ادا عربی نام ی  تیریر درسری دسر 

گفتارهای عبراس اقبرال آشرتیانی خطی از درس یمرکزی آستان قدس رضوی اس . ای  نسخه

تاریخ ادبیات عربی اس . نسخه فاقد نام مؤلش و تاریخ کتاب  اسر ؛ امرا برر اسراس  یدرباره

خورشیدی به نگارن درآمده اسر . تراریخ ادا عربری، بره زبران  20 ی در دههقرای  احتمالاً

برگ دارد. با اینکره دسرتخط مؤلرش نسربتاً  ۴3فارسی و دارای اشعار و جملات عربی اس  و 

ترا  1۸خواناس ، اما ترتیبی در شمار سطور اوراز وجود ندارد و تعداد سطرهای هرر بررگ از 

 سطر در نوسان اس . 21

ه میرزا اسدالله فاضلی موسوی سبزواری از روحانیون و مدرّسان علوم دینری در واقش نسخ

ها کتر) حروزوی ی آنخطی که عمده ینسخه ۵0ن حدود 13۶۴سبزوار اس . او در تیر ماه 

خطی تاریخ ادا  یمرکزی آستان قدس رضوی اهدا کرد. نسخه یو دینی بودند را به کتابخانه

اهدایی اوس  که ارتبراط مسرتیمی برا دروس حروزوی نردارد. عربی در شمار معدود رسالات 

ای  تیریر درسی از وابستگان به اسدالله فاضلی سبزواری بوده یا از  یآشکار نیس  که نویسنده

ای نسخه و مطال) متفرقره یشخصی او راه یافته اس . در شناسنامه یطرییی دیگر به کتابخانه

ی به هوی  نویسنده، زمان نگارن، نام مردرّس و عنروان اکه در آغاز نسخه نوشته شده، اشاره

نگار آستان قدس احتمالاً برا تکیره برر توضری ات درس نشده اس ؛ اما در مطالبی که فهرس 

 خوانیم:گونه میواقش برای معرفی ای  نسخه نوشته اس ، ای 

ب رث تیریرات درسری بروده اسر  و از  ای اس  در تاریخ ادبیات عرا که شاهراًوجیزه»
جاهلی  شروع و به تیسریم  یتاریخ و ادا و خصائ  لغ  عرا و شعرای دوره یریشه

رسرد کره از نظر میه شود. بکنده ختم میقبائل عرا به اسماعیلیه و غساسنه و منارره و آل
 «.لیفات عباس اقبال آشتیانی باشدیت

خطری  یای  نسرخههایی که ممک  اس  ای  گمانه را تیوی  کند، برگ آخر یکی از نشانه

مرت  کتراا  ۸9ترا  ۸1اس  که در آن م رّر برای تکمیل ب ث تاریخی قوم عررا، صرف ات 

تیلیش عباس اقبال آشرتیانی را عینراً رونویسری « تاریخ عمومی برای سال دوم متوسطه یدوره»
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 بخ  سیاسی تاریخ ادا عربی باشد و نام آن کتاا را هم در پایان رکرر یکنندهکرده تا تکمیل

گفتار از تعیی  هویر  مردرّس آن کرده اس . تشخی  عنوان درس و زمان تدریز ای  درس

خانره بره دانیم پز از طی کردن دروس مکت)عباس اقبال آشتیانی می یدشوارتر اس . درباره

متوسطه را در ای  مدرسه به اتمام برسراند.  یدارالفنون رف  و پز از چند سال توانس  دوره

ی دارالفنرون معارف در مدرسه ین  سرشار و پشتکارن به میام معاون  کتابخانهدلیل دااو به

آموزان آن مدرسه شد. اقبال در دارالمعلمی  عالی، زبان زمان معلم زبان فارسی دان رسید و هم

: 13۸۴داد )افشرار، نظام، تاریخ و جغرافیا درس مری یسیاسی و مدرسه یفارسی و در مدرسه

ت صیل در فرانسره ایرران را تررک کررد در ن که برای ادامه130۴تا  1299سال (. اقبال از 2۶

(. او پرز از ۸۵: 1393گفته اشتغال داش  )اندیشره، مراکز علمی مزبور به تدریز دروس پی 

ن دوباره در همان مراکز آموزشری بره تردریز پرداخر  و از 130۸بازگش  به ایران از سال 

درسری  ی(. احتمالاً ای  جرزوه90-9۵اه تهران شد )همان: ن استاد دانشگ1323تا  131۶سال 

گفتره و در بخشی از م توای درسی زبان و ادبیات فارسی بوده که در یکی از مراکز علمی پی 

شده اس ؛ اما با عنای  به تخصصی بودن م تروای های زمانی یاد شده تدریز مییکی از بازه

گفتار برای دانشجویان توان احتمال داد که ای  درسای  جزوه و سط  نسبتاً بالای علمی آن می

دانشگاه تهران ارائه شده باشد. با ای  وجود، مص   تاکنون به جرزوات مشرابه برا ایر  تیریرر 

عنروان درس و زمران  یطور قطرع دربرارهدرسی برنخورده اس  تا در میام میایسه بتوانرد بره

آناره مسرلم اسر  اینکره در میران آررار تدریز ای  بخ  از ادبیات عربی اشهرارنظر نمایرد. 

ی منتشرشده از عباس اقبال آشتیانی نشانی از تاریخ ادبیات عرا پی  از اسلام با تفصیل نسخه

گفتار در بری  بخر  تراریخ عررا پری  از نویز کنونی وجود ندارد. مطال) ای  درسدس 

« رای سرال دوم متوسرطهتاریخ عمومی بر یدوره»های درسی تیلیش اقبال مانند اسلام در کتاا

)اقبرال « هاتاریخ عمومی و ایران برای سال چهارم دبیرسرتان»( و 9۶-79: 1333)اقبال آشتیانی، 

تری  تراریخ مختصرر ادبیرات ایرران از قردیم»( موجود نیس . در کتاا ۴-27: 131۸آشتیانی، 
شم م دث منتشر تیلیش اقبال آشتیانی که به کوش  میرها« های تاریخی تا شهور غزنویاندوره

تاریخ ادبیات عربی طرر  نشرده  یشده اس ، در مب ث مرتبط با تاریخ عرا نیز ب ثی درباره
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کره « میالات عبراس اقبرالمجموعره»(. همانی  در میران 77-107: 137۶اس  )اقبال آشتیانی، 

هم  م مرد دبیرسریاقی در قالر) یر  کتراا رسد و بهمیاله و یادداش  می 101شمار آن به 

-: سره13۵0هرا نیسر  )دبیرسریاقی، آوری شده، نشانی از تاریخ ادبیات عربی در میران آنگرد

نویز تاریخ ادا عربی برای نخستی  بار تص ی  و منتشر دس  ییازده(. بر ای  اساس، نسخه

 شود.می

 

 گزارش محتوا. ۲

دبیرات کل تاریخ ادبیات عربی نیس  و تنها بخ  تاریخ ا یدرسی دربرگیرنده یای  جزوه

شود. عباس اقبال در آغاز ای  تیریر درسی تعریش خرود را از عرا پی  از اسلام را شامل می

او تعریش تاریخ و تعریش ادبیرات و  یمیدمه یدهندهدهد. مبانی تشکیلتاریخ ادبیات ارائه می

ا تری  عنصر در آگاهی از ادبیات قوم عررعنوان اصلیهای آن بهشناخ  زبان عربی و ویژگی

ی درسی مربوط به ت ولات ادبی در عصرر عررا پری  از اسرلام اس . از آنجا که ای  جزوه

ی عادات و عیاید قروم عررا مطرر  شرده اسر . از علاوهاس ، کلیاتی از تاریخ ای  عصر به

یابیم که طبک تلیی او معرارف ادبری عررا پری  از اسرلام گفتار عباس اقبال درمیخلال درس

د: لغر ، امثرال و حکرم، خطابره، شرعر و نظرم. بیشرتری  توضری ات او دارای چهار شاخه بو

آخر یعنی شعر اس . او بر اساس منرابع  یادبیات عرا پی  از اسلام متعلک به شاخه یدرباره

اشعار آنان  یبندی دقییی از شاعران موسوم به عصر جاهلی ارائه داده و نمونهادبی که  تیسیم

 یشاعران کوتاه و مرتبط با زمینره ینامهزندگی یاقبال دربارهرا معرفی کرده اس . توضی ات 

 های آن شاعران اس .مایه و مختصات شعری سرودهشعرسرایی آنان و نیز ب 

کامل نسخه معلروم شرد کره  یاند. با مطالعهجا ص افی شدهاوراز ای  نسخه درهم و جابه

خه قرار گرفته اسر . تکررار مطالر) بوده که در انتهای نس ۴ای  نسخه در واقع برگ  ۴0برگ 

های تیریرات درسی اس  و دلیل آن شفاهی بودن و در طی چند جلسره پیراپی یکی از ویژگی

نسرخه را  2۶و  2۵جزوه بررگ  یارائه شدن مطال) از سوی مدرّس اس ؛ برای مثال نویسنده

ل) مربروط بره نیز بعای مطا 39که مربوط به ویژگی اشعار زهیر اس  تکرار کرده و در برگ 
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های قدیم مجدداً نوشته شده کره نویسرنده میدمه در ارتباط با ادبیات و پیشرف  شعر در تمدن

وپی  شدن افعال و پیوند جملات مسرتیل برا حررف واو بره ها خط کشیده اس . پزروی آن

ز یکدیگر نشان از م اوره بودن نسبی تیریرات درسی اقبال آشتیانی اس  و اینکره احتمرالاً او ا

کرده اس . با ای  وجرود، در بخر  توضری ات مربروط بره روی مت  به دانشجویان املا نمی

های عرا، اقبال بخشی از مت  را به عربی بیان کرده اس  و شاگردان بره همران صرورت لهجه

رسررد اقبررال در ترردریز ایرر  درس و تنظرریم م ترروای (. برره نظررر می۵انررد )برررگ ربرر  کرده

شراعران  یهای اشعار برای توضری ات بیشرتر دربرارهوردن نمونههای آن و همانی  آسرفصل

 عرا پی  از اسلام بی  از همه از الاغانی ابوالفرج اصفهانی بهره برده باشد. 

 

 روش تصحيح. ۳

آمروز یرا درسی اس  و احتمال دخرل و تصررف دان  یاز آنجا که مت  حاضر ی  جزوه

 ید دارد، رون تص ی  با متونی کره نویسرندهدانشجو در مطالبی که  مدرّس تیریر کرده وجو

آورد اندکی متفاوت اس . در اوراقی از ای  نسخه برای توضری  بیشرتر اصلی به نگارن درمی

رسرد برگرفتره پیرامون اشعار شاعران عرا توضی اتی به عربی نوشته شده اس  که به نظر می

قبال عیناً به شاگردان املا کررده از مراجع ادبیات عربی اس . ممک  اس  ای  بخ  از مت  را ا

ها را رونویسی کرده باشند. باشد یا اینکه با ارجاع دادن او به منابع اصلی، دانشجویان ای  بخ 

های مکرر هیچ آسیبی به اصل مت  و مطال) درسی فارسری جرزوه وارد از آنجا که ح ف مثال

انیاً به زبان عربی نوشرته اسر ، از توضی  و شر  دارد و ر یها اولاً جنبهکند و ف وای آننمی

اشرعار از  یعنوان نمونرهای کره برهنظر شد. همانی  از هر قصریدهها در مت  صرفآوردن آن

شاعران بزرگ عرا پی  از اسلام نیل شده، تنها به ی  بی  اکتفا شد. برگ آخرر نسرخه کره 

مرت  کتراا  ۸9ترا  ۸1 ات باید آن را از اوراز ال اقی به شمار آورد، در واقع برگرفته از صرف

بخ  سیاسی ایر  جرزوه  یکنندهتیلیش اقبال اس  که تکمیل تاریخ سال دوم متوسطه عمومی

دلیل نداشت  ارتباط م توایی دقیک ای  بخ  با تاریخ ادبیات عرا و شده اس . بهم سوا می

رونویسی آن از ی  کتاا درسی، مطال) ای  قسم  در مرت  حاضرر ل راش نشرد و تصر ی  

 نگردید.
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 اهميت تصحيح اين نسخه. 4

گردد و از آن زمان نویز احتمالاً به حدود هش  دهه پی  بازمیدس  یمطال) ای  نسخه

تراریخ ادبیرات عربری تریلیش یرا ترجمره  یتاکنون استادان ایرانی ت یییات بسیاری در زمینره

ارای اهمیر  اسر . درسی اقبال از چند جهر  د یجزوه یحال، تص ی  نسخهاند. باای کرده

حال در یاا مرتبط با عباس اقبال آشتیانی اس  کره تابرهنخس  آنکه ای  ارر یکی از متون تازه

ی  از تیلیفات مرتبط با او به آن اشاره نشده اس . دودیگرر آنکره ایر  اررر ممکر  اسر  هیچ

تراریخ و  یههای تاریخی و ادبی عباس اقبال باشد و با کلی  تیلیفرات او در زمینرمکمل نظریه

ادبیات قیاس شود. سومی  وجه اهمی  ای  نسخه ناشر بر رون تدریز و نروع جرزوه گفرت  

استادان بزرگ نسل نخس  دانشگاه در ایران اس . ای  مسئله حتی ممک  اسر  شرامل شرکل 

ها بتوان به میزان مشابه  نثر گونه از متون بشود و از طریک ت لیل نثر آنشاهری و صوری ای 

شفاهی مدرّسان بزرگ ایرانی پی بررد. شرگفتا برا اینکره مرت  پری  رو یر   یو ارائه مکتوا

آن در  یای برودن ارائرههای م راورهدرسی اس  که عباس اقبال تیریر کرده و نشرانه یجزوه

شفاهی با نثر آررار مکتروا  یحال نثر ای  جزوهجای مت  به آشکاری مشهود اس ، باای جای

 یندان تفاوتی ندارد. ای  امر ممک  اس  تیییدی باشد بر اینکه اقبال در زمرهمانده از او چباقی

 نوشت  بر اساس پارسری سرره در ابتردای قررن چهراردهم شمسری  یاستادانی بود که با نظریه

 ی(. م توای ایر  جرزوه7۸: 13۸3نامید )شایگان، در ایران درافتاد و آن را فارسی ساختگی می

 ر آرار اقبال چندان تفراوتی نردارد و واژگران عربری در آن بسرامد زیرادی درسی با نوع نثر سای

 دارد.

الگویی برای انتشار متون شفاهی  یچهارمی  و آخری  وجه اهمی  تص ی  ای  نسخه ارائه

مانده از استادان بزرگ نسل نخس  دانشگاه در ایران اس . از طریک تصر ی  و انتشرار برجای

های آنان دس  یافر ، اندیشه یتوان به نکاتی بدیع در زمینهر اینکه میگونه از آرار علاوه بای 

های ایران از آغاز تا امروز را هرم گفتار در دانشگاهدرس یسیر ت ول چگونگی تدریز و ارائه

چنینری نویز معاصر، تیریرات درسری ای های دس توان به بررسی نشس . در میان نسخهمی

ها، کره ها نه در بخ  نسخ خطی کتابخانهر باشند؛ گرچه بسیاری از آنقاعدتاً باید بسیار پرشما
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های شخصی افراد قرار دارند. تیریرات درسی علمای دینی در فیه و اصرول و در میان مجموعه

های ها قرار داد، کتابخانرهنویزهمی  نوع دس  یدروس خارج حوزوی را اگر بتوان در طبیه

شروند. جالر) اسر  کره گفتارهرا بسریار غنری م سروا میایران از ل راش دارا برودن درس

های ایرران مدرّسان در بخ  نسرخ خطری کتابخانره گفتارهای استادان وهای درسنویزدس 

های ایران نیس  و شرامل تیریررات درسری فیط م دود به استادان ایرانی و مدارس و دانشگاه

فۀ   لةةرسا»شود. برای نمونه هان نیز میهای جاستادان غیرایرانی در سایر دانشگاه یارائه شده

ادبیرات  یی  تیریر درسی عربی اس  که شیخ مصطفی ب  عبدالرزاز در دانشرکده« التصوف

مجلرز شرورای  ینویز آن در کتابخانرهدس  یمصر ارائه کرده و نسخه« جامعة الفؤاد الاول»

ز ه1۴ یمتعلک به سرده برگ دارد و 2۸موجود اس . ای  رساله  ۵0۶0۶رب  اسلامی به شماره

ایران، مناسبات علمی و فرهنگری  1979(. پی  از انیلاا 29: 1/33: 13۸۸اس  )طیار مراغی، 

م کمی میان اندیشمندان و ادیبان ایرانی و مصرری برقررار برود و جرای شرگفتی نیسر  کره 

شخصری های های ایران یا مجموعههای خطی کتابخانهچینی در میان نسخهگفتارهای ای درس

مثال، سیدم مد مشکات واقش برزرگ نسرخ خطری دانشرگاه تهرران بررای عنوانیاف  شود. به

ابوعبدالرحم  سلمی نیشابوری که از انتها افتادگی داش ،  الحقایق لةرساخطی  یتکمیل نسخه

خطری  یادبیات دانشگاه فرؤاد اول قراهره بره نسرخه یبه کم  ی یی الخشاا استاد دانشکده

خطری نراق   یخدیویره دسترسری یافر  و از روی آن نسرخه یدر کتابخانره قالحقای لةرسا

(؛ بنابرای  نگررن غالر) و قالر) بره 1/10۴: 1330خوی  را تکمیل کرد )منزوی،  یکتابخانه

های درسی باید تغییر کند تا بتوان از ای  رهگر ر بره مطرالبی کره اسرتادان و تیریرات و جزوه

اند دسر  یافر . ایران در آرار مکتوا خوی  بازتاا نداده پژوهشگران بزرگ تاریخ و ادبیات

گونه که بیان شد ای  امر علاوه بر آنکه ممک  اس  به شناخ  تفکر استادان بزرگ کم  همان

نویسری درسری و بیشتری کند، در ی  منظر کلری ایر  قابلیر  را دارد کره سریر ت رول جزوه

 دانشگاهی در ایران را ترسیم نماید.
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 تاريخ ادب عربي يمتن نسخه

 یدیگر، تعریش و موضوع و فایدهعبارتقبل از ت صیل و تعلّم هر فنی باید آن را شناخ  و به

آن را فهمید. همانی  در تاریخ ادبیرات بایرد امرور مر کور، قبرل از شرروع دانسرته شرود. در 

 للغةة العبیةةةآداب اگویند و تاریخ ادبیات عرا را تراریخ  آداب اللغةاصطلا ، ادبیات عرا را 

نامند. در شناخت  هر چیزی ی  دفعه میصود تعریش و شر  لفظری اسر  )تعریرش بره مرای 

دیگر میصود شناخت  حییی  اس  )تعریش به مرای حیییره(. از ایر  روی  یشارحه( و دفعه

 باید قبلاً شر  و تعریش الفاش موضوع شود، آنگاه به تفصیل و شر  حیییی پرداخته شود.

لا  دو معنی دارد: یکی مبدأ قاایا و امور تراریخی ماننرد تراریخ مریلادی و تاریخ در اصط

تراریخ از  یتاریخ هجرت و تاریخ یهود و دیگر عی  قاایا و حوادث تاریخی. در اینکه کلمره

چه ریشه و اصل اس ، م ل اخرتلاف اسر . بعاری از لغروییّ  عررا ایر  کلمره را عربری 

دانند؛ ولی حک ای  اس  که ایر  کلمره معررّا اسر  نره ارخ مشتک می یاند و از ریشهدانسته

های دیگر گرفتره دانیم لغوییّ  قدیم و مخصوصاً لغوییّ  عرا هر کلمه را که از زبانعربی. می

اند کره نوشرتهچناناند. آنشردهاشرتیاقی قائرل میدانسته]اند[ بررای آن وجهو معنای آن را نمی

هرای جاهلیر  ترا ز به وجرود آمرده اسر . عرایعیوا از عی) اس ، چون در عی) اس ا

ها من صر بود به حوادث و قاایای مهمی فتوحات اصلاً تاریخ نداشتند. فیط تاریخ آن یدوره

الفیل و غیره. پز از آنکه مسرلمی  بره فرت  نائرل شردند و ممالر  شد از قبیل عامکه واقع می

ترتی) و تنظریم ممالر  متصررفه،  ها در آمد، برای امور م اسبات وتصرف آنزیادی در ت  

اند مجبور به وضع تاریخ شدند و برای اولی  دفعه به ای  فکر افتادنرد. مرورخی  چنری  نوشرته

رسرد و هایی کره از طررف وی میوقتی ابوموسی اشعری والی یم  بود به عمر نوش  حوالره

زان ایرانری ]کره[ ها شعبان اس ، معلوم نیس  که میصود شعبان کدام سال اس . هرمتاریخ آن

در آن مجلز حاور داش  گف  ما در کشور خود برای تعیی  شهر و عام حسابی داریرم کره 

هرا هرم آن گرردد. عراگونه اشکالات برطرف میآن ای  یوسیلهنامیم و بهآن را ماه و روز می

وحرات کلمه را اقتباس و تعری) کردند و مورخ گفتند. دلیل ای  مسئله ای  اس  که قبرل از فت

شود. گفته شده لفرظ تراریخ دو معنری دارد: اصلاً ای  کلمه در عبارات و اشعار عربی دیده نمی
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یکی مبدأ قاایای تاریخی و دیگری همی  قاایای تاریخی و میصود از تاریخ در اینجا معنری 

دوم اس . آداا، جمع ادا اس  و ادا دو معنی دارد: معنی عام و معنی خاص. مفهروم عرام 

های ناشی از فکرر و عیرل که انسان را دارای فایلتی سازد و معنی خاص ادا، گفته هر کاری

را گویند و مراد در اینجا معنی خاص ادا اس . میصود از لغ ، اصواتی اس  که ی  قوم یرا 

آن میاصد درونی خود را به یکردیگر بفهماننرد. عررا در میابرل عجرم  یوسیلهی  جامعه به

طور عجم به یز عجم، ملل غیر عرا اس  هر که باشد؛ اگرچه کلمهشود و میصود ااطلاز می

 العۀر جزیرة) العرراةجزیررشود. و میصود از عرا، سراکنی  ها اطلاز میعام به لغ  ایرانی

لغات سامی اس  که مخصروص  یواقع اس  در قسم  غربی در آسیا( و لغ  عربی از ریشه

انرد: مرتییره و غ  عالم را به دو قسم  تیسریم کردهتمام ل اللغةفقه به نژاد عرا اس . علمای 

الارمیر کلمرات راتری دارد و لغرات غیرمرتییه. لغات مرتییه آن اسر  کره بررای ادای مرا فی

های آمریکرا و قبایرل وحشری آفرییرا. لغرات غیرمرتییه به عکز آن اس  مانند لغرات هنردی

ات متصرفه دارای اشتیاقات وسریع شوند: متصرفه و غیرمتصرفه. لغغیرمرتییه نیز دو قسم  می

معنی زیاد کردن حروف بی یوسیلهباشند و لغات غیرمتصرفه دارای اشتیاز نیس  و فیط بهمی

شرود: لغرات کند. لغات متصرفه به دو قسم  عمده تیسیم مریبه آخر کلمات، معانی تغییر می

شود: سانسکری ، یونانی بزرگ تیسیم می یو سامی. لغات آریایی به سه ریشه و شعبه 1آریایی

شود: آرامی، عبری و عربی. پز زبران و لاتینی. لغات سامی نیز به سه قسم  بزرگ تیسیم می

 مرتییه اس . یمتصرفه و از شعبه یسامی و از ریشه یعربی از السنه

طورکلی از اوضاع و احوال آن ملر  و هر ملتی و مملکتی دارای تاریخ عمومی اس  که به

 . تراریخ سیاسری؛1نمایرد و دارای چهرار رشرته مب رث اسر : گو میوو گف  مملک  ب ث

. تاریخ ادبی یا علمی. در تاریخ سیاسری هرر ملتری از ۴. تاریخ اقتصادی؛ 3. تاریخ اجتماعی؛ 2

شرود. ها و روابط آن مل  با ملل و دول دیگر ب رث میحوادث فت  و جنگ و انواع حکوم 

مختلفی که بر ی  مل  گ شته اس ، از حیث عادت و اخلاز های در تاریخ اجتماعی از دوره

نماید. تاریخ اقتصرادی، اوضراع و احروال ررروت و زراعر  و صرنایع و گو میوآن مل  گف 
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کند. تاریخ ادبی یا علمی هرر قرومی مشرتمل اسر  برر تجارت ی  مل  و مملکتی را بیان می

انشمندانی که نتایج فکری و ادبی خرود د یشر  آداا و علوم قوم و تاریخ شعرا و ادبا و کلیه

طور عموم اند. و نیز در ای  قسم  از تاریخ که آن را بهرا تدوی  و در کت) رب  و ضبط نموده

شرود ها ب ث مینامند، منبع و منشی پیدای  آداا و علوم و کیفی  و ترقی آنتاریخ ادبیات می

ترری  وسریله را بررای فهمیردن شود، مهمکه انسان کاملاً بر ادبیات ی  قوم مطلع و درصورتی

آورد. بنابرای  تاریخ ادبیات هر قومی در حییی  اوضاع سیاسی و اجتماعی آن قوم به دس  می

العراده تاریخ در ادبیات و اخلاز افراد قوم فوز 1تاریخ عیول و ابنای آن قوم اس . به ای  سب)

 نماید.تیریر می

 

 و ادب گذارده استعلم  یاولین ملتی که قدم به عرصه

انرد حرفری نیسر . در اینکه اهالی مشرز در ترویج بازار علم و ادا بر اهالی غررا میدم

اختلافی که هس  در ای  اس  که آیا کدام ی  از ملل شرز ]در[ تدوی  و ترویج ]ای [ برازار 

اند؟ چون آرار شرز کاملا مکشوف نشده اس  و در مصر و شرامات و بر سایری  سبی  جسته

النهری  و یم  و حجاز و آسیای صغیر و ایران و هند اکتشافاتی به عمرل نیامرده اسر  ترا بی 

ها از حیث علم و ادا تیدم دارند. لهر ا جرواا معلوم شود که اهالی کدام ی  از ای  سرزمی 

ای از آرار، تصرور شرده اسر  پاره یقطعی ای  سؤال مشکل اس ؛ لیک  از ملاحظه و مشاهده

تری  بلاد مشرز اس  که اهرالی آن بره علرم و ادا اشرتغال ل و وادی فرات متیدمکه وادی نی

هرا و عصررهایی گ شرته اند که بر ای  دو قسم  از قطعرات شررقی، دورهدارند. و چنی  گفته

که سرایر قطعرات عرالم در انرد، درصرورتیها از نور علم و ادا روش  بودهاس  که اهالی آن

سرلطن   یاولیه یسوم از سلسله ی؛ اما در مصر در عصر خانوادهاندشلم  و جهال  فرورفته

گوینرد از آن زمران نمودنرد و میمصر پی  از بنای اهرام بسیاری از علما و اطبا نشو و نما می

چهرارم سرلاطی  مصرر کره  یهزار سال گ شته اس . و در اینکه در عهد سلسلهحال ش تابه
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ضی کاملاً ترقی داشته اس  حرفی نیس ؛ زیرا به اتفاز تمرام اند، علوم ریابانی اهرام مصر بوده

خروبی ترقری طوری اس  کره برهمکتشفی  و دانشمندان عصر حاضر، وضع ساختمان اهرام به

دهد. و همانی  سم  شرعر و شراعری در مصرر مخصوصرا در ریاضیات آن عهد را نشان می

عرای عرا در مجالز سلاطی  طوری که شزمان رامسز دوم رواج کامل داشته اس . و همان

عباد و غیرهم اجتماع نمروده و قصراید ب الدوله و صاح)الرشید و سیشو وزرا از قبیل هارون

نمودنرد ]و[ و خواندند، در مجالز سلاطی  مصر نیز شرعرای آن زمران اجتمراع میخود را می

پرسر  فتااخواندنرد و چرون آن سرلاطی  آها قصایدی میهای آنراجع به فتوحات و جنگ

 نامیدند.ها را فرزندان آفتاا میبودند، آن

 

 اصل عرب و قبایل آن

لغ  عرا اقرا لغات اس  نسب  به اصل خود که لغ  سامی باشد؛ زیرا ای  طایفه، یعنی 

حکوم  غیر داخل نشده و با اجان) اختلاط زیادی نداشرته و ایر  ت   العراةجزیر یسکنه

هرا شوند. اول، بائرده ]کره[ اشرهر قبایرل آنسه طبیه تیسیم می طایفه که قدمای عرا باشند به

قةل أوّل طائفة کتبت یةالطّّ العبیة  »طسم و جدیز و عاد و رمود و عملیک و عبدضخم اس . 

هاسر : کهرلان، حمیرر، قاراعه، طری و دوم، عرا عاربه که از قبایل معرروف آن«. عبدضطم

هاس : ربیعه، مارر، ایراد، باشند. از قبایل آنم حج. سوم، عرا مستعربه که اولاد اسماعیل می

انمار، خزیمه و کنانه. م دری  که فرزندان مستعربه باشند که با غیر خودشان ممزوج شدند و به 

ها و گفتنرد مثرل مصرریها به لغر  عربری اسر  سرخ  میهای مختلش که برگش  آنلهجه

 ها.شامی

 عصرر قردیم یرا جاهلیر  اولری؛ .1قسم اس  از حیرث پیشررف :  1ادبیات عرا به ش 

. عصر دول متتابعه تا عصر ۶. عصر عباسیی ؛ ۵. عصر امویه؛ ۴. عصر خلفا؛ 3. جاهلی  رانیه؛ 2

حاضر. عصر جاهلی  اولی تا قرن پنج میلادی امتداد داشته ]اس [. بنا بره بعاری اکتشرافات، 
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در قردیم حراکی اسر . مملک  یم  دارای تمدن و آرار علمی بوده و آرار بابل از تمدن عرا 

به نام عرا در بابل و سرایر قطعرات عرراز تشرکیل  1پی  از میلاد 17۵0دول  حمورابی در 

 200یافته و دارای اقتدار و شریعتی هم معروف به شریع  حمرورابی داشرته کره مشرتمل برر 

 قانون مدنی بود و برای حفظ انتظامات جریان داشته ]اس [. بعای از نویسندگان عرا یماده

اند که قوانی  حارت موسی که هش  قرن بعد از حمورابی بوده از ای  قانون اخر  گمان کرده

انرد کره بره تری  مردمان بودهشده برای شباه  تامّه که با او دارد. حمورابی ]و[ عمالیه قدیمی

انرد کره مسرائل و اند. لوحی از چهارهزار سال قبل کشرش نمودهسب  امروزی مدارسی داشته

 راجع به حساا و مطال) علمی در آن منیون بوده ]اس [. بری  حمرورابی و قرری جداول 

ها در ارر طول زمان با هم تفاوت دارد؛ چون از عرا قدیم قرن فاصله اس  و لسان عربی آن 7

طور ت ییک خبری در دس  نیسر ، لر ا در تراریخ ادبیرات عررا نظرر بره و جاهلی  اولی به

سال قبل از اسرلام ابتردای آن  200سال قبل از اسلام یا  1۵0که  باشدجاهلی  رانیه می یدوره

بوده ]اس [. در جاهلی  رانیه غلبه با عرا عدنانی بوده که در حجراز و نجرد منرزل داشرته و 

ها داحز و غبراء اس  که چهل سال طول های آنغالباً مشغول زدوخورد بودند. ازجمله جنگ

 کشید و دیگر جنگ بسوس.
 

 لغت عرب

 . کثررت اشرتیاقات؛2. سرلام  و تریریر در نفروس؛ 1ری ِ لغات اس  به چنرد جهر : بهت

. تعدد مترادفات و قل) و ابدال و تعری) که در سرایر لغرات موجرود ۴. انواع کنایه و مجاز؛ 3

نیس . و سب) بیای لغ ، علاوه بر ای  مزایا ورود قرآن مجید و احادیث و اخبار اس  به ای  

شود که موج) ته ی) لغ  عرا قبل از قررآن اخرتلاط برا طوایرش وم میلسان. از تاریخ معل

خرابری مسراک   یواسرطهها هجرت ق طانییّ  بوده اس  از یمر  بهآن یمختلفه بود که عمده

اسرماعیل و . و هجررت بنیالعرراةجزیررهرا در ها از جه  سیل عرم و متصرف شردن آنآن

قع امتزاج در مکه موسم حج بود. و نیز یکی از اسرباا تری  مواها با ق طانییّ  و مهمامتزاج آن

                                                 
 پی  از میلاد آمده اس . 2۵00در اصل نسخه به اشتباه  -1
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امتزاج، اسواز عرا بود از قبیل مجنّه نزدی  مکه، روالمجاز در ی  فرسخی عرفرات. عکراش 

قعده ترا بیسرتم آن دایرر برود. و اول افتترا  آن تری  اسواز عرا بود و همیشه از اول ریمهم

امتداد داش  تا بعد از اسلام. و اکثر اشراف عررا الفیل بود و همان طور پانزده روز بعد از عام

اسرا، ت کیم  یشدند برای انجام کارهای مهم از قبیل امور تجارتی، تفدیهدر اسواز مجتمع می

در خصومات، مفاخره و منافره به شرعر و خطر) و حسر) و نسر) و کرامر  و شرجاع  و 

 ساعده اس .ب اشهر خطبا قزّها. اشهر شعرای جاهلی نابغه ربیانی و فصاح  و امثال ای 
 

 لغت قریش

های جه  ته ی) لغ  قری  ای  اس  که از لغات طوایش وارده بره مکره و از مسرافرت

ال کر، تکوی  لغ  عرا عرلاوه برر هجررت سرابک یاند. و سب) عمدهتجارتی انتخاا نموده

ان یمر ، نصرارای نواس یهودی سرلطها اس . در ارر استبداد ریها و حبشیمعاشرت با ایرانی

یم  بر او شوریدند. سلطان ایشان را به مل  یهودی دعوت و در ارر قبول نکردن آنان، امرر بره 

ها از حبشه استمداد نمودند و سلاطی  یمر  را مغلروا نمودنرد. سوزانیدن نمود. بعای از آن

  یمر  یزن از انوشیروان مدد خواس  و به طمرع فرتبعد ی  نفر از شاهان یم  موسوم به ری

سرال طرول  27ها در یمر  ها را از یم  خارج نمود و توقش حبشیلشکرکشی نمود و حبشی

مکره حرکر  نمودنرد.  یها به قصد خانهمیلادی با فیل ۶کشید. در بی  ای  مدت، اواسط قرن 

ها خلط و آمیزن نمود و کر ا برا اهرل حجراز و هنگامی که ایران یم  را فت  نمود طبعاً با آن

شرود. و دلیرل ز لغات عجمی داخل در لغ  عربی شد و در ارر تعری) امتیاز داده نمیبسیاری ا

 بر لغات دخیله در عرا، خالی بودن اخوات لغ  عرا اس  از امثال لغات دخیله.
 

 عادات و عقاید عرب

دادنرد خواستند طلاز میجاهلی  رانیه عرا تعدّد زوجات داشتند و هروق  می یدر دوره

ها که پرستی بود و آنها ب م ه) آن 1سُئِلَت( الْمَوْؤُدَةُ إِذَا )وَاند کردهگور میبهزندهو دختران را 
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ای یهود و نصارا بودند که در حدود یمر  گفتند هؤلاء شفعاءنا عند الله. و عدّهتر بودند میعاقل

یای رو  بودند. ای از عرا قائل به بو نجران مسک  داشتند و ی  عدّه هم صابئی  بودند. عدّه

ه میترول شرده باشرد، رود موسوم به هامّه و اگرر آن مرردگفتند رو  مرده به بدن مرغی میمی

دوسر ، ام تا خون او گرفته شود. عرا مهمانگوید تشنهپیوسته مرف بر سر قبر او هس  و می

دادنرد و شرعر را تجلیرل زیرادی شجاع و به زبان خود و شرعر و شراعری اهمیر  زیرادی می

 گرفتند.او جش  می ینمودند و برای پیدا شدن ی  شاعر، قبیلهیم

 

 علوم و آداب عرب قبل از اسلام

علوم عرا قبل از اسلام منیسم به دو قسم اس : علوم عربی اصلی از قبیل شعر و خطابه و 

انرد. و امثال و حکم و علوم فرعی از قبیل نجوم و کهان  و ط) و غیره که از ملل دیگر گرفته

الطبیعره و کهانر  و تعبیرر خرواا و یز از قبیل بیطره و انواء و هیئ  و افسانه و علروم ماوراءن

قیاف  و عیاف  و زجرالطیر و ریاضی و طبیعیات. علوم اصلیه که عبارت اس  از لغ  و شرعر 

اند در اسرواز، هنروز براقی و و خطابه و امثال و حکم و اخبار در مجالز عرا یا م اضررات

 باشد و علوم فرعیه چندان موردنظر و اهمی  نیس .ادبا و شعرا میموردتوجه 

 

 علوم اصلی قبل از اسلام

 لغت عرب

نمودنرد. لغرات بدان تکلّرم می جزیبةالعببالنهری  و ی بی که از لغات سامی اس  و سکنه

یرات باقیه از سامی، امروز، عربی و عبرانی و حبشی و سریانی باقی مانده ]اس [. در تراریخ ادب

تیریرات خارجی کره  یواسطهشود که بهشود از حالات و ]از[ عوارضی ب ث میگو میوگف 

شرئون  یالعراده کره موجر) تغییرر کلیرههای فوزشود یا در اررر نهار بر ی  زبان وارد می

شود؛ مثل شهور پیغمبر یا حکیم بزرگ و فیلسوف یا ی  نفر قائد توانا، یا آنکه در اجتماعی می

شود. لغر  عررا ماننرد سرایر کند و عارد آن لغ  میتدریج شهور پیدا میتاریخی بهادوار 

 لغات مورد هر دو قسم از تیریر واقع شده ]اس [.
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قررآن و اخبرار، کامرل  یواسرطهکنیم لغ  حجاز اس  که بهلغ  عربی که در آن ب ث می

انرد. جهر  لفره بودههای مختهرای قبرل از اسرلام دارای لهجرهشده و باقی مانده اس . عرا

اختلاف لهجات قبایل عرا، اختلاف مساک  و مسائل معیشر  و اخرتلاف منراشر و اخرتلاف 

طرز وضع لغات اس ؛ مثلاً یکی از جهات اختلاف لهجه، ابِدال هس ؛ مثل ابِدال المیم براء و 

اختلاف  ابِدال الباء میماً در لغ  مازن، مثل باء سب  در ماء سم  و مکر و بکر. دوم، از جه 

وجوه اِعراا اس ؛ مثل نص) خبر لیز نزد اهل حجاز مطلیراً و رفرع نرون نرزد طایفره تمریم 

در نرزد حجرازیی  و  ةعشۀرکه میرون به إلّا باشد. سوم، وجوه بناء، مثل سکون شی  درصورتی

های رلاری که از باا علم باشد؛ کسر آن در نزد تمیم. چهارم، تص ی  و اِعلال، مثل اِعلال فعل

مثل رضی و بیی نزد طیّ و تص ی  آن نزد غیرطیّ و امثال رل ؛ از قبیل نی  و اِدغام و فر ّ 

 ها. و اختلاف هر لهجه را سن  آن لغ  خوانند.اِدغام در دو حرف متجانز و غیر ای 

قری  به شر  ریل اس : اول، عجعجه و غمغمه قااعه.  یهنوات لهجات عرا غیر طایفه

و جیماً إرا کان  بعد می  مثل الرّاعج خرج جیم؛ یعنی الرّاعی خرج معی. و إبدال الیاء  ألعجعجة

إبدال الکاف شیناً  الشّنشنةیم ،  شنشنة و وتمةعدم إشهار ال روف فی إرناء الکلام. دوم،  الغمغمة

حمیرر، مثرل طراا  طمطمانةةةإبدال التّاء سینا ن و طانات. سوم،  الوتمةمثل لبیل  و شلمنی. و 

 فهفهةةمطلیراً. پرنجم،  المضةارعةبهراء و هی کسر ال روف  تلتلةطاا الهواء. چهارم،  امهواء در

تمریم و هری إبردال  عنعنةه یل و هی جعل العی  مکان ال اء؛ مثل العس  أخو العسی . ششم، 

و أسد و هری إبردال ضرمیر  کشکشة ریةعةمثل عمان فی أمان. هفتم،  الکلمةعیناً فی أوّل  الهمزة

اً مثل علی  در علی . هشتم، وهم کل) و هی کسر هاء الغائ) قبل المریم. نهرم، شین المطاطبة

و کل) و هو کسر ضمیر المخاطبی  بعد الیاء و الکسر؛ مثل علیکِم و بِکِم در علریک م  ریةعةوکم 

و بک م؛ ولی در شهور اسلام و قرآن، لغ  حجاز عمومی و عملی گردید. اهرل حجراز، خاصرّه 

د تاجرپیشه و اغل) به شام و عراز و مصر و یم  و حیره مسافرت نموده قری ، مردمانی بودن

ها پیدا شرد کره و با طوایش مختلفه معاشرت پیدا کردند و کلمات و اشتیاقات تازه در لغ  آن

موج) تکامل آن شد. علاوه بر دو نها  برزرگ اول ورود حبشری و ایرانری کره رکرر آن در 
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اوضاع اجتماعی را تغییر داد و سرب)  یاسلام که کلیهنواس گ ش  ]و دوم[ شهور ری یقصه

 نزول قرآن مجید. یواسطهترقّی لغ  حجاز شد به

 

 خصایص لغت عرب

ممیزات لغ  عرا عبارت اس  از امور ریل: اول، اِعراا کلمات. اِعراا از خصای  ملل 

نسرکریته در اصرل قدیمه بوده ]اس [؛ کمااینکه لغ  آشوریه و عبریه و یونانیه و لاتینیره و سا

ها خالی از اِعراا اس ؛ از قبیرل لغرات ممالر  اروپرا کره از معرا بوده و لغات متولده از آن

نشرینان و لاتینی استخراج شده و ایرانی از سانسکریته و سریانی و کلدانی از بابلیه و لغات بادیه

حسر) واحرد به عوام همانی  خالی از اِعراا اس . دوم، داشت  الفاش متعردده بررای معنرای

اختلاف انواع و مرات)؛ مانند الفاش ریل برای هر ساع  از روز: شروز، بکور، خدوه، ضر ی، 

هاجره، شهیره، روا ، عصر، اصیل، عشی، غروا. گویند رفع با تمام چشم نگاه کردن، ل ظ به 

ی چشم نگاه کردن، لم  به تندی نگاه کردن، حدز خیره نگاه کردن، حملرک بره غار) گوشه

معنی  یکنند تا افادهاه کردن ]معنا دارد[. سوم، بناء مزید اس  که هر فعلی را به بابی نیل مینگ

جدید بنماید؛ مثل قطع و إنیطع و کرم و أکرم ]که[ اول برای افاده مطاوعه و دوم برای تعدیره. 

ل و باز مثل صرف و صرّف برای تکثیر، و مثل کس) و إکتس) برای مبالغه و معانات در ت صی

شیء و مثل کت) و إستکت) برای طل) و مثل شکی و أشکی بررای سرل). چهرارم، کثررت و 

اسرم و  21اسم و برای نور  12۶مجاز و کنایه. پنجم، کثرت الفاش مترادفه؛ مثل اینکه برای سال 

و بررای  ۸۸و برای چاه  ۵0و برای ابر  ۶۴اسم و برای باران  29و برای آفتاا  ۵2برای شلم  

و همانری   2۵۵و نیز برای ناقه  100و برای جمل  100و برای مار  1۵0رای اَسد و ب 107آا 

ها بوده از قبیل اسامی اسل ه که برای هری  الفاش کثیره دارند. سایر اشیایی که م ل ابتلای آن

اند؛ مثل حظرام رفته اسم شدهو سب) کثرت ترادف ای  اس  که بیشتر اسامی، صف  بوده، رفته

د و شدید و الراه) و المرهوا و المهوا و الاغلر) و الاصر) و المجررّا و و خطار و اصی

اند و برحس) کثرت اسرتعمال، اسرم ها که در اصل صفات از برای شیر بودهالباسل و امثال ای 

اند؛ مثل غبسه که لفظ حبشی اسر . ششرم، اند برای شیر. و بعای را از لغات دیگر گرفتهشده
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یل به معنی بزرگ و حییر، و جون به معنی سفید و سیاه، قعرود بره کثرت لغات اضداد؛ مثل جل

معنی قیام و جلوس، روبان به معنی سیلان و جمود، ریّان به معنی تشنه و سیراا. هفتم، کثرت 

. هشرتم، 27و خال دارای  3۵معنی اس  و عی  دارای  ۶0الفاش مشترکه؛ مثل عجوز که دارای 

و مشرترکات و اخر  مزیرد از مجررد و سرایر خصرای   کثرت مترادفات یواسطهسجع که به

مزبوره، سهل اس  برای عرا مسجّع آوردن کلام. نهم آنکه برای هر صوتی، لفظ خاص دارند 

که آهنگ آن لفظ، دلال  بر آن معنی دارد؛ مثل هزیز صدای وزن براد، حفیرش صردای بررگ 

ه، نییرک صردای درخ ، جعجعه صدای سنگ آسیا، صریر صدای قلرم، قعیعره صردای اسرل 

قورباغه. دهم، ایجاز و اعجاز در کلام. ایجاز گنجانیدن معانی کثیره اس  در الفاش قلیل. اعجاز 

تری  اسلوا. ایجراز و اعجراز در هرر کرلام هسر ؛ لکر  بیان نمودن معنی کلام اس  به بلیغ

آن.  یتوسرعه یواسرطهاستعداد زبان عرا برای اعمال ای  صف  بیشتر از سایر لغات اس  به

در اخبار اهل بادیه وارد شده که جاسوس ی  نفر از سلاطی  عرا که در دس  دشم  گرفتار 

أما بعد، فید أحطر  علمراً برالیوم، وأصرب   »بود، برحس) الزام اعداء به مل  خود نوش : 

إلیکم، وقد کنر  أعهرد  یالنسبةإنی قد استاعفتهم  مستری اً م  السعی فی تصرف أحوالهم. و

، العاقبةةلک  لیز ه ا وق  النظر فری  . والعاقبةالنظر فی  فی الأمور و المهلة الطلةفةز فی أخلا

. الطةفةةبإرن الله. وقد رأی  م  أحوال الیوم مرا یطیر) بره قلر)  الفئة الغالبةفید ت یی  أنکم 

مکتوا فوز کره بره ملر  رسرید ایر  طرور معنری «. والسلام. نص   فدع ریب  ودع مهل 

وس وقع فی الاسر فیصب  مستری ا م  السعّی و أنّه راءهم اضعافنا و انّنرا قلیرل گردانید: الجاس

 الجملةةلری و أراد قلر)  دةعۀاإر جعلها  ةالاناو لیننی  فئةکم م   یةبآإلهیم و إرا یلم   یالنسبة

 فتکون کلّهم عدوّ کبیر فت ص . الأخةبة
 

 مورد استعمال لغت در جاهلیت

و غالباً با یکدیگر در جنگ و ستیز بودند؛ ل ا لغ  خرود را عرا جاهلی  رانیه، چادرنشی  

. احوال و اوضاع زندگانی بدوی از قبیل تربی  شرتر و 1بردند: بیشتر در میاصد ریل به کار می

 گوسفند و کو  کردن از منزلی به منزل دیگر برای طل) آا و گیراه و انتظرار براران کشریدن؛
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. شر  مشراهدات 3ع دّه و تهییج بر نزاع و خاوم ؛  . صف  جنگ و تفاخر به کثرت عِدّه و2

طورکلی کلام عرا جاهلی ها. بهو کیفیات طبیعی و وقایع و قص  جنگ و غارت و امثال ای 

از هرگونه تکلش و تصنع خالی و تعلیاتشان عموماً مبتنی بر حز و مشاهده یا تجربه اسر  و 

طوری امی  شاعرانه یعنی ماامی  تخیلیره را برهاند. مانمودهآن را بدون مبالغه و اغراز ادا می

اند که از امکان عیلی و عادی خارج نباشد. سخ  را مطابک میتاای حال، مروجز و کردهادا می

 گفتند.مختصر می

 

 دوم از علوم اصلی، امثال و حکم است

ملرل  بینیم که در بی  تمام یرا اغلر)امثال و حکم، مبدأ آن معلوم نیس . بعای امثال را می

کنند؛ از قبیل زیره به کرمان بردن کره عررا متداول اس  و هرکدام معنی آن را به لفظی ادا می

 شرود گویند و ایر  دلیرل میها زغال به نیوکاسل میکند. انگلیسیخرما به بصره بردن تعبیر می

 که معانی مثلی ممک  اس  در چند ملرل وجرود داشرته باشرد و ایر  خرود، قرینره اسر  برر 

   مَثَل.قدم

شرود مطابیر  مَثَل کلامی اس  مشتمل بر واقعه و حادره که در موقع اسرتعمال، قصرد می

مورداستعمال با م کی عنه. حِکَم عبارت اس  از اقوالی که مشرتمل برر پنرد و موعظره باشرد. 

شود و شود امثال خاصه نامیده میخاص و مردمان منوّرالفکر استعمال می یامثالی که بی  طبیه

شرود. امثرال و حکرم برر دو قسرم ثالی که بی  عموم ناس متداول باشد، امثال عامه نامیده میام

. إن العوان لا طبقةاس : منثور و منظوم. امثال نثریه از قبیل: فی الصیش ضیع  اللب . وافک ش ّ 

أتبرع بسر]؟[. مواعید عرقوا. قد استنوز الجمل.  حقةقة. سبک السّیش الع ل. ما یوم الطمبةتعلّم 

 الفرس لجامها. امثال منظومه از قبیل:

 م  عرار العشةّةتمتّع م  شمیم عرار نجد/ فما بعد 

 لا تیطع  رن) الأفعی فترسلها/ إن کن  شهما فیتبع رأسها ال نبا

 أنّی و قتلی سلیکا رمّ أعیله/ کالثّور یارا لمّا عاف  البیر

ها اصرل و م کری عنره ه برای آنامثال دو قسم اس : حییییه و فرضیه. حییییه آن اس  ک
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معروفی باشد. فرضیه آن اس  که اصل معروفی نباشد؛ مثرل امثرالی کره از زبران حیوانرات یرا 

شود مثل فی بیته یؤتی ال کم که از زبان سوسمار گفته شده و کیش أعراودک و نباتات نیل می

ردی گفته شده کره شلرم و ه ا أرر فیس  که از زبان مار گفته شده. و امثال فرضیه غالباً در موا

حفظ جران و مرال  یجور سلاطی  زیاده بوده و خردمندان برای نیل به میاصد خود با ملاحظه

اند. حکم نثریه از قبیل: مصارع الرجال ت   بروز المطامع. مر  آوردهخود در کلمات خود می

  کلم السرنان. سل  الجدد أم  م  العثار. خیر الموت ت   شلال السیوف. کلم اللسان أنکی م

. حکم نظمیه 2. ان م  اخاک م  ]...[ةالمشوراوّل ال زم  1.القناعةالعتاا قبل العیاا. خیر الغنی 

 از قبیل:

 قد قیل ما قیل إن حیا و إن ک با/ فما اعت ارک م  شیء إرا قیلا

 إرا المرء لم یدنّز م  اللؤم عرضه/ فکل رداء یرتدیه جمیل

 ه/ فلیز علی شیء سواه بخزّانإرا المرء لم یخزن علیه لسان

ای اس  بررای شرناخت  ادبیرات و اخرلاز و هر قومی بهتری  وسیله یحکم و امثال سائره

عادات و عیاید آن قوم. حک ای  اس  که امثال قصصی در لسان عررا بیشرتر اسر  از سرایر 

. امثرال در انردها نه اینکه اختصاص داشته باشد به لسان عرا، چناناه بعای توهم نمودهلسان

امیه مترداول جاهلی  نوعی از ادبیات و جاری مجری شعر بود و ک ا تا اوایل اسلام و عهد بنی

بود. اول کسی که امثال و حکم گفته اس  لیمان اس  و از کلمات او اس : راّ أخ لرم تلرده 

امثال عررا را  أمّ . کلّ إمرء فی بیته أمیر. کلّ إمرء بشینه علیم. آخر الدّواء الکیّ. اول کسی که

زیسته اس . کتاا او از بی  رفتره شریه بوده ]که[ اواخر قرن اول هجری میجمع کرده عبیدب 

]اس [. بعد از ای  شخ ، جمعی دیگر به جمع امثال مشغول شدند. از آن جمله اس  یونز 

ز، 291ی یی[ رعلرر) مترروفی ز، ]احمرردب 211ز، ابوعبیررده مترروفی 922حبیرر)[ مترروفی ]ب 

الامثرال مانده مستیصری زمخشرری و مجمعز. اهمّ کت) امثال که باقی223سلام متوفی  بقاسم

 میدانی اس .

                                                 
 ضبط شده اس .« العیاا»اشتباه اصل بهدر  -1

 در اصل ناخوانا اس . -2
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 سوم از علوم اصلی، خطابه است

کلام عرا دو قسم اس : نظم و نثر. نظم کلامی اسر  کره دارای وزن و قافیره باشرد. نثرر 

میاصرد شرخ  را بردون کلامی اس  غیرمرتبط به وزن و قافیه. اصل در کلام، نثر اس ؛ زیرا 

 دارد.مشی  سجع و قافیه اشهار می

 

 اقسام نثر

شرئون  یباشرد و در کلیرهمردم مترداول می یم ادره یا تخاط)، کلامی اس  که بی  عامه

نمایند. خطابه کلام فصی ی اس  که از شخ  بلیغ در موضوعات مهمه الیا اجتماعی ایراد می

حفظ از بررای خلرش یرا مشری  تخاطر) بره  یاسطهوشود. کتاب ، نفز کلام اس  که بهمی

شود. هری  از م ادره و خطابه و کتاب  اگر خالی از سجع باشرد حروف و نیون درآورده می

کنرد آن را نثر مرسل نامند و الا نثر مسجع خوانند. نثر مسجع از قبیل قول لبیرد کره وصرش می

لا تؤهل دارا، و لا و تسرّ جارا، عودها ضئیل،  لا ت کی نارا و التی التّبیة ه ه»گوید: گیاهی را می

و فرعها کلیل، و خیرها قلیل، أقب  البیول مرعى، و أقصرها فرعا، و أشدّها قلعا. بلدها شاسع، و 

آکلها جائع، و المییم علیها قانع، فالیوا بی أخا عبز، أردّه عنکم بتعز، و أترکه مر  أمرره فری 

 .«لبز

 

 ممیزات نثر جاهلیت

ها نادر و قریر) الانتیرال اسر  از تعمال الفاش در معانی حییییه غالباً و مجازات آناول، اس

جه  شدت ارتباط با معانی اصلیه. دوم، کثرت ترادف. لک  حک ای  اس  که برای هریر  از 

الفاش مترادفه، خصوصیتی اس  که در دیگری نیس . سروم، قلر  اعجمری و کلمرات معربره. 

ممک  اس  کلمات معربه اصرلاً عربیره برود و عجرم آن را اخر   بعای را عییده ای  اس  که

که بلاغ  میتای باشد، بدون تکلّش م سّنات طورینموده و نه عکز. چهارم، ترتی) کلام به

 بدیعیّه. پنجم، خالی بودن از ل  .

 



 1400زمستان پاییز و  ، 84 شماره ،بیستم و یکم سال /     66

 خطابه

که سابک گفته شد خطابه کلام فصی ی اس  که از شخ  بلیرغ صراح) شرین در طوریبه

فصاح  و بلاغتری کره در او ملاحظره و مراعرات  یواسطهشود. خطابه بهه صادر میامور مهمّ

ملل متمدنه موردتوجه بروده و  یشود مؤررتر اس  در نفوس از نثر متعارف. خطابه در کلیهمی

هس . خطابه در جاهلی  ابتدا اهمیتی نداش ؛ ولی در عصر قری) بره اسرلام و صردر اسرلام 

البی  و مفاخرات و صبر و مثل شعر در ت ری  بر قتال و اصلا  رات اهمی  زیادی پیدا نمود

بردند و در مجامع رسرمی در ردیرش اشرعار خرود قرائر  در شداید و ت مل مکاره به کار می

 وتعدیل قرار داده بودند.نموده، موردجر 

 

 دواعی خطابه

مهمّه، عود قلم بره نمود برای ادای میاصد اول، غلبه امیّ  و عجز از کتاب  که ایجاا می

شدند. دوم، سهول  آن برر عررا؛ چرون فصراح  و بلاغر  در کرلام، مثرل زبان متوسل می

ها بود. سروم، متعر ر برودن طریرک ایصرال مراسرلات و مکاتبرات شعرگویی، راتی و جبلّی آن

 نمودند که میاصد راالشین را اعزام مینبودن پس  منظمی و برید. ل ا ی  نفر عظیم یواسطهبه

به بیان فصی  به اشخاص برساند. چهارم، تشت  قبایرل در اررر قترل و غرارت کره بری  عررا 

نمود برای اسماع کلام رئیز قبیله متداول بود که اجماع هر قبیله را در م ل خاصی ایجاا می

 در ت ری  بر قتال و دفاع از عرد و مال.

 

 مواقع خطابه و صفات خطیب

نمود که هر قبیله، شراعر داشرته باشرد، بررای ایجاا میغلبه امیّ  در عرا همان طور که 

حفظ انساا و امور مهمّه همانی  سب) بود از برای داشت  ی  نفر خطی) برای ت ری  برر 

البی  و تزویج و مفاخره و ک ا موقع وفود بر قبایرل قتال و ت ری  برای اخ  رار و اصلا  رات

منر ر ب گفتند. اعزام نعمانهای بلیغ می، خطبهو امرا و سلاطی  در مکارم اخلاز و بیان حوائج
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ای از خطبا را به دربرار ایرران در ترواریخ ضربط اسر . از آن جملره اسر  به امر کسری عده

جعفر و زراره از تمریم و خالردب ب ها بود. و از آن جمله اس  حاج)صیفی که قائد آنب اکثم

بکر. هری  از خطبای مزبور در حارور کسرری شالم از بنیب عامر و حرثطفیل از بنیعامرب 

عبدربّه در جزء سوم عیدالفرید خطبه ایراد نموده، موردت سی  و الطاف ملوکانه واقع شدند. اب 

رکر کرده اس  از خصای  خطی) ای  بود که موقع خطابه غیر از تزویج به حال قیرام یرا برر 

بره تمرام حارار برسرد. ]بره[علاوه، نمود ترا صردای  م ل مرتفعی یا بر شَهر راحله نطک می

شرود. دیگرر صرفات خطیر) حرکات جوار  متکلم موج) زیادی تیریر کلام  می یمشاهده

عمامه بر سر داشت  و تیر یا کمان در دس  گرفت  بود و نیز از صفات خطی) ایر  اسر  کره 

های گفتره الاصرل ]و[ عامرل برهالنّظر، نظیش، کریمال جّه، قلیلجهرالصوت باشد، شجاع، قوی

 الناس بغیر السنتکم. ةدعامعصومی  دارد: کونوا  ینگارنده گوید در اخبار ائمه 1خود باشد.

 

 هاخطبای عرب و نمونه از خطب آن

 غالباً خطی) از امرا و حکما و موجهی  قوم بودند.
 

 غال)ب لؤیب کع). 1

بزرگ و رئیز قرری  لؤی جدّ هفتم پیغمبر از اقدم خطبای عرا اس  و از رجال ب کع)

عررا را  یالفیل مبدأ تاریخ قرار دادند. کعر)، عامرهو ملجی عرا بود. فوت کع) را مثل عام

 نمود.مخصوصاً قبیله خود کنانه را بر برّ و تیوا و کارهای خوا ت ری  می

 

 روالاصبع العدوانی. 2

انگش  پای  م رث اس . چون ب دیگر از قدمای خطبای عرا روالاصبع العدوانی حرران

را مار گزیده و قطع شده بود ل ا او را روالاصبع گفتند. عردوان کره یکری از اجرداد روالاصربع 

                                                 
معصومی  دارد: کونوا  ینگارنده گوید در اخبار ائمه»نویز در پایان توضی ات مدرّس در ای  بخ  نوشته اس : جزوه -1

 «.النّاس بغیر ألسنتکم ةدعا
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اس  حارث نام داش  و چون بر برادر خود غال) آمد او را عدوان گفتند. قبیله عدوان خیلری 

اکرده نبزرگ و مهم بودند. وقتی بر سرچشمه فرود آمدند، در میان قبیله هفترادهزار پسرر ختنره

نشس . در جاهلی  وق  از قتل و ن ر آسوده نمیداشتند. روالاصبع از شجعان عرا بود. هیچ

حکوم  لاییی داش . گویند سیصد سال عمرن طول کشید. از وصایای او در حرال احتارار 

 و العی ، سئم حتّى عان و حیّ وره و فنی قد أباک إن بنیّ، یا»به فرزندن کلمات ریل اس : 

 ی بّوک، لیوم  جانب  أل : عنّی فاحفظ بلغته، ما قوم  فی بلغ  حفظته إن بما  موصی إنّی

 و یسروّدوک؛ ءبشری علریهم تسرتیرر لا و یطیعوک، وجه  لهم ابسط و یرفعوک، لهم تواضع و

 بمال ، اسم  و صغارهم، مودّت  على یکبر و کبارهم یکرم  کبارهم تکرم کما صغارهم أکرم

 فری النّهضةة أسررع و ضریف ، أکرم و ب ، استعان م  أع  و رک،جا أعزز و حریم ، احم و

 «.سوددک یتم فب ل  شیئا، أحد مسألة ع  وجه  ص  و یعدوک، لا أجلا ل  فإن الصّریخ،
 

 خارجةب قیز. 3

اس  که خطی) حرا داحز و غبراء بود. داحرز و  خارجةینقةساز اشهر خطبای عرا 

الفزاری کره در  یدرینحذیفةعبز و  یزهیر رئیز طایفهب غبراء اسم دو اس) اس  برای قیز

ها جنگ بزرگ معروف به داحز و غبراء اولاً بری  عربز و فرزار و بعرد بری  آن یارر مسابیه

 عبز و ربیان تولید شد و تا چهل سال طول کشید.
 

 عمرو غطفانیخویلدب . ۴

انشرا نمروده معرروف بره الفجار خطبه بلیغی خویلد از خطبای مشهور عرا اس  و در یوم

الفجار روزی اس  که جنگ بی  قری  و هوزان درگرف  در اشرهر الفجار شد. یومخطی) یوم

 ساله بود.الفجار نامیدند. در آن وق  حارت رسول چهاردهح ر م؛ ل ا یوم
 

 ساعده ایادیب قزّ. ۵

مر  قرزّ از تری  و مشهورتری  خطبای عرا اس . أبلغ میلادی از بزرگ ۶00قزّ متوفی 

پرسرتی ارشراد سائره اس . قزّ در خطر) خرود مرردم را بره خداپرسرتی و تررک ب  یامثله
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نمود. قزّ اول کسی اس  که موقع خطابه بر عصا یا شمشیر تکیه نمود و اول کسری اسر  می

کردنرد و برا تکلم نمود. عرا در م اکمات و مشاجرات بره او رجروع می« امّا بعد»که به لفظ 

از کلمرات « علی م  ادعی و الیمی  علری مر  أنکرر البةنة»نمود. و احکام حکم می کمال اتیان

اوس . قزّ بعای اوقات بر قیصر روم وفود نموده، مرورداعزاز و اکررام واقرع شرد. یر  روز 

المرء بنفسه، قال: فما أفارل العلرم؟ قرال:  معبفةالعیل؟ قال:  ما أفال»قیصر از او سؤال نمود: 

؟ قال: استبیاء الرجل ماء وجهه، قال: فما أفارل المبوءةعلمه، قال: فما أفال وقوف المرء عند 

قولی و سال زندگانی نمود. نزدی  بعثر  بره 1۸0گویند قزّ «. المال؟ قال: ما قای به ال یوز

قولی وفات نمود. حارت رسول در عکاش قزّ را دید که بر شتر اورز نشسرته بعد از بعث  به

او را ت سی  و تمجیرد  یرد. حارت از فصاح  او تعج) نموده، خطابهکمردم را موعظه می

اسمعوا وعوا، م  عان مات، و م  مات فات، و کرلّ  أیها الناس»قزّ در عکاش:  ینمود. خطبه

، و نهار ساج، و سماء رات أبراج، و نجوم تزهر، و ب ار تزخر، و جبرال ما هو آت آت، لیل داج

. إن فى السماء لخبرا، و إن فى الأرد لعبرا، ما بال النراس مجباةار ، و أنهمدحاة، و أرد مبساة

باللّه قسما لا إرم فیره: إن للّره  ی هبون و لا یرجعون، أرضوا فیقاموا، أم ترکوا فناموا؟ ییسم قزّ

بعد از خطبه «. دینا هو أرضى له، و أفال م  دینکم ال ى أنتم علیه، إنکم لتیتون م  الأمر منکرا

 اشعار را انشاء نمود:فوز ای  

 فی ال ّاهبی  الأوّلی/ ن م  الیرون لنا بصائر

 لمّا رأی  مواردا/ للموت لیز لها مصادر

 و رأی  قومی ن وها/ یمای الأصاغر و الأکابر

 حیث صار الیوم صائر لةأیین  أنّی لا م ا/ 

 

 صیفیب اکثم. ۶

و در علم انساا و امثرال شود[ صیفی از حکما و خطبای بزرگ عرا م سوا ]میب اکثم

شرد. و از عرا شهرت تمام داش  و در مفاخرات و مشاجرات عرا حکََرم واقرع می یسائره

معمرّری  بره  یمعاصری  او کسی که در رتبه و شین با او برابری کند در عرا نبود و ازجملره
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ده و قوم سال در دنیا زندگانی کرد(. بعث  حارت رسول اکرم را درک نمو 119رود )شمار می

ر ایمران خرودن خرلاف اسر . نمرود و دخود را ت ری  و وادار به ایمان به آن حارت می

صیفی برود ب سابیاً اشاره شد که قائد و رئیز خطبایی که نعمان به دربار ایران اعزام نمود اکثم

و کسری از فصاح  و بلاغ  او به تعج) آمد و گف  اگر نبود در عرا غیرر از ترو هرآینره 

ای که در حاور کسری ایران انشرا کررد. های نیکوی او اس  خطبهکرد. و از خطبه  میکفای

الأشیاء أعالیهرا و أعلرى الرجرال ملوکهرا و  أفال إن»صیفی در حاور کسری: ب اکثم یخطبه

و منجةاة  أخصبها و أفارل الخطبراء أصردقها. الصردزالأزمنة  أفال الملوک أعمّها نفعا و خیر

الرأی الهروى و  آفةء. و ال زم مرک) صع) و العجز مرک) و طی 1لجاجةالشرّ  و مهواةالک ا 

. إصرلا  فسراد عصةمةو سروء الظر   ورطةالعجز مفتا  الفیر و خیر الأمور الصبر. حس  الظ  

خیر م  إصلا  فساد الراعی. م  فسدت بطانته کان کالغاصّ بالماء. شر البلاد بلاد لا أمیر  البعةة

. و خیر الأعوان م  الببرة. أفال الأولاد لةالمحاء. المرء یعجز لا خافه البری م بها. شر الملوک 

. أحکّ الجنود بالنصر م  حسن  سریرته. یکفی  م  الرزاد مرا بلّغر  الم رلّ. یالنصةحة لم یراء

 «.. الصم  حکم و قلیل فاعلهعةسماحسب  م  شرّ 

 

 قبیصه شیبانیب هانی. 7

شیبان و از خطبا و شرجعان عررا اسر . و او آن کرز اسر  کره  یهانی از بزرگان قبیله

امروال خرود را بره او سرپرد.  ینمود و کلیهمن ر دختر خود حدییه را به او تزویج میب نعمان

 یهنگامی که برحس) امر پرویز به دربار ایران آمد، پز از اعدام نعمان، پرویز از هانی مطالبره

قار به پا شرد و از کلمرات نمود. در ارر استنکاف او جنگ ری اموال او را نمود. هانی استنکاف

یا معشر بکر، هال  معر ور، خیرر مر  »های ریل اس : قار جملههانی به قوم خود در یوم ری

، اسرتیبال المنةّة و لا الدّنةّةناج فرور، إن ال  ر لا ینجی م  الیدر، و إن الصبر م  أسباا الظّفر، 

 «.الطّع  فی رغر الن ور، أکرم منه فی الأعجاز و الظهورالموت خیر م  استدباره، 

                                                 
 .جة: تماح  الخصمی  و تمادیهما، أی ان أصل الشرّ اللجاجةاللجا -1
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 خط و کتابت در عرب

که سابیاً اشاره نمرودیم، طوریمراد از کتاب  نزد ادبا، صنع  انشای کت) و رسائل اس . به

هاسر . تری  خطدنیاس  و خط مصری هم قدیمی یتری  ممال  متمدنهمملک  مصر قدیمی

شده و از فنییی، آرامی و مسند منشع) شرده و از آرامری یرا  از خط مصری، خط فنییی مشتک

مسند، نبطی منشع) شرد و از نبطری، حیرری و انبراری و از حیرری و انبراری، حجرازی و از 

معنی انشای کت) و رسرائل حجازی، کوفی فعلی و از کوفی، نسخ متولد شده ]اس [. کتاب  به

 یارره و غساسرنه کره ممالر  متمدنرهاز مختصات شهرنشینی اس  و در ممال  تبایعره و منر

سرلطن  داشرتند.  جزیبةالعةببعربستان اس  مرسوم بوده ]اس [. تبایعه در یمر  در جنروا 

منارره در حیره تیریباً شمال شرقی عربستان و غساسرنه در شرامات و فلسرطی ، شرمال غربری 

غساسرنه، خرط  سلطن  داشتند. در ممال  تبایعه، خط مسند حیری و در منارره و جزیبةالعبب

از قبیرل طوایرش مارری و  ها که ساکنی  جزیره بودندانباری و حیری معمول بود. و اما بدوی

بعای از ق طانیی  ا میّ بودند. قری) به بعث ، قری  خط حجازی را که اصل خط کوفی اس  

و « مبسم  الله» یسفیان تعلّم نمودند. اعراا قبل از بعث ، رسائل خود را به کلمهب از حرا

 نمودند.مصدرّ می« أمّا بعد»و « م  فلان إلی فلان»

 

 چهارم از علوم اصلی، شعر و نظم است

تشبیه و استعاره یرا جهر  دیگرر مرؤرر در  یواسطهشعر در لغ  عرا، کلامی اس  که به

معنی شعر اس  با دارا بودن وزن و نفوس باشد و اصطلا  منطک در شعر همی  اس . و نظم به

 در علم عرود، شعر و نظم مترادف اس  و میصود اینجا معنای دوم اس .قافیه. و 

 

 اقسام شعر

انرد: از برای شعر به اختلاف جهات، تیسیماتی اس . به ی  تیسیم شعر را سه قسرم نموده

تری  اقسام شعر اس  که عبارت اس  از شعری کره قصصی و غنایی و تمثیلی. قصصی قدیمی
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دینیره  یحوادث بر سبیل حکای . ای  نوع شعر را در امور مهمّره مشتمل باشد بر بیان وقایع و

اند مثل عرا، ای  قسم شعر نبوده و در یونرایی  بردند؛ ل ا در مللی که دیانتی نداشتهبه کار می

اند که عرا نیرز نسرب  بره و سریانیی  از اولاد سام زیاد بوده ]اس [؛ ولی بعای احتمال داده

اند و بر ارر نداشت  خط از بی  رفته ت و هبل و عزی شعرهایی سرودهالهه و اصنام خود مثل لا

اند. در حدود ن ه قرن بود که غیر تری  ملتی که شعر قصصی داش  اهل یونان بوده]اس [. قدیم

سیاسریه  یحوادث مهمّه یواسطهاز شعر قصصی نداشتند تا اینکه در قرن پنجم قبل از میلاد به

ا و اشراف، طبع شعر غنایی پیدا کردنرد و پرز از ایر  قررن کره دارای و تهاجم احزاا بر امر

تمدن و دولتی شدند، م تاج شدند به شعرایی برای ت ری  بر ربات در جنگ و دفراع. لر ا از 

آن تاریخ شعرای زیادی شعر غنایی سرودند. شعر غنایی از قبیل فخر و حماسه و غزل و عشک 

عرا جاهلی  پز از خارج شدن از ت ر  سرلطن   و م ب  و مد  و رم بر ربات در جنگ.

ها طبع شعر غنایی پیدا نموده، گوی سبی  از همه ربوده، حمیریی  و شیوع قتل و غارت در آن

 آفاز شدند. یدر فصاح  و بلاغ  شهره

طور حکای  و قصه؛ مثلاً در شعر تمثیلی تمجید نمودن از اوصاف و ملکات حسنه اس  به

غلبه نمودن یر  نفرر شرجاع را در میردان  یبر شجاع  یا جود، قصهمیام ت ری  و ترغی) 

ربیعه که در ارر شجاع  و شهام ، قوم خود را از رلر  نجرات داده یرا ب جنگ از قبیل کلی)

بخش  مثل حاتم طایی را به شعر درآورند. اجماع اهل ادا اس  که در شعر غنایی ملتری بره 

را در جاهلی  دارای شعر تمثیلی نبوده؛ ولری حرک اند که عرسد. بعای گمان بردهعرا نمی

حاتم  یاند؛ از قبیل قایهالاعم که شامل نظم و نثر باشد داشتهای  اس  که شعر تمثیلی بالمعنی

های  گرسنه بودند. عرا در که باهطایی که اس) خود را برای مهمان  رب  نمود؛ درصورتی

من ر که ب طایی یا نعمان یحنظله یو مثل قایه نمودندمیام مد  از خود ای  قایه را رکر می

سموئیل در میرام حفرظ  یکردند و مانند قایهدر میام ترغی) و واداری بر وفای عهد ایراد می

أوفری مر  »امان  ]که[ چنان خرودداری نمرود کره پسررن را در راه حفرظ امانر  کشرتند و 

یلی و مجنون را برای ربات در عشرک ل یمثل شد. بعای را عییده آن اس  که قایه« السّموئیل

 و م ب  جعل نمودند.
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 موجبات ترقی شعر و شعرا

ای که امّی باشند اقوی و قادرترند در سرودن یابیم که طایفهوقتی که به تاریخ نظر کنیم، می

هاسر . موجبرات ترقری اشعار آن یشعر غنایی ]و ای [ دلیل بهتر کثرت شعرا و اقسام مختلفه

الطررا و الغار) سریع یچند چیز اس . اول آنکه عرا صاح) نفز حساسهها در شعر آن

بیان مرؤرری الیرا خواهرد نمرود؛  یوسیلهاس  و صاح) ای  اوصاف هرچه به خیال  بیاید به

مخصوصاً اگر امّی باشد. دوم، کثرت کنایه و استعاره و کثرت مترادفات که آوردن الفاش موزون 

 یم، ارهان صراف و سراده و زنردگانی سراده و آزادی کره لازمرهنماید. سوو میفّی را آسان می

دهد. ای  وسایل طبیعیره چرون خیال را که اساس شعر اس  توسعه می یبدوی  اس  و دامنه

منام شد به جهات تهییجیه که عبارت از اس  از انیلابات سیاسیه در ارر استیلال عرا حجاز 

عررا را زنرده نمرود و رسریدند بره  یشدهنهایی که شیوع یاف ، طبع خامواز یم  و جنگ

تری  وقایع عرا جنگ بسوس اس  بی  بکر ای که تفوز بر ملل عالم جستند. و از بزرگمرتبه

ربیعه کشرته شرد. دیگرر جنرگ ب و تغل) که مدت چهل سال طول کشید. در ای  جنگ کلی)

یافر . در اررر ایر   داحز و غبراء اس  که بی  قبایل مار برپا شد و چهل سرال نیرز امترداد

ها موقع غلبه و شفر، اشعار فخر و حماسه و موقع مغلوا شدن اشعار مرریه و واداری بره جنگ

 شد.صبر و ربات سروده می

 

 شعر نسبت به اقالیم و قبایل

طور اجمرال کنرد. برههروا و اقلریم تفراوت میوبدیهی اس  طبع شعر و روز نسب  به آا

صفای ره  طرف نسب  به اهل شهر نیستند و اهرل بادیره  ها از حیث ص   و نشاط وبدوی

حارّه و  یاند بر امکنهبارده در جودت طبع میدم یحس) م ل تفاوت دارند. امکنهنیز با هم به

نجد در فصاح   یها. ل ا سکنهها در نشاط و صفای ره  بهترند از ص رانشی نشی هک ا کوه

چون جهات و اسبابی که در شعر مدخلی   العر ؛ةزیرج یسکنه یو شعر برتری دارند بر کلیه

 ملررو  ب نمودنررد. قیزوهرروا و نسرریم تغررزل میدارد ]را[ دارا بودنررد. شررعرای عرررا برره آا

 گفته اس :
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 م  عرار العشةّةتمتع م  شمیم عرار نجد/ فما بعد 

 شاعر دیگر گفته ]اس [: 

 النیّی و البعد سیی الله نجدا و السّلام علی نجد/ و یا حبّ ا نجد علی

که در فصاح  و بلاغ  موردامثال عرا اس  و اراضی قرقگاه کلی) کره برر  1جبل عکاد

 ارر آن کشته شد در نجد اس .

 

 اقسام شعرا

دو قسم  از نجد و ی  قسم  اهل حجاز و ی  قسرم   :اندشعرا از حیث عدد پنج قسم

ث قبیله، ربیعه اهرمّ قبایرل اسر . از خواهند بود. و از حی جزیبةالعببی از یم  و دیگر از بییه

و  عبةدینطبفةربیعه و ب توان گف  اول شاعر اس  در عرا، مهلهلشعرای بزرگ ربیعه که می

انرد. بعرد از ربیعره، نفرر رکرر نموده 21یشکری و أعشی اس . شعرای ربیعه را حلزة ب حارث

رتری  شعرای ای  قبیلره نابغتران نفر تعداد شده]اند[. مشهو 30ها قیز اس . شعرای آن یقبیله

قریز، تمریم اسر  کره سراک   یسلمی و لبید اس . بعد از قبیلهابیربیانی و جعدی و زهیرب 

تهامه بودند و در اواسط قرن دوم قبل از هجرت به عراز منتیل ]شدند[ و از شرعرای معرروف 

موردتوجره برود.  حجر اس  که شاعر معروف برود و قبرل از نابغتران خیلریب ای  قبیله اوس

ها شراعری کره قبایل مزبوره اهل بادیه بودند و از شهرنشی  ینفر بودند. کلیه 12شعرای تمیم 

 راب  اس .ب اهمی  دارد حسّان

 

 طبقات شعرا

اند: شاعر مفلک، شاعر مطبرک، شراعر شرویعر، بعای شعرا را از حیث طبع چهار قسم نموده

 طور به نظم آورده:ای  شاعر شعرور. دیگری طبیات چهارگانه را

 فشاعر یجری و لا یجری معه /أریعةالشعراء فاعلم ّ 

                                                 
 در اصل چنی  آمده اس . -1
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 و شاعر م  حیّه أن ترفعه/ و شاعر م  حیّه أن تسمعه

 انرد:هرا بره هفر  طبیره قسرم  نمودهآن یبعای دیگر شعرا را از حیث قصاید مشرهوره

اصر اا المر هبات؛ . ۴. اص اا المنتییات؛ 3. اص اا المجمهرات؛ 2. اص اا المعلیات؛ 1

. اص اا المل مات. و بعای، شعرا را به اعتبرار 7. اص اا المشوبات؛ ۶. اص اا المراری؛ ۵

. مولردی  یرا ۴. اسرلامیی ؛ 3. مخاررمی ؛ 2. جراهلیی ؛ 1اند: اعصار و ازمنه چهار قسم نموده

کر  طورکلی ممبنردی شرعرا برهعباس. حک ای  اس  کره طبیهم دری ؛ مثل شعرای زمان بنی

نیس ؛ چون ممک  اس  شاعری در مرریه مهارت تام داشته باشد، دیگری در تغزل و دیگرری 

توان طور اغلبی  میشود شاعری در جمیع فنون شعر تیدم داشته باشد؛ ولی بهدر حماسه. نمی

 انرد:بنردی نمرود؛ چناناره بعاری بره همری  مرلاک شرعرا را سره طبیره نمودهتیسیم و طبیه

الررورد و ، عمروب عنتةةبة. 3 ؛طبفةةة. اعشرری، لبیررد و 2هیررر و نابغرره ربیررانی؛ . إمرررلالییز، ز1

 صمه.دریدب 

 

 اغراض و فنون شعر جاهلیت

ها مناس) زنردگانی شود و اغراد آندر اشعار جاهلیی  اغراد علمی و صنعتی دیده نمی

و  . نسری)1ریرل:  یها عبرارت اسر  از امرور مزبرورهتری  اغراد آنهاس  و مهمبدوی آن

. مرد ؛ 3. فخرر و حماسره؛ 2تشبی) و آن عبارت اس  از رکر م اس  نسوان و صفات آنران؛ 

. ررراء؛ ۴شین از قبیل سخاوت و عفر ؛ اشخاص صاح) ییعنی رکر اوصاف و خصال حمیده

. اعتر ار؛ ۶. هجاء کره ضرد مرد  اسر ؛ ۵یعنی تعداد مناق) میّ  و اشهار تفجّع بر فیدان او؛ 

. توصیش حیوانات و آسرمان و زمری  و 7قل) معت رالیه؛  یود و استمالهیعنی رفع تهم  از خ

. امثال و حکم. مشهورتر در توصریش، إمررلالییز و ابروداوود اسر . در امثرال و ۸شبه رل ؛ 

 سلمی و نابغه ربیانی اس .ابیحکم، زهیرب 

 

 خصایص شعر جاهلیت

و اغرراز و معرانی دقییره کره . معانی و و ماامی  واض ه مطابک با حییی  بدون مبالغره 1
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میتاای عیل اس ؛ یه که بهترتی) و تنظیم ماامی  شعر. عدم2درک آن م تاج به دق  باشد؛ 

شردند و پرز از آن مثلاً از گریه بر دیار و آرار م بوا ی  مرتبه داخل موضوع معاشری  می

 ؛تییررد برره صررناعات بدیعیرره مثررل جنرراس و غیررره. عدم3کردنررد؛ وصررش خررود آشررکار می

هرا . غراب  و خشون  الفراش و تراکیر) آن۶. ایجاز غیرمخل؛ ۵استعمال الفاش عجمیه؛ . عدم۴

 نسب  به مردم ای  عصر.

 

 الشعرا ةروا

چون در عرا کتاب  نبود، هر شاعری شاگردی داش  برای اینکه اشعار او را حفظ نمایرد 

 یدر اوایرل هرر شراعری راویرهنامیدند. که در موقع احتیاج قرائ  کند. آن شاگرد را راویه می

مخصوصی داش ؛ ولک  اخیراً برارر رغب  به علم و ادا، اشخاصی یافر  شردند کره اشرعار 

شرعر و علرم و انسراا و  یکردند. از قری  چهار نفر معروف به راویهشعرا را نیل می یکلیه

 ؛عبررردالعزیب . حویط)3 ؛حذیفةةةةب . ابررروجهم2نوفرررل؛ ب مطبمةةةة. 1اخبرررار بودنرررد: 

جه  دانس . ازای ها عییل مثال) و معای) عرا را خوا میطال). از میان ای ابیب . عییل۴

 مردم او را دشم  داشتند.

گفتند[. اول، مروردی کره اولاد رکروری متولرد در جاهلی  در سه مورد به قبیله تهنی  ]می

م، موقعی کره اسبشران رسید. سوشاعری می یشد. دوم، موقعی که ی  نفر از قبیله به درجهمی

کررد بره کرار زایید. شعرای عرا در اوایل، شعر را در اموری که به خیالشان خطور میکرّه می

 ارتزاز خود قرار دادند. یبردند؛ ولک  بعداً شعر را وسیلهمی

 

 اشعر شعرای جاهلیت

 باشند؛ ولک  به شخ  واحدادا، اص اا معلیات اشعر شعرای جاهلی  میبه اتفاز اهل

ای داننررد و بعارری نابغرره ربیررانی را و طایفررهاخررتلاف اسرر . بعارری إمرررلالییز را اشررعر می

کره سرابیاً طوریداننرد. بهکلثوم و برخی اعشی را اشرعر میسلمی و دیگری عمروب ابیزهیرب 

گفته شد، حکم اشعری  ی  نفر از جمیع جهات مشکل اس ؛ زیرا ممک  نیس  یر  نفرر در 



 77     / ... یاب ازنویس تازهتاریخ ادب عربی؛ یک دست

إمرلالییز إرا غا)  اریعةأشعر شعراء »اند وی  داشته باشد؛ ل ا بعای گفتهمیامات اول یکلیه

توان گفر  کره طور اجمال میولی به«. إرا ره) و زهیر إرا رغ) و الأعشی إرا طرا النایغةو 

 ادا را همی  عییده اس .إمرلالییز اشعر اس ، بعد زهیر، بعد نابغه ربیانی. و اکثر اهل

 

 اصحاب معلقات

ها اختلاف اس . بعای هش  نفر و بعای هف  و برخری ده نفرر اص اا آن یرهدر شما

کلثروم، ها بدی  قرار اس : إمرلالییز، زهیرر، نابغره، اعشری، لبیرد، عمروب اند. اسامی آنگفته

کنرد. معلیات سبع، قول اخیر را تییید می یالأبرص. کلمهو عبیدب  حلزةب ، حارثطبفة، عنتبة

اند که رسم عرا بود که در عکراش سرالی یر  شعار معلیه بعای چنی  گفتهدر کیفی  جمع ا

تر برود رئریز عکراش خواندند. هرر شرعر کره مطبروعشدند و اشعار خود را میمرتبه جمع می

ی بعای ای  اس  که عرا ای  هفر  قصریده را عییده«. علیوا و اربتوها فی خزائنی»گف  می

آویختند و بعای ای  را تک ی) کعبه می یند و بر پردهنوشتانتخاا نموده بر قمان مصری می

 شراعران معلیرات سربع ترا زمران حاررت رسرول  یاند که هر قصیدهاند. و برخی گفتهنموده

 آویخته بود.

 

 حجر کندیب اول از اص اا معلیات، إمرلالییز المل  الالیل ابوال ارث حندج. 1

خواهر مهلیل و کلی) دختر ربیعره اسر . رسد. مادرن فاطمه نس) وی به ملوک کنده می

کررد. در حکرومت  اسرد و غطفران حکومر  میبنی یحارث اس  که بر قبیلهپدرن حجرب 

ضعفی پیدا شد، مردم بر او شوریدند و او را کشتند و إمرلالییز آن وق  غای) برود و سرب) 

ید و هرچه پدرن پنرد گ راناند که وی ایام جوانی را به لهوولع) میغیبت  را چنی  رکر کرده

ز صعالی  رفیک شده، هر روزی بر کرد؛ ل ا او را طرد کرد. ]او[ با گروهی اداد در او ارر نمیمی

پرداختند. روزی در سرزمی  دمّون از بلاد حارموت برر ل) آبی فرود آمده به اکل و شرا می

اسد ز شورن بنیل) آبی نشسته بود، مشغول عی  و طرا. در ای  وق  یکی برسید و او را ا

 ضریعنی»تابی نکرد و گفر  و قتل پدرن خبر داد. برای اینکه عی  و صفای  مکدر نشود بی
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ایر  سرخ  «. صغیرا و حملنی دمه کبیرا لا ص و الیوم و لا سکر غدا، الیوم خمرر، و غردا أمرر

اسرد حملره بررد و جمعری از آوری عده کرد و بر بنیالمثل شد. روز بعد شروع به جمعضرا

مخالف  من ر پادشاه حیره و همراهی نکردن بعای از  یواسطهایشان را به قتل رسانید؛ ولی به

طوری ناشناس در بلاد یم  و نجد و حجاز گرردن نمرود قبایل کاری از پی  نبرد و چندی به

 دادند از ترس من ر. تا برالاخره در حصرار ابلرک کرهبرد او را پناه نمیو به هر قببیله که پناه می

متعلک به سموئیل بود فرود آمد و او پناه  داد. پز دختر خود را با زره و اسل ه و اموالی که 

شمر غسانی بگرف  ابیب نامه خطاا به حارثداش  نزد وی امان  گ اش  و از وی سفارن

دول  روم بود. إمررلالییز برا  یال مایهو ای  حارث در شام حکوم  مستیلی داش  و ت  

توسط حارث بره حارور قیصرر راه یافر  و میاصرد خروی  را د حارث رفته و بهآن نامه نز

ایران بودند سپاهی به وی داد. إمرلالییز  یال مایهبگف . قیصر برای سرکوبی منارره که ت  

خود پشریمان  یبا آن سپاه حرک  نمود. هنوز از خاک روم بیرون نشده ]بود که[ قیصر از کرده

تنهایی روی به بلاد نجد نهراد و بیمراری ردانید. إمرلالییز مییوسانه بهشد و سپاه خود را بازگ

میلادی و بعای بر  ۵۶0سخ  در او را عارد شد و درگ ش  و در انیره دف  شد در حدود 

 اند که قیصر او را مسوم ساخ .آن

گف  و چون در آن اول شعرای جاهلی  اس . از بدو جوانی شعر می یإمرلالییز از طبیه

  غالباً به لهوولع) و صید مشغول بود، اشعاری کره در آن زمران گفتره برود در تشربی) و وق

ها و آوارگری شرد، فکرری مغازله و وصش اس . بعد از کشته شدن پدرن چون گرفتار جنگ

ان شد. اشعار ای  دورهوسعتی یاف  و ماامی  تازه گف  که در اشعار متیدمی  کمتر یاف  می

ان در وصرش وفایی یاران ]اس [. اشعار توصیفی او عمردهوزگار و بیمشتمل بر شکای  از ر

روی و صیدافکنی خود سخ  گفته و بعای آرار شتر و اس) اس . گاهی از س رخیزی و ش)

ان ابتردا برر کند. در معلیرهطبیع  را از قبیل تاریکی ش) و باران و جبال و غیره توصیش می

لر) شرعرای جاهلیر  برود و از همراهران خرود گریرد؛ چناناره رسرم اغرسوم و اطرلال می

کند قدری درنگ کنند تا وی گریه کند. از تشبیهات ساده و طبیعی وی ای  بیر  درخواس  می

 اس :
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 کان قلوا الطیر رطبا و یابسا/ لدی و کرها العناا و ال شش البالی

 دیگر ای  بی  اس :

 ثی)کینّ عیون الوح  حول قبابنا/ و أرحلنا الجزع ال ّی لم ی

 و از ماامی  لطیش و دقیک وی در تغزل ای  بی  اس :

 و ما ررف  عیناک إلّا لتاربی/ بسهمی  فی أعشار قل) میتّل

 و از اشعار دال بر بزرگی و ریاس  وی ای  بیات اس :

 فظلّ الع اری یرتمی  ب لمها/ و ش م کهدّاا الدّمیز المفتّل

شرود. و از وی اشرعار ان معلروم مییهو گاهی هم از حد عف  خارج شده؛ چناناه از معل

 شود؛ مثل ای  شعر:حکیمانه هم دیده می

 إرا المرء لم ی زن علیه لسانه/ فلیز علی شیء سواه بخزّان

 ایااً گفته اس :

 بالإیاا یالغنةمةلید طوّف  فی الآفاز حتّی/ رضی  

رحبیل گفته اوس  که به نام دخترعموی خود عنیزه دختر ش یتری  اشعارن معلیهمعروف

 اوس  در طول ش): ی]اس [. از آن قصیده

 و لیل کموج الب ر أرخی سدوله/ علیّ بینواع الهموم لیبتلی

 و له ایااً:

 الا عم صباحا أیها الطّلل البالی/ و هل یعم  م  کان فی العصر الخالی

 و له ایااً:

 و کل مکارم الاخلاز صارت/ إلیه همّتی و به إکتسابی

 اند؛ چناناه فرزدز در ای  بی  گفته ]اس [:گفتهروالیرو  می و إمرلالییز را

 وه) الیصائد لی النوابغ إرا ماوا/ و أبو یزید و رو الیرو  و جرول

 هنگامی که خبر کشته شدن پدر إمرلالییز را به إمرلالییز گفتند، ای  ابیات را انشا نمود:

 و الله لا ی ه) شیخی باطلا/ حتیّ أبید مالکا و کاهلا

سب) مخالف  من ر با إمرلالییز مزاحم  حارث جد إمرلالییز بود منارره را نزد کسرری 
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در نیاب  از او بر مل  حیره. إمرلالییز در آن زمان که از ترس من ر فرراری برود، بره سررای 

جدیله اس  و ملی) به المعلرّی و شرعری چنرد در مرد  او نام آمد که یکی از مردم بنیرحیل

   از آن اس :بگف  که ای  بی

 فما مل  العراز علی المعلّی/ بمیتدر و لا مل  الشّام

إمرلالییز و نردادن بره حرارث ملر  شرام  یو سموئیل در حفظ امان  و نگهداری ترکه

 گوید:

 وفی  بیدرع الکندی إنیّ/ إرا ما خان أقوام وفی 

 

 نابغه ربیانی. 2

ز شاعرانی اس  که میدم شعرای جاهلی معاویه معروف به نابغه ربیانی یکی اابوامامه زیادب 

طور ناگهان زبان به شعر گشود و شود. او را بدی  جه  نابغه گفتند که در بزرگی بهشمرده می

ای اس  از قیز(. نابغه از اکرابر قروم ربیان اس  )ربیان قبیلهبدان جه  ربیانی گفتند که از بنی

گشود. ایر    ملوک و ا مرا زبان نمیخوی  بود و بدی  جه  در اکتساا به شعر خود جز مد

من ر پادشاه حیره بود و در نزد پادشاه تیرا بسیار داشر  ب شاعر در ابتدا ندیم و مدا  نعمان

تا اینکه منخّل که ندیم دیگر نعمان بود بر وی رشر  بررده و از او نرزد نعمران سرعای  کررد. 

نعمان، نابغه را آگاه نمود ]و[  نعمان خشمگی  گردید و در صدد قتل وی برآمد. عصام، حاج)

حارث غسانی پادشاه غساسنه پناه برد و چندی در نزد وی نابغه از حیره بگریخ  و به عمروب 

بماند و او را مد  گف ؛ ولی همشیه خیال  متوجه ممدو  قدیم برود و اشرعاری در سرتای  

  یابرد. در ایر  ارنرا فرستاد تا مگر اجازت بازگشگناهی خود گف  و برای نعمان میوی و بی

منر ر ب جای وی نشس . نعمان غسانی در نرزد نعمانحارث بمرد و برادرن نعمان بهعمروب 

از نابغه شفاع  کرد ]و[ نعمان شفاع  او را پ یرف  و نابغه بره حیرره بازگشر  و در دربرار 

رروتی فراوان  من رب نعمان تیرا و مکان  نخستی  را بازیاف . نابغه از صلات و جوایز نعمان

راب  و امثال او از شرعرا کره بره ب کرد. حسانبه هم بسته بود و با تجمل و احتشام زندگی می

داشتند و هنگامی که نابغره بره برازار عکراش رفتند، نابغه را بر خوی  میدم میدرگاه نعمان می
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د او رفته نشس  و شعرا نزبردند و او در آن چادر میرف ، برای وی چادری مخصوص میمی

داشتند و او را در تعیی  ص ی  و سییم و غث و سمی  اشرعار و و اشعار خود بر او عرضه می

کسی کره شرعر خروی  برر وی خوانرد دادند. معروف اس  که اولسخنان خود حکم قرار می

راب  بود و پز از او اعشی و بعد از اعشی خنساء بوده اسر  و هرر سره از شرعرای ب حسان

دند. نابغه زندگی دراز یاف  و اندکی پی  از بعث  وفات یافر  و وفرات وی را نامی عرا بو

 اند.میلادی نوشته ۶0۴در سال 

شعر نابغه: نابغه از ف ول شعرای جاهلی  اس . از خصای  شعر وی فصاح  و بلاغر  

تری  شرعرای باشرد. بعاری او را بلیرغنظم و ترکیر) جمرل میالفاش و وضو  معانی و حس 

دانند. شعرای معاصرن بره تیردم وی اعترراف دارنرد. بر إمرلالییز و زهیر میدم می جاهلی و

کس) مال قررار داد و قردرت طبرع خرود را در مرد  و اعتر ار از  ینابغه چون شعر را وسیله

ممدو  به کار برده، اشعار وصفی او کم اس . بعای از اشعارن حکم مثل سائر را پیدا کررده 

او  یتری  اشعارن معلیره یرا م هبرهد مرتبه طبع شده ]اس [. معروف]اس [. دیوان نابغه چن

 اس  که مطلع  ای  اس :

 الدّار/ مارا ت یّون م  نؤی و أحجار دمنةعوجوا ف یّوا لنعم 

 نیز از اشعار او اس  در اعت ار: 

 أتانی أبی  اللعّ  أنّ  لمتنی/ و تل  التّی إهتمّ منها و أنص) 

 اس :او  یو از ابیات سائره

 أمس  خلاء و أمسی أهلها إحتملوا/ أخنی علیها ال ّی أخنی علی لبد

 

 ابی سلمیزهیرب . 3

اول شرعرای جراهلی شرمرده  یریا  یکی از سه شاعر اسر  کره در طبیرهب ریةعةاسم  

مزینه اس . فر  شرعر را در مصراحب  برا  یغطفان تربی  یافته و از قبیله یشود. در قبیلهمی

خالوی خود تکمیل نمود و بر ارر معاشررت او اخرلاز حسرنه فراگرفر . بعاری غدیر ب مةشا

کره صرد سرال از عمررن رفتره برود. اند که حارت رسول ملاق  نمود زهیر را درحالیگفته
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پز از ای  کلام از خانه بیرون نیامد تا وقتی که مرد. ل ا «. اللّهم أع نی م  شیطان زهیر»فرمود: 

یاد درستی نداشته؛ لیک  اصل ای  نسب  م یک نیس ؛ بلکه شرعر ریرل اند که ایمان و اعتگفته

 ال ساا: دلیل اس  بر ایمان و اعتیادن به خدا و یوم

 فلا تکتم ّ الله ما فی نفوسکم/ لیخفی و مهما یکتم الله یعلم

اتصاف به صفات حسنه بر قوم خود ریاس  یاف  و مرال زیرادی بره هرم  یواسطهزهیر به

عبز و ربیان معروف به جنگ داحرز و غبرراء خاتمره  یسالهیام او جنگ چهلرسانید و در ا

سنان ایر  دو قبیلره را برا هرم ب عوف و هرمب یاف . دو نفر از بزرگان ربیان موسوم به حارث

شرد دادنرد. ایر  اقردام هزار شتر میشدگان طرفی  را که زیاده بر سهکشته یصل  دادند و دیه

ان باشرد کره ای در مد  آن دو نفرر گفر  کره همران معلیرهیر قصیدهمردانه سب) شد که زه

 مطلع  ای  اس :

 الدّراج فالمتثلم نةمالم تکلّم/ ب و  فةدمنة أ م  أم أو

زهیر پز از گفت  ای  قصیده مداحی هرم پیشه گرف  و به عطایرا و جزیرل او برخروردار 

او سرلام کنرد یرا از او چیرزی  شد. هرم به سوگند بر خود حتم کرده بود که هروق  زهیر برر

حردی کره زهیرر از کثررت بپرسد یا او را مد  کند، عطایی بدهد و بدی  عهد رفتار نمود تا به

شد که هررم عطای او شرمنده شد و مصاحب  وی را ترک نمود و هروق  در مجلسی وارد می

گفر  برای ای  می و ای  را«. أنعموا صباحا ما عدا هرما و خیرکم ترک »گف  در آنجا بود، می

 میلادی وفات یاف . ۶0۸که دیگر چیزی به وی نبخشد. زهیر پز از عمری دراز در سال 

شعر زهیر: بعاری از نویسرندگان عررا زهیرر را در شرعر برر إمررلالییز و نابغره میردم 

شمارند و دلیلشان ایر  اسر  کره در سرخ  زهیرر ایجرازی اسر  کره در اشرعار نابغره و می

شود. و دیگر آنکره زهیرر پیرامرون مبالغره کره نروعی از دروف اسر  یده میإمرلالییز کمتر د

نگردیده و ممدو  را به صفتی که داشته مد  گفته و الفاش غری) و وحشی و ترکیبات پیایده 

نیاورده و اشعارن در کمال وضو  و بلاغر  اسر  و در شرعر از حرد ادا خرارج نشرده و 

ف اس  در عمرن بی  از ی  مرتبه هجاء نگفته و طوری که معروماامی  رکی  نیاورده و به

از آن هم پیشمان شد. اشعارن مشتمل بر حکم و مواعظ و امثال اس  و ای  معنری در سرخ  
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داد. معرروف اسر  گف ، آنگاه نشر میإمرلالییز و نابغه کمتر اس . شعر را از روی تدبر می

کرد و چهار مراه بررای خرواص و یگف  و در چهار ماه اصلا  مکه قصیده را در چهار ماه می

داد و ای  قصاید را حولیات گویند. باری، إمرلالییز در خواند، آنگاه نشر میاص اا خود می

 یتشبی) و وصش، نابغه در اعت ار و مد  و زهیر در امثال و حکرم ممتراز بودنرد و از معلیره

 زهیر اس :

 ثلمالدّراج فالمت نةمالم تکلّم/ ب و  منةفیدأ م  أم أو 
 

 شداد عبسیعمروب ب عنتبة. 4

یکی از شجعان و شعرای مشهور ]که[ مادرن کنیز حبشریه مسرمی بره زبیبره و پردرن از 

کردنرد، نره سادات عبز بود. عرا جاهلی را رسم ای  بود که اولاد کنیز را م لک به مرادر می

ود، مروردنفرت ]قررار پدر. ل ا عنتره ]که[ با غلامان پدرن به چرانیدن شتران و اسبان مشغول ب

داش  و به اس) سرواری و داش [؛ ولی چون همت  بلند بود خود را از صفات عبید دور می

عبز نموده، اموال و شترهای ایشان بره  یپرداخ . وقتی بعای اعراا حمله به قبیلهشکار می

ما ی س  العبد لا ی س  الکرّ إنّ»غارت بردند، پدر عنتره روی به وی نمود که حمله ک . گف  

شدید نمود، طرف را منهزم  یپدر گف  تو آزاد هستی. حمله ک . پز حمله«. ال لاا و الصّر

بعد پدر او را مل ک به خود نمود ]و[ عمر عنتره طولانی شد. ساخ  و اموال را پز گرف . م 

عر ان بر نگفت  شرعنتره ابتدا مشهور به شجاع  بود، نه شاعری. روزی بعای از مردمان قبیله

خود را انشا نمود. و نیز بر سریاهی جسرم ملامرت   یملامت  نمودند. ای  سب) شد که معلیه

 ان ای  اس :نمودند، شجاع  را در میابل بیان نمود. مطلع قصیده

 هل غادر الشعّراء م  متردم/ أم هل عرف  الدّار بعد توهّم

[. اشرعارن بیشرتر در ای  قصیده خصایل و مکارم خود و قوم خرود را شرر  داده ]اسر 

 حماسه و فخر دارد. نیز از آن قصیده اس : یجنبه

 لما رأی  الیوم أقبل جمعهم/ یت امرون کررت غیر م مّم

 و از قصیده دیگر او اس  ای  بی :

 فی المواط  کلّها/ و الطعّ  منی سابک الآجال المنةّةو أنا 
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 کلثومعمروب . ۵

مادرن لیلا دختر مهلهل برادر کلیر) ]از[ فرزنردان مال  تغلبی، ب کلثومابوالاسود عمروب 

سرالگی 1۵تغلر) اسر . در  یربیعه اس . عمرو مزبور از شعرا و فرسران و از اشرراف قبیلره

وائرل قائرد قروم خرود برود. ی بکرب دار و در جنرگ برا قبیلرهتغلر) را عهرده یریاس  قبیله

داد و قرار شد هرگاه اختلافی کنند  هند که از ملوک حیره بود بی  تغل) و بکر را صل عمروب 

هنرد مشراجره شرد، حرارث به وی رجوع کنند. وقتی بی  رلسای دو قبیله در مجلز عمروب 

بکر متمایرل  یهند پز از استماع قصیده به قبیلهخود را خواند. عمروب  یبرخاس  ]و[ معلیه

دل گرفر . چنردی پرز از هند را در عمروب  یکلثوم ای  معنی را دریاف ، کینهشد. عمروب 

کلثوم را توهی  کند. او و مادرن را دعوت کرد و به مرادر هند خواس  اب ای  واقعه، عمروب 

خود سپرد که لیلا را فرمانی دهد که در عرا مشهور شود که لریلا مرادرن را خردم  نمروده 

د مجردداً ]اس [. مادرن به دستور او عمل کرد. لیلا گف  هرکز باید کار خود را بکنرد. هنر

کلثوم فریراد مرادر را شرنید، از جرا جسر ، فرمان داد. لیلا فریاد زد: وا رلّاه یا لتغل). عمروب 

هند که در سراپرده آویخته بود برگرف  و سر او را به ی  ضرب  جدا کررد و شمشیر عمروب 

صریده ی خود را گفر . در ایر  قبا همراهان خود روی به بلاد خود نمود. در ای  موقع معلیه

دهرد. در موسرم حرج در ان را شرر  میهند را مخاط) نموده، فاایل خود و قبیلرهعمروب 

تغل) آن را حفظ نمودند تا به حدی که شاعری در حرک خواند. بنیخود را می یعکاش قصیده

 ها گف :آن

 کلثومقالها عمروب  ةقصیدإلهی بنی تغل) ع  جلّ أمرهم/ 

نسجام عبارات آیتی از فصاح  و بلاغ  جاهلی شرمرده وی در سلاس  الفاش و ا یمعلیه

قرن قبل از ها قری) به هزار بوده ]اس [. وفات  را نیمابیات آن یاند عدهشود. بعای گفتهمی

اند. دیوان مرتبی ندارد. اشعارن متفرقه در کت) ضبط شرده ]اسر [. مطلرع شهور اسلام نوشته

 ان ای  اس :معلیه

 ینا/ و لا تبیی خمور الأندریناألا هبیّ بص ن  فیصب 

 او اس : یو نیز از اشعار معلیه

 و قد علم الیبائل م  معدّ/ إرا قی) با بط ها بنیا
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 حلزه یشکریب حارث. ۶

کلثروم برود در خوی  چون میام عمروب  یوائل و میام وی در قبیلهحارث از قبیله بکرب 

ته اس  و او را از شعرایی که به ی  قصیده گفتغل). بعای بر آنند که وی شعر کم می یقبیله

اند. و سب) انشای وی معلیه را چنری  نیرل اشتهار یافته اس  )المشهورون بالواحدات( دانسته

بکر را آشرتی انرداخ  و جنرگ تغل) و بنیهند پادشاه حیره بی  بنیاند که چون عمروب کرده

ی چند از جوانان خود نزد وی گرو بسوس را خاتمه داد، در حی  صل  شرط کرد که طرفی  تن

هند جوانان تغل) را که نزد او به گرو بودند پی خدمتی فرسرتاد گ ارند. پز از چندی عمروب 

ها مدعی گردیدند که جوانان ما بر سرایی که تعلک به و آن جوانان در بیابان هلاک شدند. تغلبی

فع کرده و از ای  جه  در بیابران از ها ایشان را دبکر داشته فرود آمده که آا بخورند و بکری

گفتند ما به جوانان آا دادیم و راه را نیرز بره ایشران نمرودیم؛ ها میعط  هلاک شدند. بکری

کلثوم و بزرگان بکرر ولی راه را گم کرده و هلاک شدند. پز بزرگان تغل) به ریاس  عمروب 

ایه رسیدگی و نزاع را خاتمره هند رفتند تا به قحلزه یشکری نزد عمروب ب به ریاس  حارث

گونره داد. حارث مرد برص داش  و رسم ملوک عرا آن بود که با اشخاصی کره دارای ای 

هنرد، نمودند تا نفز او به مل  نرسرد. در مجلرز عمروب امراد بودند از پز پرده تکلم می

اسر ،  خود که مطلع  ایر  یحلزه از پز پرده برخاس  و شروع به خواندن معلیهب حارث

 نمود:

 آرنتنا ببینها أسماء/ راّ راو یملّ منه الثّواء

هند گف  تا پرده برگرفتند و حرارث را در نزدیر  خرود و چون چند بی  خواند، عمروب 

خود را مرتجلاً خوانده اسر  و او را  ینشانید و اکرام بسیار نمود. بعای گویند حارث قصیده

مطوّل که مشتمل بر چندی  فر  از  ی  ی  قصیدهکنند؛ چه بداه  گفتبه ارتجال توصیش می

فنون شعر و م توی بر وقایع و ایام عرا باشد بسیار دشوار اس  و گویند چنی  شعرا را بایرد 

خرود را قربلاً بره  یاند که حارث قصریدهاول م سوا داش . و بعای گفتهاز مرتجلی  درجه

 یدانند. درهرصورت قصیدهروات می ینظم درآورده بوده اس  و موضوع ارتجال را از مبالغه

مزبور در نهای  است کام و فصاح  و بلاغ  و از فنون شعر مشتمل برر تشربی) و وصرش و 
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 اوس : یشکوی و مفاخرت و غیره اس . و نیز از معلیه

 أجمعوا أمرهم عشاء فلما/ أصب وا أصب   لهم ضوضاء

 

 لبید. 7

وی بره شرجاع  و  یو معمری  اس . قبیلره ربیعه عامری از شعرای فرسانابوعییل لبیدب 

گفته]انرد[. می المعتبینریةعةةفتاکی معروف و وی نیز به ای  دو صف  موصوف بود. پدرن را 

هررایی کرره در او شرررک  داشرر ، قتررل وی سررخاوت را از پرردر ارث داشرر . ازجملرره فت 

و مشرهور بره گفر  ماءالسماء بود به ت ری  حارث غسانی. لبیرد از کرودکی شرعر میمن رب 

منر ر خوانرد و وی را از ب شاعری شد. سرب) شرهرت  اشرعاری برود کره در حارور نعمان

خرود بره  یعبز متنفر ساخ . لبید مؤم  به خدا و موحد بود. با طایفرهزیاد رئیز بنیب ربیع

قدم شد. طریرک زهرد و عبرادت را پری  خدم  پیغمبر اکرم رف  و اسلام قبول نمود و راسخ

ن را حفظ نمود و ترک شعر گفت  نمود. در خلاف  عمرر بره کوفره رفر  و آنجرا گرف ، قرآ

 170ترا  130ز اوایل خلاف  معاویره وفرات یافر . عمررن را از ه ۴1اقام  کرد تا در سال 

شرود؛ چرون سال عمر خود را در اسلام به سر برد؛ ولی از جراهلیی  شرمرده می ۴0اند. نوشته

   و در اسلام بی  از ی  بی  نگف  و آن ای  اس :اشعارن راجع به عصر جاهلی  اس

 ال مدلله إر لم ییتنی أجلی/ حتیّ کسانی م  الإسلام سربالا

 و به قول دیگر:

 ما عات) ال ر الکریم کنفسه/ و المرء یصل ه الجلیز الصال 

لبید از اشراف و نجبای عررا برود و در اشرعار خرود بره جروانمردی و کررم و پنراه دادن 

کرد و در اشعار خود حکم و امثرال و مارامی  کرد و به شعر ارتزاز نمیدرماندگان افتخار می

 قالها لبید:کلمة وی فرموده: أصدز  یآورد و پیغمبر اکرم دربارهپندآمیز می

 زائل لةمحااطل/ و کلّ نعیم لا ألا کلّ شیء ما خلا الله ب

 ان ای  اس :مطلع معلیه

 عف  الدیار م لها و میامها/ بمنی تیبد غولها فرجامها



 87     / ... یاب ازنویس تازهتاریخ ادب عربی؛ یک دست

 بکریالعبد طبفةین. 8

وائرل بکرب  یشود. از طایفهان ابوعمرو ]اس [ و از ف ول شعرای جاهلی شمرده میکنیه

گفر  و شد. طرفه از کودکی شرعر میبامتلمز شاعر معروف می یربیعه خواهرزاده یاز قبیله

شهرت تمامی داش  و در جوانی به قتل رسید؛ ل ا اشرعارن کرم اسر  و همری  میردار کرم 

کنند. در کرودکی از پردر ها استشهاد میموردتوجه ادباس  و ارباا لغ  و ن و و صرف به آن

احساسرات نصری) کردنرد. ایر  حادرره در یتیم شد. اعمام  او و مرادرن را از مرال پردر بی

تیریر شدید نموده و استعداد شاعری وی را به هیجان آورد و بره هجرو اعمرام  فةطر یکودکانه

هند پادشاه حیره را هجو نمود و همی  باعث قتل  شد. بعاری وی مشغول شد. و نیز عمروب 

بی  در وصش شتر و اعاای او گفته ]اس [. چنان  30ان دانند. در معلیهرا اشعر جاهلیی  می

خود را وصش نموده ]اسر [. جرز  یق  معانی و لطاف  الفاش به کار برده که گویی م بوبهد

ان شعری از طرفه در دس  نیس . یکری از مستشررقی  اشرعارن را در دیروانی جمرع معلیه

 ان ای  بی  اس :فرانسه طبع نموده ]اس [. مطلع معلیه ینموده و با ترجمه

 قی الوشم فی شاهر الیدرهمد/ تلو  کبا یببقة اطلال لطولة

 

 اعشی. 9

خالوی  یوائل از بزرگان شعرای جاهلی، ابتدا راویهبکرب  یقیز از قبیلهب ابوبصیر میمون

گف . چون در شاعری کمال یاف ، قصد ملوک و بزرگان نمرود و خود بود و خود نیز شعر می

ای صله و جایزه نمروده کسی اس  که از شعر تیاضدر بلاد متفرقه به گردن پرداخ . وی اول

گف . وقتی، به عطایای و]آمد[ زیاد داشته و آنان را مد  می]اس [. به درگاه ملوک حیره رف 

خود  یشاهنشاه ایران طمع بس  و قصیده در مد  انوشیروان گف  و به دربار وی رفته قصیده

مرده، کسرری ترجمره برنیا یرا عرضه داش . چون قصیده عربی بود مترجمی  درس  از عهده

جزیلی به وی داد. اعشی زندگانی دراز نمود و در اواخرر عمرر  یرل  جایزهنپسندید؛ ولی مع

 نابینا شد. وقتی که دعوت پیغمبر اکرم آشکار شد، اعشی قصیده در مد  آن حارت انشا نمود.

خود را حاور پیغمبر عرضه دارد. کفرار  یپز از گفت  قصیده، قصد مدینه کرد که قصیده
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تریریری کره در کرلام اعشری برود خرائش شردند.  یواسرطهی  از قایه خبردار شدند و بهقر

ابوسفیان بر اعشی سر راه گرف  و صد جمل به او داده و او را از رفرت  بره مدینره بازداشر . 

 اعشی روی به یمامه نمود که وط  اصلی وی بود. نزدی  یمامه از شتر بیفتاد و مرد.

هرا إمررلالییز، اند کره اول آنچهارم شعرای جاهلی  شرمرده شعر اعشی: وی را در شعر،

انرد هرا شرمرده و گفتهسرلمی و بعاری هرم در عررد آنابیدوم نابغه ربیرانی، سروم زهیرب 

در هر صرورت «. إرا ره) و زهیر إرا رغ) و الأعشی إرا طرا النایغةإمرلالییز إرا غا) و »

گف  بردنام نام و هرکز را هجاء میگف  نی اند که هرکز را مد  میدر تیریر شعر وی گفته

اند. و بعای در وجره گفته العببصناّجةشد. و شاید برای همی  تیریر کلام  بوده که او را می

ارترزاز  یکه گفتریم شرعر را مایرهطوریکرد. اعشی بهاند که او به شعر تغنّی میای  لی) گفته

کرد. ازجمله حکایاتی که تیریر سخ  تشبی) می هبیبةخود قرار داده بود. در تغزل به نام لیلا و 

م لّک اس  که مردی فییرر برود و چنرد ترا دخترر داشر  کره  یکند، قایهاعشی را تییید می

چیزی در خانه مانده بودند. م لّک برای اینکه دختر خود را شوهر بدهد اعشی را بی یواسطهبه

حال خود را با اعشی گف . اعشی مود ]و[ شر با چند ت  از دوستان او ]به[ مهمانی ]دعوت[ ن

قصیده در مد  او انشا نمود و آن قصیده را در عکاش خواند. سالی نگ ش  که تمام دختران  

 که مطلع  ای  اس : او است یشوهر گرفتند. از قصاید معروف اعشی معلیه

 ما بکاء الکبیر بالأطلال/ و سؤالی و ما تردّ سؤالی

 پیغمبر گفته ای  اس : ای که در مد قصیده

 أرمدا/ و ب ّ کما بات السلیم مسهدا لةلةألم تغتمض عیناک 

 که در مد  م لّک گفته ای  اس : ای[قصیده]

 ارق  و ما ه ا السّهاد المؤرز/ و ما بی م  سیم و ما بی معشک

 

 ابی الصّل ب امةّة .10

شود. وی از کسرانی ا میالصل  ریفی از شعرای بزرگ جاهلی  م سوابیب امةةابوعثمان 
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جاهلی  در طل) و تف   دی  بوده اس . امیه در طائش متولد و برزرگ  یاس  که در دوره

شده اس . پدرن از شعرای مشهور بوده اس  و امیه نزد پدر تربی  یافته و از همان کروچکی 

بار کثیرری وآمد داشته اس . اخنظر در دیانات داشته و با اهل کتاا برای طل) دی  رف امعان

از یهود و نصاری روای  کرده و از خلی  آسمان و زمی  و ملائکه و ج  و ادیان سخ  رانده 

پرداخر  توحید و معاد غوص بسیار کرده اس . در مدت زندگانی به عبادت می یو در مسئله

ها ش  داش . امیه در کت) آسمانی اشاراتی یافته کرد و در ب و از خوردن شراا اجتناا می

جه  طمرع بسر  کره آن پیغمبرر خرودن داد. ازای ه بشارت به بعث  پیغمبری از عرا میک

وی فاسد شد و حسد و خبث طین  او را بر آن  یباشد. چون پیغمبر اکرم مبعوث شد، اندیشه

داش  که با پیغمبر طرفی  کند و دی  او را انکار نماید. با اینکه علم بره درسرتی ایر  مر ه) 

خوانی کشرتگان بردر مرریره یکرد و دربراره  را بر ضد نبی اکرم وادار میداش ، پیوسته قری

جه  پیغمبر خواندن و روای  کردن شعر او را منع فرمود و بعای از مفسرری  نمود. ازای می

عَه  الشَّیْطَان  فَکَرانَ مرِ َ وَاتْل  عَلَیْهِمْ نَبَیَ الَّ ِی آتَیْنَاه  آیَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَیَتْبَ یشریفه یاند آیهگفته

شرنید وی نازل شده ]اسر [. هروقر  پیغمبرر اشرعار توحیردی وی را می یدرباره 1الغَْاوِی َ

هجرری. امیره از  9اقرامت  در طرائش برود ]و[ وفرات  «. آم  لسرانه و کفرر قلبره»فرمود: می

بعاری وی را از شرود؛ ولری انرد شرمرده میتری  شعرای قراء که به کمی شرعر معروفبزرگ

استعمال کلمات دخیله. خصای  شعر وی عبرارت از  یواسطهاند بهاول م سوا نداشتهدرجه

خیالیه و اساطیر خرافیه و خلی  عرالم و فنرای  یسهول  الفاش و رکر بعای از قص  عجیبه

ها ]اس [. از اشرعار او آن و احوال آخرت و صفات خالک و خشوع نسب  به خالک و امثال ای 

 اس :

 ال مدلله ممسانا و مصب نا/ بالخیر سب نا ربی و مسانا

 در وق  فوت  ای  شعر را گرف :

 إن تغفر اللّهمّ تغفر جمّا/ و أیّ عبد ل  لا ألمّا
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 سایر شعرای جاهلیت

 اند.طبیه تیسیم نموده 13شعرای جاهلی  را از حیث اغراد و مرات) به 
 

 اول: اصحاب معلقات یطبقه

 ها مفصلاً بیان شد.حال آننفرند و شر  10اند که ص اا معلیاتاول ا یطبیه
 

 دوم: شعرای امراء یطبقه

مریلادی  ۵70نفرند: اول، الأفوه الأودی متوفی  1۴دوم شعرای امراء ]هستند[ و آنان  یطبیه

 م حج اهل یم . از اشعار اوس : یاز قبیله

 هالهم سادواإرا ج سباةلهم/ و لا  سباةلا یصل  الناس فوضی لا 

میلادی از قبیله تغل) برادر کلی) و خرال إمررلالییز ]از[  ۵31متوفی  ریةعةب دوم، مهلهل

 کلی) برادرن: یاهل نجد. از اشعار او اس  در مرریه

 کلی) لا خیر فی الدنیا و م  فیها/ إر أن  خلیّتها فیم  یخلّیها

شرود بره کع) که منتهری میب ال ارثبنی یمیلادی از طایفه ۵۸0سوم، عبد یغوث متوفی 

 کهلان. از اشعار او اس :

 الا لا تلومانی کفی اللوم ما بی/ فما لکما فی اللّوم خیر و لا لیا

قاراعه و ازجملره  یکلیر) از قبیلره یمیلادی از طایفره ۵00جناا متوفی چهارم زهیرب 

 معمری  نیز م سوا اس  و از اشعار او اس :

  فانتهوا/ و إلّا فینیاا م  ال را ت رزأیا قومنا إن تیبلوا ال کّ

  قیز. از اشعار او اس : یمیلادی پسر عمّ لبید از قبیله ۶33طفیل عامری متوفی پنجم، عامرب 

 و ما الارد الّا قیز عیلان أهلها/ لهم ساحتاها سهّلها و حزومها

تمریم و از  عاصرم ازب اوس از اهرل یثررا. هفرتم، قیز یأسل  از قبیلهب ششم، ابوقیز

عبز. زهیر سرید و رئریز بنری. نهم، ورقاءب 1شود. هشتم، ]...[شجعان و حکما نیز شمرده می
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تمریم. دوازدهرم،  یاصرغر از قبیلره امةةةعمر کنردی پردر إمررلالییز. یرازدهم، دهم، حجرب 

تغلرر).  یشررهاا از قبیلررهب فررزاره. سرریزدهم، أخنز یزبّرران سررید ]و[ رئرریز قبیلررهمنظورب 

 هوازن. یصمه از قبیلهردهم، دریدب چها

 

 سوم: شعرای فرسان یطبقه

ها کسانی بودند کره غالبراً امرور سیاسر  سرپاه را سوم شعرای فرسان ]هستند[. ای  یطبیه

 یدار بودند و در قسم  حرا و فتوحات معروف شدند. اول، ابروم ج  ریفری از قبیلرهعهده

 رییش. از اشعار او اس :

 ع  الخیل بالینا/ و أترک مشدودا علیّ وراقیاکفی حزنا أن تط

ربیعه. سوم، حاتم طایی از قبیله طی. از اشعار  یجشم از قبیله یدوم، اغل) عجلی از طایفه

 او اس :

 إرا کان بعض المال ربّا لأهله/ فانی ب مدلله مالی معبّد

 علقمةتمیم. ششم،  یجندل از فرسان قبیلهب مةسلاطی. پنجم،  یچهارم، زید الخیل از قبیله

 تمیم از معاصری  إمرلالییز اس . از اشعار او اس : یالف ل از قبیله

 رهب  م  الهجران فی کلّ م ه)/ و لم ی  حیّا کلّ ه ا التّجن)

مر حج و از فرسران یمر  م سروا  یقبیلره 1]....[ یمعدی کرا از طایفرههفتم، عمروب 

 اوس. از اشعار او اس : یحطیم از قبیلهب شود. هشتم، قیزمی

 أشیاخ جعل  إزاءها ولایةریرث عدیّا و الخطیم فلم أضع/ 

 

 چهارم: الشعراء الحکماء یطبقه

شعرای حکما اشخاصی بودند که علاوه بر طبرع شرعر در علرم حکمر  و فلسرفه اشرتهار 

فصرلاً رییرش کره م یالصرّل  از قبیلرهابیب امةةةها چنرد نفرنرد. اول، داشتند. مشهورتری  آن
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 یعبردالعزیز از قبیلره ینوفرل از طایفرهب ورقةحال  در اص اا معلیات بیان شد. دوم، شر 

 قری . از اشعار او اس  در تدیّ  )توحید(:

 لید نص   لأقوام و قل  لهم/ أنا النّ یر فلا یغررکم أحد

اشرعار او  قرری  اسر . و از یعبدالعزیز و از قبیلره یعمرو. وی نیز از طایفهسوم، زیدب 

 اس  در تدیّ :

 و أسلم  وجهی لم  أسلم / له الأرد ت مل صخرا ریالا

 حال  در خطبا رکر شد.ساعده که شر ب چهارم، قز

 

 پنجم: الشعراء العشاق یطبقه

بازی بروده ها در قسرم  عشرک و عشرکشعرای عشاز اشخاصی بودند که غال) اشعار آن

وائل کره بکرب  یسعد از قبیلهب ل، مرق  اکبر عوفباشند. اواس . مشهورتری  هش  نفر می

به دخترعموی خود اسماء عاشک شد و در غال) ابیات خود او را مخاط) قرار داده ]اس [. از 

 اشعار او اس :

 أم  آل أسماء الرسوم الدّوارس/ تخطّط فیها الطیر قفر بسابز

 از اشعار او اس : قااعه. ینهد از قبیله یعجلان در طایفهب دوم، عبدالله

 فراق  هندا طائعا/ فندم  عند فراقها

خرام. وی از شعرای عشاز و از اشخاصری اسر  کره اسرلام را درک نمروده ب عبوةسوم، 

 اس . وی به دخترعم خود عفراء علاقه داش  و در ارر آن از دنیا رف  و از اشعار او اس :

 ک واولکّ  عمّی یا أخی  /جنّةو ما بی م  خبل و لا بی 

جعده. وی نیز از اشخاص بزرگ و جواد برود. سره نفرر  یصمامه از طایفهب چهارم، مال 

 عنتةبةتمریم و  یاز قبیله 1فزاره، مسعودب ]....[ یزبّان از قبیلهدیگر از شعرای عشاز، منظورب 

 العبسی که رکرن گ ش .
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 ششم: الشعراء الصعالیک یطبقه

باً مشغول به قترل و غرارت و نهر) امروال بودنرد. شعرای صعالی  اشخاصی بودند که غال

 ازد. از اشعار او اس : یها چهار اس . اول، شنفری از قبیلهآن یعده

 أقیموا بنی أمی صدور مطیکم/ فإنّی إلی قوم سواکم لأمیل

قیز. وی اسمع و ابصر و اکید عررا اسر .  یجابر از قبیلهب دوم، تیبّط شرا. اسم  راب 

 عبز. از اشعار او اس : یالورد از قبیلهب عبوةتمیم. چهارم،  یسلکه از قبیلهب سوم، سلی 

 و أن  إمرء عافی إنائ  واحد /شبکةإمرء عافی إنائی 

 

 1هفتم: شعراء الیهود[ ی]طبقه

عادیا صاح) حص  ابلک. بعاری نسر) وی را بره هرارون بررادر حاررت ب اول، سموأل

 اشعار او اس :اند. از موسای پیغمبر م لک کرده

 إرا المرء لم یدنّز م  اللؤم عرضه/ فکل رداء یرتدیه جمیل

قریظرره. چهررارم، حییررک از رلسررای بنرریب قریظرره. سرروم، ربیعدنرری از بنیب دوم، أوس

 نایر.اشراف از بنیب کع)

 

 هشتم: الشعراء المغنون یطبقه

اا معلیات گ شر . دوم، شعرای مغنون دو نفر بودند. اول، اعشی قیز که رکر او در اص 

 حمیر. یجدن از طایفهریب علز

 

 نهم: النّساء الشواعر یطبقه

 یشررید از طایفرهباشند. اول، خنساء دخترر عمروب های شاعره چهار نفر میمشهور از زن
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هجری. پز از کشته شدن چهار فرزند وی در جنرگ قادسریه گفر   2۴قیز اهل نجد متوفی 

 برادر خود: ییتلهم. از اشعار او اس  در مرریهال مدلله ال ی شرفنی ب

 عمرو م  آل الشرید/ حلّ  به الأرد أریالهاأبعد إب 

شروهر و  یعبد. اشعار زیرادی در مرریرهب طبفةهفان خواهر مادری دوم، خرنک بن  بدرب 

الادا  الجمرال و کثةةبةربیعره،  یبن  لکیز از قبیلره العفةفةبرادر خود گفته ]اس [. سوم، لیلی 

 کلی). از اشعار او اس : یخواهر حساس زوجه ةمرّبوده اس . چهارم، جلیله بن  

 الأقوام إن شئ  فلا/ تعجلی باللّوم حتّی تسیلنی  إینةیا 

 

 دهم: الشعراء الهجّائون یطبقه

 بنی عبز از شعرای مخارمی  اس . از اشعار او اس : یاز طایفه الططةئةاول، 

 لبغیتها/ و اقعد فإنّ  أن  الطاعم الکاسیدع المکارم لا ترحل 

خزرج، اهل مدینه، شاعر پیغمبرر اکررم. از  یهجری از طایفه ۵۴راب  متوفی ب دوم، حسّان

 ایهم غسانی:ب جبلةاشعار او اس  در مد  

 أنسابهم/ شمّ الأنوف م  الطّراز الاوّل یمةکربیض الوجوه 

 بر اکرم:و نیز از اشعار او اس  در مد  اص اا پیغم

 لا یفرحون إرا نالوا عدوّهم/ و إن أصیبوا فلا خور و لا جزع

زبعری از ب امروی. چهرارم، عبردالله یحکم برادر مروان حکرم خلیفرهب سوم، عبدالرحم 

اشرف یهودی و اکثر هجو وی درباره نبی اکرم بود؛ ل ا به امرر آن ب قری . پنجم، کع) یقبیله

 شد.خود کشته  یحارت در خانه

 

 یازدهم: الشعراء الوصافون للخیل یطبقه

قریز. سروم، نابغره  یچهار نفر بودند. اول، ابوداوود دیراری. دوم، طفیرل غنروی از طایفره

 ضرار. وی نیز ]از[ مخارمی  اس .ب قیز اس . چهارم، شمّاخ یجعدی. وی نیز از طایفه
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 دوازدهم: الشعراء الموالی یطبقه

حسراس اسر  از اهرل ها عبیدب نامیدند. از مشهورتری  آنمیاشخاص غیرعرا را موالی 

 حبشه. اسم وی سهم ]اس [. از اشعار او اس :

 کرما/ أو أسود اللّون إنیّ أبیض الخلک  حبّةإن کن  عبدا فنفسی 

 

 سیزدهم: سایر شعرای مشهور جاهلیت یطبقه

ف  خاصی از فنون شعر هایی هستند که در شود آنمیصود از ای  اشخاصی که ریلاً رکر می

اشتهار و تخص  ندارند؛ بلکه در فنون مختلفه شعر سروده و جرامعی بری  آنران نیسر ؛ لر ا 

 پردازیم.ها میعنوان سایر شعرای مشهور جاهلی  به رکر اجمالی آنت  

 سرلول. از اشرعار  یعامر و دمینه اسم مرادر او اسر  از طایفرهبنی یدمینه از قبیلهاول، اب 

  :او اس

 و أن  ال ی أخلفتنی ما وعدتنی/ و أشم ّ بی م  کان فی  یلوم

 و نیز از اشعار او اس :

 م  یبیعنی/ بها کبدا لیس  ب ات قرو  مقبوحةولی کبد 

 تمیم و از ف ول شعرای جاهلی  اس . از اشعار وی اس : یحجر از قبیلهب دوم، اوس

 قعاأیّتها النّفز إجملی جزعا/ ان الّ ی ت  ری  قد و

 عبد. از اشعار او اس :ب طبفةربیعه خال  یمیلادی از قبیله ۵۸0سوم، متلمز متوفی 

 لا أبا ل  إنّه/ یخشی علی  م  ال باء النیرس الصحةفةالک 

ربیعه و از اشخاصی اس  کره بره دربرار  یهجری از قبیله ۵۸7چهارم، مثی) عبدی متوفی 

 د  قصایدی سروده ]اس [. از اشعار او اس :زیاد داشته اس  و در م یهند مراودهعمروب 

 أفاطم قبل بین  متعّینی/ و میع  ما سیل  کین تبینی

 و نیز از اشعار او اس :

 حس  قول نعم م  بعد لا/ و قبی  قول لا بعد نعم
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وائرل و از بکرب  ییشرکر از قبیلره یمریلادی از طایفره ۵97پنجم، منخّل یشکری متروفی 

 س . و از اشعار او اس :من ر اب ندمای نعمان

 إن کن  عارلتی فسیری/ ن و العراز و لا ت وری

زهیر در ابتردا از هجوکننردگان ب هجرری. کعر) 2۴سلمی متوفی ابیزهیرب ب ششم، کع)

پیغمبر بود و بعداً اسرلام آورد و رسرول اکررم را مرد  نمرود. از اشرعار او اسر  در مرد  آن 

 حارت:

 ه/ مهنّد م  سیوف الله مسلولإنّ الرّسول لسیش یستااء ب

شود نس) وی بره معرز. مزینه که منتهی می یهجری از قبیله 29اوس متوفی ب هفتم، معی 

 از اشعار او اس :

 ب لمی عنه و لیز له حلم /ضغنةو ری رحم قلّم  أشفار 

 پایان.
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 چكيده

تروان در ارتبراط مسرتییم برا بسرترها و روابرط ساختار سیاسی در هر تمدن و کشروری را مری

عنوان یکی از اشکال سراختار سیاسری یه نیز بهاقتصادی حاکم بر آن جامعه دانس . دول  مطل

که در قرون پانزدهم الی هجدهم میلادی در تمدن اروپا شکل گرفر  از ایر  قاعرده مسرتثنی 

 یگیری ای  نوع از ساختار سیاسری در اروپرا و در ایر  برازهنیس  و برای تبیی  چرایی شکل

وجود آمدن چنی  نوعی از سراختار ای رف  که به سراف ت ولات تاریخی و مادیزمانی باید به

توان ی  ساختار سیاسی غیردموکراتیر  و کرد. دول  مطلیه را میناپ یر میسیاسی را اجتناا

مبتنی بر قانون و نظم غیرشخصی دانس  که هردف از آن تمرکرز قروا در حکومر  مرکرزی و 

 ی بود.منظور تسهیل امور اقتصادی و تجارایجاد حاکمی  واحد در قلمروی مشخ  به

در ای  میاله با بهره جست  از رون ت لیل روایتی و بررسی تاریخ اروپرا در قررون جدیرد 

های تراریخی و مرادی اروپا، زمینه یساختار سیاسی در قاره یکوتاهی به پیشینه یضم  اشاره

گیری دول  مطلیه، علل به وجود آمدن ای  نوع از ساختار سیاسری، مفهروم اقتردارگرایی شکل

های آن بررسی شده اس . فرد اصلی ای  میاله بر م وری  تجرارت در گرانه و ویژگیروشن

های دیگر تمدن ای  قاره ازجملره فرهنرگ و سیاسر  از تمدن اروپا و متیرر و تابع بودن بخ 

امور تجاری و اقتصادی اس . بنابرای ، نگارنده معتید اس  که هدف از دول  مطلیه نیز که در 

خواهد شد درنهای  کمر  بره تسرهیل رونرد تجرارت و امرور اقتصرادی در  ای  میاله بررسی

 ویژه اروپای غربی بوده اس .کشورهای اروپایی و به

 : دول  مطلیه؛ ساختار سیاسی؛ تجارت؛ روابط اقتصادی. هاکلیدواژه

                                                 
 کارشناسی ارشد تاریخ جهان/ دانشگاه شهید بهشتی تهران. -1
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The Historical and Economic Grounds of  

the Formation of Absolute Monarchy 

 
Omid Yaghoobzadeh 1 

 

 
Abstract 

The political structure in every civilization and country has a positive relationship 

with the country’s dominant economic grounds and relationships. Absolute 

monarchy as a sort of political structure, being dominant in Europe in 15th to 17th 

century, is not an exception. To explicate the reasons of forming such a structure in 

Europe in that period, one should explore the material and historical developments 

that made it inevitable. Absolute monarchy can be considered a non-democratic 

political structure whcis based on non-personal law and regulations. The aim of 

such monarchy was centralizing power and creating a unitary governance in a 

specific territory in order to facilitate economical and commercial issues. Using 

narration analysis method and investigating the history of Europe in the past 

decades, this study reports shortly the history of political structure in Europe and 

then explores the material and historic grounds of the formation of absolute 

monarchy, the reasons of forming such a political structure, the concept of 

enlightened authoritarianism, and its characteristics. The main hypothesis of the 

study was the centrality of trading in Europe civilization and the influence of trade 

and economy on other parts of the civilization of the continent, including culture, 

politics, from economic and commercial issues. Therefore, the author believes that 

the purpose of absolute monarchy explored and discussed in this study was 

facilitating and helping trade and economic issues in different counties of Europe, 

especially in Western Europe.  

Keywords: Absolute Monarchy, Political Structure, Trade, Economic Relationships 
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 مقدمه

یکی از اشکال ساختار سیاسی در تاریخ اروپاس . در طول تاریخ اروپرا پرنج  1دول  مطلیه

ضعی  تاریخی و بسترهای اقتصادی در ادوار متفاوت نوع ساختار سیاسی مختلش متناس) با و

ی باستان مدل حکرومتی امپراتروری، پرز از سریوط امپراتروری به وجود آمده اس . در دوره

ساختار سیاسی فئودالی، با پایان یافت  ساختار سیاسی فئودالی دول  اصناف یا دولر  اشرتنده 

 (. ۴0: 1377ند )فرانکو،اوجود آمدهشتات، پز از آن دول  مطلیه و در آخر دول  مدرن به 

هرای متفراوت گیری ساختارهای سیاسی متفاوت با ویژگیمهم آن اس  که شکل یاما نکته

ها دخیرل گیری آنصرفاً میرر از ی  عامل یعنی اقتصاد نبوده و عوامل غیراقتصادی نیز در شکل

از فروپاشری امپراتروری روم  ساختار سیاسی فئودالی که پرز یمثال دربارهعنوانبوده اس . به

ای در دوران ویلاهای رومی برود زمینهغربی شکل گرف  باید گف  که ای  ساختار دارای پی 

 که در اواخر امپراتوری روم شکل گرفتند.

وبیگراه اقروام بربرر شرمالی در اواخرر امپراتروری روم و ویلاهای رومی در پی حملات گاه

که افزای  حمرلات یمی  امنی  به وجود آمدند. توضی  آندلیل ناتوانی حکوم  مرکزی در تبه

دیگرر و کراه  جمعیر   هاییمکانبه  مردم ای  نواحیبه ای  مناطک باعث افزای  مهاجرت 

دیدند، اغل) خود ای  مناطک شد. مردم ایالات شمالی که زندگی در شهرها را دارای امنی  نمی

ی در ایرالات شرمالی بره است کامات مناسرب هدادند کن بزرگی قرار میاسرپرستی مالکرا ت  

را بربرر  یاقروام بیگانره تهاجماتهای خود در برابر و توانایی دفاع از زمی  وجود آورده بودند

هرای خرود ها به زمی م آنوو گاهی اوقات نیز با م اکره با رهبران ای  اقوام مانع از هج داشتند

و مل  شخصی بودند با گ ش  زمان  2قال) ویلاای  است کامات دفاعی که ابتدا در  شدند.می

 های نظرامی را بره خرود گرفتنرد.مالکان شکل قلعرهای  بزرگ کوش و ج ا بیشتر سرباز به

                                                 
1. Absolutist State 

2- Villaeهرای متعرددی بخ  کردند. هر ویلا ازها در مزارع داشتند و در آن زندگی میروستایی سنتی که رومی ی: خانه

کردنرد. بخر  کردند و چهارپایران را در آن نگهرداری میها و خدمتکاران زندگی میشد. بخشی که در آن بردهتشکیل می

 یان و مهمانان آن بود )پری اندرسون، گ ار از عهد باستان به فئودالیسرم، ترجمرهمزرعه و خانوادهدیگر مربوط به صاح)

 (.1۴۶حس  مرتاوی، ص
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دلیل تهاجمرات ومرج به وجود آمده برهنظمی و هرجهمانی  از بی های نظامیای  قلعه مالکان

بودنرد و بره حکومر  مرکرزی نیرز  نوعی به خودمختاری رسیدهاقوام ژرم  استفاده کرده و به

 .(Ermatinger,1995: 128) مالیات نمی دادند

ضم  ب ث از ای  موضوع که  گ ار از عهد باستان به فئودالیسمپری اندرسون نیز در کتاا 

ورسروم و قروانی  اقروام ترز آدااساختار سیاسی فئودالی سنتزی از تز ویلاهرای رومری و آنتی

 گونه اشاره کرده اس :  ژرمنی بود به ای  موضوع ای

رومی اشتیاز یافته اس  که هیچ از سوی دیگر، مل  اربابی، یییناً از فوندوس یا ویلای گل

شرد و دار وابسته کش  میهمتای بربر ندارد. املاک خودکفای عظیمی که توسط دهیانان اجاره

متکی برر امرلاک دادند، طر  کلی ی  اقتصاد صورت جنسی به مالکان بزرگ میم صول را به

 (. 13۸۸:1۶۸کند )اندرسون، خالصه را ترسیم می

هایی که به وجرود ی اقوام بربر در قرون چهارم و پنجم میلادی و ویرانیتهاجمات گسترده

تری  مسئله در ای  دوره فیدان امنی  بود. آورد باعث تخری) زندگی شهری در اروپا شد. مهم

تیریر قرار داد. در پی ای  تهاجمات و نبود نظرارت را ت   ای که تمام ابعاد زندگی مردممسئله

استفاده نبود و ای  مسئله باعث از کار افترادن ها تیریباً از بی  رفته و قابلمستمر حکومتی، جاده

ها نبرود. در واقرع شرهری تجارت شد؛ البته اختلال در روند تجارت تنها متیرر از تخری) جاده

درپری دلیل تهاجمرات پیت بگیررد؛ حتری کشراورزی هرم برهوجود نداش  که تجارتی صور

شد. با وجود ای  وضعی ، یعنی نبود امکانات ارتباطی و مهمتر از آن صورت کامل انجام نمیبه

 مسما بی  نبودند.هایی که بعد از شارلمانی تشکیل شدند در واقع ی  اسم بیامنی ، حکوم 

دلیل ها از روابرط فئرودالی اسرتفاده کردنرد برهها و مروونژی های کارولنژی اینکه حکوم 

ها امکانات و قدرتی برای اجرای فرامی  خود نداشتند. همی  وضعی  بود؛ چراکه ای  حکوم 

شرد. از دلیل از بی  رفت  شرهرها در ایر  دوره مالیراتی وصرول نمیهمان طور که گفته شد به

هرایی تباط حکوم  مرکرزی برا ایال ونیل باعث قطع ارهای مناس) برای حملطرفی نبود راه

شرد کره ایر  هرا برود. همانری  نبرود منرابع مرالی باعرث میشد که مدعی حکوم  بر آنمی

 ها ارت  و نیروی نظامی نداشته باشند. حکوم 
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ها روی به تعهردات واسرالی آوردنرد کره هریچ ها و مروونژی در چنی  شرایطی کارولنژی 

  و تنها ی  تعهد نمادی  و کلامری برود کره واسرال را ملرزم نداش ایی نظامی و مالیپشتوانه

کم  پادشاه بشتابد؛ اما ای  تعهرد و رابطره کرد در صورت نیاز پادشاه به او، با تمام توان بهمی

 هام ض اینکه واسالها از قدرت کافی برخوردار نبودند. بهماند که واسالتنها تا زمانی باقی می

صرورت تنها بهافتند تمام تعهدات خود را فرامون کرده و نهیس  میبه قدرت مالی و نظامی د

آوردند. مردم عادی نیز با توجه هایی به وجود میکردند، بلکه برای خود واسالمستیل عمل می

کردند که بتواند امنی  و ربرات را بررای ومرج حاکم بر اروپا طبیعتاً از کسی حمای  میبه هرج

توانسرتند امنیر  را تریمی  کننرد بره ای  دلیل که برخی از لردها بهترر میها تیمی  کند و به آن

معنای ربرات اشراره دارد؛ چناناره انردرو ی دول  بهی کلمهها درآمدند؛ حتی ریشهاطاع  آن

 کلمه دول  معتید اس : یمعنی و ریشه یوینسن  درباره

ی تر از واژهصورت دقیرکدن و بهمعنی ایستابه stareی لاتینی از ریشه (state)ی دول  واژه

status ی شین یرا معنی وضع مستیر و پابرجا گرفته شده اس . امروزه در زبان انگلیسی واژهبه

شود. ای  لفظ معمولاً بره چیرزی به همان معنای اصل لاتینی آن به کار برده می (status) منزل 

پایدار باشد. مشتیات ای  کلمره در  شود که مستیر، پابرجا یا در وضع خاصی راب  یااطلاز می

رسرانند. ایر  مفهروم )راب ( نیز همی  معنرا را می stable)ایستا( یا  staticزبان انگلیسی مانند 

صورت بسیار شریفی از سط  کاربرد درمورد افراد به سط  کاربرد در سط  نهادها و قردرت به

 (.3۶: 13۸۶سیاسی انتیال یافته اس  )وینسن ، 

ها از سراختارهای سیاسری پیشری  های جدید که باعث تمایز آنی ربات دول لهجز مسئبه

هرای بار بره ویژگیشود، ویژگی بسیار مهم دیگری که در اروپای قرون جدید و برای اولی می

نیرز  (sovereignty)ی حاکمیر  برود. بررای حاکمیر  ساختار سیاسی جدید اضافه شد مسئله

معنی بره superanusلاتینری  یاز واژه sovereigntyی س . واژهتعاریش گوناگونی ارائه شده ا

اند. تعریش های گوناگون تعریش کردهصورتگرفته شده اس . متفکران سیاسی آن را به« برتر»

گروسیوس ای  اس : قدرت سیاسی برتری که به کسی واگ ار شده که اقدامات  تابع شرخ  

(. ژان ب ردَن 2۴۵-2۴۴: 1377ط و چیرره شرد )عرالم، توان مسلی او نمیدیگر نیس  و بر اراده
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داند کره حاکمی  را ی  قدرت برتر و بدون م دودی  قانونی دول  بر شهروندان و اتباع می

داند که کسی ترا آخرر البته دائمی اس . وی منظور از دائمی بودن حاکمی  را به ای  معنی می

در توصریش میرام پادشراه وی را بره  عمر خود قدرت را در دس  داشته باشد. ژان بدن حتری

 (.۵1: 139۶کند )بدن، خدای روی زمی  تشبیه می

ای  وضرعی  سیاسری و اقتصرادی در اواخرر قررون وسرطی و مریرر از ت رولات مرادی و 

وهوایی که بعدها تیریر خود را در تولید م صولات کشاورزی و افزای  جمعی  و تجارت آا

ویژه در طورکلی تمدن اروپرایی را برهجوامع اروپایی و بهو... گ اش ، وضعیتی را رغم زد که 

ها و علرل اروپای غربی به تشکیل دول مطلیه سوز داد که در بخ  اصرلی میالره ایر  زمینره

 اقتصادی و تاریخی بررسی خواهد شد.

 

 تفاوت دولت مطلقه و دولت مدرن

لیه باید تفاوت آن با گیری دول  مطهای تاریخی و اقتصادی شکلپی  از پرداخت  به زمینه

« دولر »ساختار سیاسی مشابه یعنی دول  مدرن بررسی شود. در علرم سیاسر  از اصرطلا  

گونره تعریرش عنوان مثال حسی  بشیریه دولر  را ای تعاریش مختلفی صورت گرفته اس . به

 کرده اس :

قردرت گفته ی ماکز وبر، ان صار کاربرد دول  مفهومی انتزاعی و غیرشخصی اس  که به
هرای واجرد ای از دول مشروع را در سرزمی  خاصی در اختیار دارد و در درون مجموعره

عنوان حاکمیرر ، در درون کشررور حاکمیرر  دیگررر قرررار گرفترره اسرر . اقترردار دولرر  برره
 معنای تیسرریم دولرر  خواهررد بررودنظیررر اسرر . تیسرریم حاکمیرر  بررهفرد و بیمن صررربه

 (. 27-2۶: 13۸2)بشیریه،

 در تعریش خود از دول  به چهار ویژگی آن تیکید دارد:  همانی  گارنر

وبی  زیادی که سرزمینی را در تصرف دائم دارند، از کنترل خرارجی های کماجتماع انسان
ای دارند که بیشتر ساکنان آن سرزمی  یافتهاند و حکوم  سازمانتیری) مستیلمستیل یا به

 (. Garner, 1952: 47) کنندبنا به عادت از آن اطاع  می
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ی را دربراره (modern state)اشتباه اصطلا  دولر  مردرن برخی از م ییان و مترجمان به

زمانی بی  برند که شاید بتوان عل  ای  موضوع را هم( به کار میabsolute state)دول  مطلیه 

ی  های جدید ساختار سیاسی در اروپای اهای مطلیه و قرون جدید و آغاز شکلتشکیل دول 

هرای های بسیار بی  دولر  مطلیره و دولر  مردرن، تفاوتدوره دانس ؛ اما با وجود شباه 

 مهمی بی  ای  دو نوع از ساختار سیاسی وجود دارد. 

هاسر . گیری آنزمرانی شرکل یاولی  تفاوت بی  ای  دو نوع از ساختار سیاسی در فاصله

 1۶۴۸وسرتفالی در سرال  یو عهدنامهساله های سیبرخلاف تصور رایج که عموماً پایان جنگ

های مطلیه از قرن پانزدهم ی اصلی دول کند، پایههای مطلیه تصور میمیلادی را شروع دول 

میلادی در کشورهای فرانسه و انگلستان و اسپانیا ریخته شد که در ادامه بررسی خواهرد شرد. 

مریلادی فرانسره  17۸9یرلاا برار پرز از انهای مدرن برای اولی ای  در حالی اس  که دول 

 گیری کردند. شروع به شکل

های تفاوت بعدی بی  ای  دو نروع از سراختار سیاسری را بایرد در میرزان تسراهل و رویره

مدنی بی  دول  مطلیه و دول  مدرن دانسر . توضری  آنکره  یدموکراتی  و توجه به جامعه

هادهرای مردنی نداشرته و اساسراً های دموکراتیر  و نهای مطلیه اساساً توجهی به رویرهدول 

که شاید بتوان گیری ای  نوع از ساختار سیاسی دموکراسی نبوده اس ؛ درصورتیی شکلفلسفه

های دموکراتیر  و های فردی و رویههای مدرن را توجه ویژه به آزادیتری  ویژگی دول مهم

بیشرتر قردرت م دود کردن دول  برخلاف دول  مطلیه دانس  که سعی در افرزای  هرچره 

 مثال م مد توحیدفام معتید اس : عنوانمرکزی دول  داش . به

ی نظم، پاسرداری از امنیر  ی آن به اموری چون اعادهدول  مدرن دولتی اس  که کارویژه
ملی، نظارت بر قراردادهرا، ممانعر  از تجراوز افرراد بره حیروز یکردیگر، حیروز آزادی 

ها و سایر مسائل، م ردود شرده حفاش  از داراییهای اقتصادی، شهروندان، تامی  امنی 
م ور و تجویزی بر دول  حرداقلی و های دول ی نظریهی مهم، تیکید همهاس ... اما نکته
ترری  ابتکرار قررن عنوان مهمای برای گسترن دموکراسری )برهی زمینهمثابهشناسایی آن به
متیرر از خود کررده اسر ( در عصرر تنها جوامع غربی بلکه دیگر جوامع را نیز بیستم که نه

 (.۶۸: 13۸2)توحیدفام،  جهانی شدن اس 
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کنند که دول  مدرن دولتی اس  که یرا گونه الیا میسیاسی ای  یبرخی تعاریش از مدرنیته

های هفدهم و های نوزدهم و بیستم( یا در دوران مدرن )یعنی سدهی معاصر)یعنی سدهدر دوره

ما ای  تعریش بسیار سط ی اس  و ممک  نیس  سرش  واقعی هجدهم( وجود داشته اس ؛ ا

های نوپدید ماننرد روشنی توضی  دهد. عموماً دول  مدرن را با برخی شناسهدول  مدرن را به

هرای گرایی)پلورالیسرم( سیاسری، آزادیگیری همگانی، اولوی  حیوز، کثرتتفکی  قوا، رأی

گف  که هرچند وجود ایر  عناصرر گونراگون کنند؛ اما باید دس  مشخ  میعمومی و ازای 

نماید، اما کافی نیسر . ی سیاسی ضروری میبخشی از مدرنیتهبرای رسیدن به تعریش رضای 

گیرری همگرانی های فرمانروایی مانند تفکی  قوا و رأیها و رونی سیاسی با تکنی مدرنیته

توان آن را نظرر بره آزادی تی نمیشود؛ حاند تعریش نمیتازگی پدیدار شدهوبی  بهو... که کم

دهد؛ زیرا ای  آزادی در دول  سیاسی تعریش کرد که به شهروندان امکان مشارک  سیاسی می

سیاسی برر جردایی میران  یگف  مدرنیتهتوان میپیشامدرن نیز وجود داشته اس ؛ بنابرای  می

میان شهروند و فررد  خصوصی و یعمومی و پهنه یمدنی، میان پهنه یدول  سیاسی و جامعه

 (.19-1۶: 13۸3استوار اس  )باربیه، 

گرایی را توان دول  مدرن را شکل دموکراتی  دول  مطلیه و مطلیههرچند از ی  ب عد می

ای در راستای آزادی و رهایی قردرت دولر  از هرگونره جانبهتوان در میامِ نظر، تلان همهمی

ای از (. حکرومتی کره هریچ نماینردهHatton,1976: 18م دودی  قانونی، سنتی و... دانسر  )

اما باید توجه داشر  کره اسرتفاده از  (؛Scruton, 2007: 2کند )داخل کشور آن را م دود نمی

حدوحصر مانند چیزی که در معنای اختیارات بیمطلیه در خصوص ای  نوع از دول  به یواژه

تریر معتید اس  دولر  اروپرایی که اسهای استبدادی شرقی وجود داش ، نبود؛ چنانحکوم 

سرالار )دموکراسری( فاصرله داشر ؛ امرا از حکومر  ی هفدهم بسریار از حکومر  مردمسده

استبدادی که ی  حاکم و چند نفر از همراهران  آن را اداره کننرد نیرز بسریار فاصرله داشر . 

و  شردبایس  برای هرزاران نفرر از اعارای طبیرات حراکم تبیری  و توجیره میها میسیاس 

شردند بایسر  تبعیر  میاسرتثنایی می هایجز نمونرهها برهپرونده یتشریفات قانونی در همه

 (.137: 139۵)استریر، 
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تری  تفاوت میان ای  دو نوع از ساختار سیاسی را در میزان توان مهمهمان طور که آمد، می

ها، دول  مدرن را اوتتوجه به آزادی افراد و تکیه بر آرای عمومی دانس ؛ اما با وجود ای  تف

هرای ی مدل دول  مطلیره دانسر ؛ چراکره بسریاری از ویژگییافتهتوان به ی  معنا تکاملمی

گ اری  یدول  مدرن در دول  مطلیه وجود داشته اس . در واقع دول  مطلیه در حکم دوره

دیر  بره گر ار نز یمدرن بود که البته ای  دوره یهای حکومتی پی  از خود و دورهبی  مدل

سه قرن به طول انجامید و تیریرات بسیاری بر روند ت ولات اروپرا در قررون جدیرد گ اشر . 

دولر  »های بی  دول  مطلیه و دول  مدرن، خود اصطلا  ها و تفاوتپز از بررسی شباه 

 (absolute)و مطلیره  (state)ی دولر  را نیز باید بررسی کرد. دول  مطلیه از دو کلمه« مطلیه

  خود هستند. یشده اس  که هرکدام از ای  کلمات دارای بار معنایی ویژه تشکیل
 

 هاي اقتصادي و تاريخي تشكيل دولت مطلقه زمينه

پز از بررسی مفهوم دول  مطلیه، باید عل  تشکیل دول  مطلیه نیز بررسی شود. اساسراً 

نظم در یر  جامعره  ی اول تیمی  امنی  وی تشکیل هر نوع از ساختار سیاسی در وهلهفلسفه

بشری دانس  که بدون آن موقعی  بررای  یتری  نیاز هر جامعهتوان بنیادیاس . امنی  را می

توان گفر  هریچ فراهم نخواهد بود و به ی  معنا می ایانجام هیچ فعالی  اقتصادی یا فرهنگی

ها اقردام بره نی جوامع انساگیرد. به همی  دلیل، در همهتمدنی بدون امنی  و ربات شکل نمی

دهنرد امنیر  را هرا میکنند تا با استفاده از منابع و اختیاراتی که به آنهایی میتشکیل حکوم 

 تیمی  کرده تا فرصتی برای پرداخت  به امور مختلش بیابند. 

تمدن اروپا نیز از ای  قاعده مستثنی نبروده و همرواره یکری از دلایرل تشرکیل هرر نروع از 

گیری فئودالیسم را نیرز ریخ اروپا تیمی  امنی  بوده اس ؛ حتی عل  شکلساختار سیاسی در تا

دلیل نبرود امنیر  ی تولیرد، بلکره برهدلیل تغییر در شریوهتوان برخلاف ت لیل مارکز نه بهمی

ی حکوم  و نبود مرجعی بررای تریمی  دلیل از بی  رفت  شاکلهتوضی  داد. در قرون وسطی به

 های فئرودالی، برای در امران مانردن از تهاجمرات اقروام بربرر بره قلعرهناچار و امنی ، مردم به

آوردنرد توانستند از تهاجمات اقروام بربرر در امران باشرند، روی میهایی که مییعنی تنها مکان

 (.13۶3)بلوخ، 
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عنوان یکی از متفکران سیاسی مهم اروپا در قرون جدیرد و یکری از اصر اا تامز هابز به

دولر   یفلسرفه یهرا دربرارهتری  کتااکه کتاا او با عنوان لویاتان از مهم قرارداد اجتماعی

 گونه پاسخ داده اس :شود، به سؤال چیستی دول  ای م سوا می

موج) دول  )در میام تعریش( عبارت اس  از شخصی که جمعیر  کثیرری از آدمیران بره
اند ترا واز اعمرال او سراختهی  مرجع اعتبار و جبهعهد و پیمان با یکدیگر خودشان را ی 
بینرد، بررای کره خرود میتاری میها را چنانآن یاینکه او بتواند تمامی قوا و امکانات همه

 (.192: 13۸0)هابز،  حفظ آرام  و امنی  و حراس  عمومی به کار ببرد

ای از زمان نیازمند اعمال قردرت حکومر  طبعاً رسیدن به وضعی  ربات و امنی  در برهه

های ایرالتی برود و و افزای  هرچره بیشرتر قردرت دولر  مرکرزی در میابرل قردرتمرکزی 

مثال در کشور فرانسره کسرانی چرون مرازاری  و ریشریلیو اقردامات مهمری در جهر  عنوانبه

(. یا در انگلستان، یعنی زادگاه Baker, 1992: 165سرکوا مخالفان دول  مرکزی انجام دادند )

ای از زمران هنرری در م دود کردن قدرت مرکزی، امرا در برهره بیشتر یهابز، با وجود سابیه

منظور ایجاد ربات و تسلط بر کشور و کنترل اشراف دس  به انجام کارهرایی ماننرد بره هفتم به

ها در کنار خرود و قدرتشان، اسکان دادن آن یها از حوزهحاشیه راندن اشراف و دور کردن آن

صورت میانگی  ی  نفر از هرر ده نفرر اشررافی کره ت  بهها به مشاورین ، کشتبدیل کردن آن

رابطه نیز سعی در فییر کردن اشراف برا ت میرل اقدام دیگر او درای  خون سلطنتی نداشتند، زد.

 .(Rowly, 2014: 26ها بود )های سنگی  به آنمالیات

جای ی اقدام آخر هنری هفتم ت میرل مالیرات سرنگی  بره اشرراف برهجال) درباره ینکته

قیدوشرط مالکی  شخصی افراد حتری در اموال اشراف بود که حاکی از مصونی  بی یمصادره

 یتری  وضعی  دول  مرکزی اس ؛ اما باید توجه داش  که با وجود بنیادی بودن مسئلهمطلیه

اصلی ایر   یعنوان مسئلهامنی ، اروپا در قرون جدید وضعیتی را تجربه کرد که دیگر امنی  به

اصلی تجارت و اقتصاد بود که البته وجرود نظرم و امنیر  را نیرز  یمطر  نبود و مسئله تمدن

خصوص اروپای غربی، پرز از اینکره برای تسهیل امر تجارت مدنظر داش . در واقع اروپا، به

بعد پش  سر گ اشر  تهاجمات اقوام بربر و بیگانه را از قرون سیزدهم و چهاردهم میلادی به
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اصرلی  یعنوان مسرئلهام  نسبی در داخل قاره دس  یاف ، دیگر امنی  را بهو به حدی از آر

به ایر  سرو بره حردی از  17کرد؛ چراکه وضعی  عمومی اروپای غربی از قرن خود تلیی نمی

 ربات رسیده بود که نیاز مبرمی به ی  دول  جبار و قدرتمند برای تیمی  امنی  نداشته باشد.

مانند روسیه و اتری  و لهستان و حتی پروس )که برا وجرود  در میابل، دول اروپای شرقی

عل  درگیرر برودن برا جنرگ و حاور در مرکز اروپا اما مسائل  با شرز گره خورده بود( بره

دیدنرد؛ چراکره مسائل امنیتی بسیار، هدف خود را متوجه بیرا و براقی مانردن در ت رولات می

مریلادی برود کره کشرور لهسرتان در اررر  1۸ تاریخی یعنی قررن یمثال در همی  دورهعنوانبه

ان یعنی روسیه و اتری  و پروس انجام دادنرد، از های ارضی و توافیاتی که سه همسایهجنگ

( که ای  مسئله حاکی از اهمی  بالای امور و مسرائل 390: 13۸۶اروپا م و شد )پالمر،  ینیشه

 نظامی و امنیتی در بی  دول اروپای شرقی بود.

شد دولتی چون پروس تمام انرژی خود را مصروف ساخ  ارتر  و باعث می وضعیتی که

 پرروس را بگویرد کره یبارهمعروف خود دری )کبیر( جمله دوم  فردرینیروی نظامی کند و 

نبرود  (.Schech, 2008: 11« )!در آلمان ارت  یر  دولر  دارد .دول  ها ارت  دارندی همه»

شد که رسال  دول بخر  شررقی اروپرا بیشرتر از می ی  ربات دائمی در اروپای شرقی باعث

اینکه معطوف به مسائل تجاری و اقتصادی باشد، در مسائل نظامی و امنیتی تعریرش شرود؛ امرا 

دول اروپای غربی در قرون جدید پز از اینکه بخ  اعظم مشکلات امنیتری خرود را پرز از 

 خود بودند تا مسائل خارجی. های م هبی پش  سر گ اشتند، بیشتر متوجه مسائل داخلیجنگ

با اینکه در قرون پانزدهم و شانزدهم میلادی، یعنی قرونی که ژان بدن و تامز هرابز در آن 

شردند، های خارجی میهای داخلی یا جنگزیستند، برخی از کشورها دچار برخی از جنگمی

ای نبود که به ی  گونههها م دود بود و بی آنها و البته گسترهها و ناآرامیاما مدت ای  جنگ

های مطلیه منرافعی بررای مرردم ی بنیادی  برای همگان تبدیل شود. هرچند وجود دول مسئله

شد. نگارنده معتید اس  که ها نیز زندگی مردم غیرممک  نمیداش ، اما در صورت نبود دول 

 مر تجارت بود.عل  اصلی تشکیل دول مطلیه در اروپا نه صرف تیمی  امنی  که برای تسهیل ا

هرای فنراوری و منرابع طبیعری نیر  انسانی و نوآوری یهرکدام از مسائل مهمی چون سرمایه
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اند؛ اما فصل مشترک ای  مسائل که از مرزهای ملری مهمی در رشد اقتصادی کشورها ایفا کرده

ط لازم ها در رشد اقتصادی و اقتصاد ملی و ایجراد شررایها در تیریر دول روند تفاوتفراتر می

 اقتصادی بوده اس . یبرای توسعه

در اروپای غربی پز از قرن هفدهم قوانی  ملری سراختار نظرام برانکی را مسرت کم کررد، 

هایی هایی بررای واردات معری  کردنرد، بره برخری از صرنایع یارانرهها و سهمیهها تعرفهدول 

  کنتررل گرفتنرد. اختصاص دادند، ی  نظام مالیاتی تاسریز کردنرد و بانر  مرکرزی را ت ر

ها بر روی اقتصاد ملی تیریرگ ار برود و ارتبراط مشخصری برا ی ای  فعالی طورخلاصه، همهبه

هرا و ارتباطرات در اقتصراد کرلان آشرکار برود های اقتصادی داش  و ای  فعالی بخ  یبییه

(Craig & Fisher, 1997: 127.) لریز برود در واقع نگاه به دول  مانند نگاه به ی  نگهبان و پ

نفسره عنوان یر  چیرز فیکه برای دور نگه داشت  مزاحمان به کار گماشته شده برود و نره بره

 ارزشمند.

بسریاری از متفکرران اروپرایی  یتروان در اندیشرهعنوان ی  نگهبان را مینگاه به دول  به

ود دولر  مثال تامز هابز در کتاا لویاتان وجود مالکی  را منوط به وجعنوانمشاهده کرد. به

 دانسته اس :

باید قدرت اجبارگری عدالتی و عدال  بتواند معنایی داشته باشد، میپی  از آنکه مفاهیم بی
ترر از تررس از کیفرری کره عظیم یواسرطهآدمیان را به ی  میزان به یدر کار باشد تا همه

د و نیرز ملر  و های خود وادار سازی موردانتظار از نیض پیمان باشد، به ایفای پیمانفایده
پوشی از حک کلری خرود بره موج) قراردادهای متیابل به جبران چشممالی را که آدمیان به

آورند، استیفا کند، و چنی  دولتی پی  از تیسیز دول  وجود ندارد... و بنرابرای  دس  می
عدالتی نیز در کرار نیسر ، و وقتری قردرت وقتی متعلیات یعنی مالکیتی موجود نباشد، بی

ای هم تیسیز نشده باشد، یعنی وقتی دولتری موجرود نباشرد، مرالکیتی در کرار ارکنندهاجب
 (.171: 13۸0)هابز،  چیز حک خواهند داش آدمیان نسب  به همه ینخواهد بود و همه

ها و مالکی  چیس ؟ هابز در کتاا خود به امنیر  اما منظور هابز از تیکید بر عهد و پیمان

طورکلی از بری  ندارد که در صرورت نبرود آن زنردگی اجتمراعی برهعنوان ی  هدف تیکید به
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ی هابز مانند اغل) متفکران اروپایی چون لاک و اسرمی  و دیگرران تجرارت و رود. مسئلهمی

ها یرا های کوچ  مانند فئودالتیمی  شرایط هرچه بهتر برای روند تجارت اس . طبیعتاً قدرت

های اقتصادی را برا مشرکل روند تجارت و فعالی  طورکلی هرچیزی کههای داخلی و بهجنگ

توان نظر داش  که در قرون ای میمواجه کند، ناپسند اس  و برای از بی  بردن آن به هر وسیله

توانسر  ایر  هردف را بررای فعالیر  تجرار و پانزدهم تا هجدهم میلادی دولر  مطلیره می

گاه به دول  مطلیره اجرازه د؛ اما هیچصنعتگران فراهم کند و به همی  دلیل از آن حمای  کردن

تری  خط قرمز تمدن اروپایی یعنی مالکیر  و رونرد ندادند که از حدود خود تعدی کند و مهم

 تجارت را زیر پا بگ ارد.

ل اش تاریخی، گسرترن اقتصراد تجراری اسر . در واقع اولی  روند جدید تمرکزگرایی به

بی بر ارر فشارهایی صورت گرف  که منشی آن شهور ساختارهای سیاسی متمرکز در اروپای غر

نوزایی برود. ترقری تجرارت و ترا  یشکوفایی تدریجی شهرهای بازاری در روزهای اول دوره

های صنع ، سازماندهی ی  تیسیم کار اجتماعی واقعی را بره دنبرال آورد کره از حدی جوانه

شود، ای  توسعه دآور میرف . همان طور که نوربرت الیاس یافراتر می 1چهارچوا تنگ فیش

های ارتباطی و بازارها، ضرا سکه، حفاش  از تولیردات در و ترقی خود حمای  بیشتر از راه

کننرده دیگرر را ضرروری دهنرده و هماهنگمیابل هرگونه خشرون  و بسریاری از تردابیر نظم

بلکره ایجراد تنها میتای شهور ی  اقتدار مرکزی بود، های جدید که نههمه دادهساخ . ای می

ی اطلاعات از مرکز به پیرامون و بالعکز را نیرز ارتباطی و روابط درونی و مبادله یی  شبکه

هرایی کره آمرد، ترتی) ت یک الگویی بدیع از تمرکزگرایی را مطابک با ویژگیای طلبید که بهمی

 (.110: 137۶داد )بدیع، هدف قرار می

روپایی با دیگر کشورها وجود دارد، اما با ی  نگاه هایی در تاریخ هر کشور ابااینکه تفاوت

توان اغل) ای  کشورها را دارای تجربیاتی مشترک در تاریخ خرود دانسر ؛ چراکره تر میکلی

اساساً کشورهای اروپایی دارای ی  بستر تمدنی واحد هستند. یکی از ای  تجربیرات مشرترک 

                                                 
1- Fief :یاربراا در ازا یر  د کرهشرمی یحیوق ای یمورور یهاییشامل دارا و بود سمیفئودال یعنصر اصل یا تیول شیف 

 د.کریاعطا م یتیبه رعی و خدم  فئودال یوفادار ینوع
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شترکی در تشکیل ای  نروع از سراختار های متوان ویژگینیز تشکیل دول  مطلیه اس  که می

سیاسی را بی  کشورهای اروپایی دید. بنا بر مباحرث مطروحره، دولر  مطلیره کره برر اسراس 

هایی داش  که متناس) با میتایات تاریخی و مادی اروپا در قرون جدید شکل گرف ، ویژگی

مفراهیم مهرم در های دول  مطلیه، یکری از ای  رسال  تاریخی بودند. پی  از بررسی ویژگی

 دول  مطلیه یعنی مفهوم اقتدارگرایی روشنگرانه را باید بررسی کرد. یارتباط با مسئله

 

 اقتدارگرايي روشنگرانه

که در متون فارسی به استبداد منورانه  Enlightened Absolutismاقتدارگرایی روشنگرانه یا 

بخ  مهمی از تراریخ قررون  ترجمه شده، یکی از مباحث مهم مرتبط با دول  مطلیه اس  که

ویژه اروپای شرقی را بره خرود اختصراص داده اسر . شراید بتروان هفدهم و هجدهم اروپا به

 اصررول اساسرری اقترردارگرایی روشررنگرانه را اصررلاحات آموزشرری، تسرراهل مرر هبی، ترردوی  

داری و بنردگی و بهبرود وضرعی  اجتمراعی دانسر  قانون، اصرلاحات قارایی، لغرو سرِرف

(Wilson, 2003: 108؛ اما برای فهم بهتر ای  مفهوم باید در ابتدا اشراره) ای بره ماهیر  دوران

 روشنگری داش .

ها شهور کرد. ای از ایدهها و مجموعهروشنگری در قرن هفدهم و هجدهم از ترکی) جنب 

روشنگری همانی  با عنوان عصر خرد نیز نامیده شده اس ؛ چراکره تیکیرد زیرادی برر تفکرر 

روشنگری معتید بودنرد  یراستای آزادی فردی و بهبود اوضاع جامعه داش . فلاسفه انسان در

ها مرردم را بره اسرتفاده از آید. آنکه دان  تنها از دل تجربه و آزمای  و مشاهده به وجود می

شده و شلم و ستم کلیسا و دول  ترغی) تفکر انتیادی برای رهایی از تعصبات و عیاید ت میل

 کردند.می

روشنگری از دل نابالغی درونری انسران »نوش  که  17۸۴لسوف آلمانی امانوئل کان  در فی

، ناتوانی انسان از فهمیدن بدون کم  دیگرری برود. حکمر  «نابالغی»منظور او از «. طلوع کرد

فیلسوف فرانسوی «. از عیل خودت استفاده ک »کان  ای  بود که  ینهفته در عیاید روشنگرانه

هایی هسرتند کره ها آنمفیدتری  کتاا»مشابهی اشاره داش  وقتی که گف :  یکتهولتر نیز به ن
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ای را که نویسنده مانند ها با تفکر خود ایدهکنند. آنخوانندگان نیز خودشان در آن مشارک  می

ای  روی آوردن بره عیرل و  یالبته نتیجه«. دهندها کاشته اس  پرورن میی  ب ر در ره  آن

ها و نهادهای رژیرم کهر  یعنری ه خود، از بی  رفت  و به چال  کشیده شدن پایهعلم و باور ب

های انیلابات علمی در قرون شرانزدهم و رون یکلیسا و دول  بود. اصول روشنگری بر ادامه

هرای ای که مشراهدات و آزمای های علمی تیکید داش . دورههفدهم یعنی اکتشافات و نظریه

 ر کلیسا را با چال  و خطر مواجه کرد.بینی و اقتداعلمی جهان

المعارف بود که تلاشی گسترده بررای تریلیش ةروشنفکران فرانسوی، دایر یتری  نشریهمهم

عنوان انجیرل علرم تجربری از آن هرا برود و برهپیوسته از دان همای سیستماتی  و بهمجموعه

المعارف مشرارک  کردنرد. ةرشد. بیشتر متفکران عصر روشنگری در تدوی  ای  دایاستفاده می

صرف ه منتشرر شرد.  1۶2۸۸در هفده جلرد و  17۶۵تا  17۵1المعارف بی  سال های ةای  دایر

المعارف کترابی برود کره اغلر) نظریرات متفکرران روشرنگری در آن منتشرر شرده برود. ةدایر

  در ایر« آزادی طبیعری»و « قدرت سیاسری»عنوان مثال نظریات لاک و مونتسکیو ت  عنوانبه

کتاا بیان شده بود که باعث افزای  تمایلات دموکراتیر  در فرانسره و جاهرای دیگرر شرد. 

المعارف، دنیز دیدرو، با گفت  ای  جمله اعتبار و شهرت کس) کررده برود کره ةویراستار دایر

« رستگاری زمانی حاصل خواهد شد که آخری  پادشاه با روده های آخری  کشی  خفه شود!»

المعارف جلروگیری کنرد؛ امرا انتشرار ایر  ةبار تلان کرد تا از انتشار دایرحکوم  فرانسه دو 

 (.Mason, 2011: 17-20کتاا گسترن بسیاری پیدا کرده بود و بیشتری  فرون را داش  )

متفکرران و  کوش بینی جدید بهدر واقع عصر روشنگری را باید عصر شهور عیاید و جهان

فرانسه دانس  کره خواسرتار ایجراد تغییرر و ت رول در اندیشمندان اروپایی با مرکزی  کشور 

 یاروپایی بودند. خاستگاه اغل) اندیشمندان روشنگری را طبیره یساختارهای حاکم بر جامعه

متوسرطِ در  یها نیرز طبیرهداد و عموماً مخاطبان آنمتوسط و بالای جوامع اروپایی تشکیل می

شنگری عموماً اعتیادی به اصلاحات از پرایی  و گیری در اروپا بود؛ اما فیلسوفان روحال شکل

هرا توانند اصلاحات مدنظر آنها بهتر میجامعه نداشتند و معتید بودند حکوم  یبدنه دس به

 را در جامعه ایجاد کنند.
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ها اکثرر مرردم نیازمنرد نروعی هردای  بودنرد کره زمامردار منرورالفکر فیلسوف یعییدهبه

زمامردار منرورالفکر چیسر ؟  یاما پرس  ای  بود که مشخصره توانس  آن را فراهم کند؛می

فیلسوفان روشنگری معتید بودند زمامدار منورالفکر کسی اسر  کره تسرام  مر هبی را مجراز 

دارد، هنرهرا دهد، حیوز مالکی  شخصی را م فوش میداند، به بیان و مطبوعات آزادی میمی

تر از همه در حاکمی  خود از رون اسرتبدادی کند و بالاوتربی  را تیوی  میو علوم و تعلیم

کنرد. از اتباع خود اجررا می یجوید و تابع قانون اس  و قانون را منصفانه برای همهدوری می

توانستند بر منافع راتی سلطن  غلبه کنند و اصرلاحات لازم نظر ولتر، تنها پادشاهان نیرومند می

التی اصلاحات از بالا، یعنی از زمامرداران، و نره از برای جامعه را به اجرا درآورند. در چنی  ح

عروام معتیرد بودنرد کره  یها بیرزار از ترودهکرد. فیلسوفپایی ، یعنی از مردم، جریان پیدا می

 بسته به اصرول روشرنگری امیردِ اصرلا  جوامرع خرود هسرتند )فوگرل،پادشاهان مستبد و دل

13۸0 :۸1۴.) 

عیاید روشنگری تیریر پ یرفته و درصدد اجرایی کردن  تری  پادشاهان اروپایی که ازمعروف

توان پتر کبیر و کاتری  از روسیه، یوزف دوم امپراتور های فیلسوفان روشنگری بودند را میایده

همراه ی  هیئ  همراه که مثال پتر کبیر بهعنواناتری  و فردری  دوم پادشاه پروس دانس . به

شدند، سفری را به اروپای غربی انجام داد و با برخری میده میمشاوران او بودند و سفیر کبیر نا

صرورت ناشرناس در های صنعتی کشورهای اروپرای غربری آشرنا شرد. در هلنرد بهاز پیشرف 

سازی را بیاموزد و همی  کار را در سفر سازی مشغول به کار شد تا فنون کشتیتعمیرگاه کشتی

سراخ  سراع ، ضررا  یرهای دیگر خود از ن وهبه انگلستان نیز انجام داد. همانی  در سف

سکه، کشیدن دندان، استفاده از میکروسرکوپ، آنراتومی بردن و... آگراهی پیردا کررد. پرز از 

روسریه نیرز اجررا کنرد و طری  یهای خود را در جامعهبازگش  به روسیه تصمیم گرف  یافته

ه هرکسری کره از انجرام آن هرا برود کراقداماتی که انجام داد )قانون تراشیدن ری  یکری از آن

پرداخ (، روسیه را حداقل از ل راش شراهری از دوران قررون کرد باید مالیات میسرپیای می

 (.Schwartzwald, 2017: 73وسطی وارد دوران مدرن کرد )
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منظور ایجاد ت ول در پروس های داخلی و خارجی خود که بهفردری  کبیر نیز در سیاس 

اسرتفاده کررد؛ هرچنرد شراید بتروان گفر  روشرنگری را در راسرتای  بود از افکار روشنگرانه

(. فردریر  بررای Scott, 2002: 265-285قدرتمندتر کردن دول  خرود بره خردم  گرفر  )

یکسانی تردوی  کررد و در آن اسرتفاده از شرکنجه بررای اقررار  ینامههای خود قانونسرزمی 

همانری  آزادی م ردودی را بررای بیران و  جز در مواقع خیان  و قتل، را منع کرد.گرفت ، به

دشرواری نبرود؛  یمطبوعات و نیز تسام  م هبی کاملی را فراهم آورد که البته برای او وشیفره

 (.۸22: 13۸0داری نداش  )فوگل، وجه اعتیاد م هبی ریشههیچچون به

ام یگر ار امپراترورمر  فلسرفه را قانون»همانی  یوزف دوم امپراترور اترری  گفتره برود: 

اصرلاحات یروزف دوم  یبرنامره« ام تا مفاهیم منطیی آن اتری  را تغییرِ صرورت دهرد.ساخته

داری را لغو کرد و کوشید تا زارعان را وارث حیوز املاکشران وسیعی داش . او سِرف یدامنه

دار عیاید فیزویکرات ها بود کوشید با ح ف موانع تجارت داخلی و خاتمره سازد. او که طرف

های صنفی، موانع پری  روی اقتصراد را از میران برردارد. به ان صارات و لغو م دودی  دادن

ای تدوی  کرد و در آن کیفر مرگ را لغو و بر اصل برابرری همگران در برابرر قانون کیفری تازه

قانون تیکید کرد. یوزف دوم اصلاحات م هبی عمییی انجام داد و با ایجراد م ردودی  هرایی 

رفتره بررای انجرام همتولیر ، تسرام  مر هبی را تیویر  کررد. امپراترور رویبرای کلیسای کا

 (.۸2۴: 13۸0)فوگل،  قانون صادر کرد 11000فرمان و  ۶000اصلاحات خود در اتری  

هرا و اما با وجود اقداماتی که برخی از سران کشورهای اروپرایی در راسرتای ت یرک آرمان

د از ای  موضوع غافل شد که برا وجرود تیریرپر یری های عصر روشنگری انجام دادند، نبایایده

ای  پادشاهان از عیاید روشنگری و داشت  ارتباط با برخی از ای  فیلسروفان، مناسربات قردرت 

بسا عیاید روشنگری را ابزار مناسبی برای افرزای  برای پادشاهان در اولوی  قرار داش  و چه

 ، با فرد پر یرن تمایرل برخری از سرران دیدند. علاوه بر ایخود می یقدرت دول  مطلیه

های روشنگری، ساختارهای اجتماعی و سیاسی و اقتصادی موجود اجازهاروپایی به ت یک ایده

داد. اشرپیل فوگرل نیرز در ها را به اقتدارگرایان مدافع روشنگری نمیی عملی کردن ای  برنامه

 کتاا تمدن مغرا زمی  به ای  موضوع اشاره داشته اس :
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زمامرداران اروپرایی تریریر گ اشر  امرا  یند عیاید روشرنگری تیریبراً برر روی همرههرچ
کردند تا کشرور را بره آزمایشرگاه تجربری زمامداران چندان احساس ضرورت و اجبار نمی

شده بدل سرازند. در میران سره پادشراه معظمری کره برا سرن  خلاف اصول سیاسی تثبی 
یروزف دوم امپراترور اترری ،  -پیونرد داشرتند حکوم  استبدادی منورالفکرانه از نزدی  

تنها یوزف دوم از صمیم دل در  -روسیه  یفردری  دوم پادشاه پروس و کاتری  کبیر ملکه
عیاید روشنگری برآمد. فردری  و کاتری  مایل بودند تا  یهای اساسی بر پایهپی دگرگونی

همی  تفکرر علاقره نشران  ییهدیگران ایشان را مرید روشنگری بدانند و به اصلاحات بر پا
های ای  دو رسید سیاس هایی صورت گرف ؛ اما به نظر میدادند و حتی در ای  راه تلان

جداً در معرد تفکرات روشنگرانه قرار ندارد. الزامات حکومتی و حفظ نظام موجود میدم 
ی  و کنند یوزف و فردربر اصلاحات شمرده شد. در واقع بسیاری از مورخان احساس می

هایشان خیلی هم برا کاتری  هر سه اساساً دلبسته قدرت و رفاه کشور خود بودند و سیاس 
خدم  به کشور،  یهای اداری و ترویج عییدهاسلافشان تفاوت نداش . شاید تیوی  نظام

ترری  توفیرک آنران باشرد. شمرد، بزرگسلطن  را جدا از کشور می یکه زمامدار و سلسله
ی کشور برای برالا برردن تروان و شدهنهایی باید گف  که از قدرت متعالیباری، در ت لیل 

برداری شد. خود برای کس) قدرت بیشتر از آن بهره ینوبهاستعداد ارت  استفاده شد که به
رغم تمایررل برره اصررلاحات توانسررتند از اهررداف پیشررینیان خررود زمامررداران روشررنفکر برره

هرای دولتری از زمامدارن در اشرتیاز بره ایجراد نظام حال، ای  دستهپوشی کنند. باای چشم
ای چرون اصرلا  قروانی ، تررویج تسراهل مر هبی و نیرومندتر به اصلاحات منورالفکرانره

طریک تر و هرم کشرور را برهوتربی  دس  زدند تا هم اتباع خرود را راضریگسترن تعلیم
پوشیم که واقعیات هرحال، ضروری اس  از ای  حییی  چشم نچشمگیری تیوی  کنند. به

فکرانه م ردود سراخته اجتماعی و سیاسی توانایی زمامدارن را در انجام اصلاحات روشر 
شرمار اجتمراعی به یجای اروپا اشرافی  موروری قدرتمندتری  طبیهبود. هنوز هم در همه

)فوگل،  فکرانه غالباً به تغییر در نظام اداری و قاایی م دود شدرف . اصلاحات روش می

13۸0 :۸30 .) 
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 هاي دولت مطلقهويژگي

هایی بود که برخی از ای  عنوان یکی از اشکال ساختار سیاسی دارای ویژگیدول  مطلیه به

عنوان ی  کارکرد سیاسی تعریش شردند و برخری از بار بهها مانند حاکمی  برای اولی ویژگی

مرا در دولر  مطلیره دارای ها نیز هرچند در ساختارهای سیاسی پی  از آن وجود داش ، اآن

تروان ارتر  و هرای دولر  مطلیره میترری  ویژگیی مهمی  ت رول اساسری شرد. ازجملره

 بوروکراسی را نام برد.
 

 ارتش

انرد؛ ساختارهای سیاسی پی  از دول  مطلیه نیز همگی دارای ارت  و نیروی نظرامی بوده

رغم هجرردهم علرری خصرروص در قرررون هفرردهم وهررا بهامررا بررا تشررکیل دولرر  مطلیرره ارت 

ها در انگلسرتان، تبردیل بره های ویگهای اشراف در کشورهای اروپایی، مثل مخالف مخالف 

( و سراختاری Miler, 1990: 35تری  وسایل اصلی قدرت دولر  مطلیره شردند )یکی از مهم

 های سابک یافتند که در ادامه به آن اشاره خواهد شد.متفاوت نسب  به ارت 

های پی  از آن متکی و وفادار به قدرت مرکرزی های جدید برخلاف ارت اول آنکه ارت 

های سنتی عموماً از جمع سرربازان بودند و نه ی  منطیه یا شخ  خاص. توضی  آنکه ارت 

رهبری حکرام منراطک مختلرش های متفراوت و البتره ت ر ها و ویژگیمناطک مختلش و لباس

دلیل تغییراتی که در ساختار سیاسی به وجرود و به شدند؛ اما با تشکیل دول  مطلیهتشکیل می

عنوان سربازان ملی و بررای اهرداف دولر  ها دارای ی  نظم واحد شده و صرفاً بهآمد، ارت 

 جنگیدند.مرکزی می

شردند و برا های خاص تشرکیل میصورت موقتی برای جنگهای سنتی بهدوم آنکه ارت 

ای افرراد معردودی را گشتند و سربازان حرفرهود بازمیخ یاتمام جنگ، سربازان به کار و پیشه

های منظم و دائمی بره وجرود آمدنرد کره دارای شد؛ اما با تشکیل دول  مطلیه ارت شامل می

سربازان و کارمندان تخصصی بودند و از طریک ی  سازوکار مشخ  بوروکراتی  و ترتیبراتی 

دند. در واقرع شراید بتروان یکری از کری عمومی به وشایش مشخصی عمل میوشیفهچون نظام

 های جدید و سنتی را در سراختار بوروکراتیر  و تخصصری شردن های ارت تری  تفاوتمهم
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 ها دانس .ای  ارت 

جا با واگ اری خردمات نظرامی بره نردارها سالار شدن ارت  در همهاز نظر تاریخی، دیوان

  نظام مزی  افتخارآمیزی بود کره بره جای داراها ت یک یاف . تا قبل از ای  واگ اری خدمبه

امپراتوری  یجمهوری و در دوره یهای روم در اواخر دورهطبیات دارا تعلک داش . در ارت 

های نوی  تا قرن نوزدهم واگ اری خدمات نظامی به ندارها از طریک فراخواندن و نیز در ارت 

های مزدور بار خدمات در ارت  ی اعصارگرف ؛ اما در همهها به خدم  سربازی انجام میآن

کلی دوشادون رشد عمرومی فرهنرگ طوریاف . ای  فرایند بهنظامی به بیگانگان هم انتیال می

ی رف . عامل زیر نیز در ای  فرایند نی  داشته اس : افزای  فزاینردهمادی و معنوی پی  می

طل) را به قشرهای فزونناپ یر بودن فشار جمعی  و درنتیجه شدت و فشار اقتصادی، اجتناا

ی قرن هجردهم، های غربی تا آستانهویژه ارت های مزدور و بهداد. در ارت جنگ افزای  می

شرمار داران خصوصی امرری عرادی بهدس  سرمایهها بهی آنها و ادارهتجهیز و تدارک ارت 

بزار مرادی کرار ساله در براندنبورگ هنوز سرباز مال  اصلی اهای سیرف . در خلال جنگمی

های خود بود؛ هرچند دول  در نی  بازرگران نظرام خود بود. او مال  اسل ه و اس) و لباس

های دائمی پروس رئیز شرک  مالر  کرد. بعداً در ارت تولید داخلی تا حدی او را تیمی  می

ل  ابزار مادی جنگ بود و سرانجام بعد از صل  تیلسی  بود که تمرکز ابزار جنگ در دس  دو

به واقعی  پیوس  و تنها از طریک ای  تمرکز بود که استفاده از یونیفرم معمول شد. قبل از ای ، 

ای کره استفاده از لباس فرم تا حد زیادی به میل افسر هنگ بستگی داش ؛ البته نیروهای ویرژه

نتی و میلادی به افسران گرارد سرلط 1۶20بخشید )ابتدا در سال ها میشاه یونیفرم خاصی به آن

آمیز رسرمی کرات در زمان فردری  دوم( از ای  قاعده مستثنا بودند. سفرهای مخراطرهسپز به

دادنرد( و در دریاها )مانند سفرهایی که دریانوردان جنوایی بررای تجرارت برا شررز انجرام می

داری خصوصری کره مراهیتی کراملا های سررمایهتری  شرک بزرگ یوسیلهتدارکات ارت  به

ی دول  در زمان حاضر وسیلهها بهگرف . ملی شدن ای  شرک لارانه داشتند انجام میسادیوان

اند قیاس کرد )وبرر، دس  دول  اداره شدهآه  که از آغاز بهتوان با ملی بودن خطوط راهرا می

13۸2 :2۵3-2۵۴.) 
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ا ها در ت ولات قرون جدید اروپهای جدید نی  مهمی در ماندگاری دول همانی  ارت 

های کوچر  در گیری حاکمی  واحرد و حر ف قردرتتری  عامل در شکلایفا کردند و مهم

 سازی در ایرران و اروپراارت  و دول ای با عنوان میابل قدرت مرکزی بودند. حاتمی در میاله

 ها در قرون جدید معتید اس :نی  ارت  یدرباره

سرازی را در دهای ارت  در دول سازی اروپا استدلال ای  اس  که کارکردر ادبیات دول 
بندی کرد. در کرارکرد خرارجی ی داخلی و بیرونی دستهتوان به دو گونهتری  شکل میکلی
الملل توان به مسائلی چون تداوم حیات در قال) نوعی داروینیسم اجتماعی در شکل بی می

مرزهرای هرای دائمری، دفراع از آن و تلان برای بلعیده نشدن توسط قردرت برترر، جنگ
سرزمینی، گسترن مرزهای سرزمینی و غیره اشاره کرد. اما تا آنجا کره بره کرارکرد داخلری 

شکل خراص در توان بهشود، مصادیک ای  کارکردها را میسازی مربوط میارت  در دول 
کشند و همی  طور سرکوا خلع سلا  نیروهای شورشی که قدرت دول  را به چال  می

سرتانی و سرربازگیری اجبراری و ادغرام واحردهای سیاسری الیاتهای مربوط به ممخالف 
 (.1393)حاتمی، فئودالی دید

های نوی  را دس  قدرتمند دول  مطلیه دانس  کره بررای افرزای  توان ارت در واقع می

تر بره کرار های کوچر هرچه بیشتر قدرت دول  مرکزی و از میان به درکردن رقبرا و قردرت

خصوص در اوایل تشرکیل دول مطلیره های مطلیه بهها برای دول  شد. اهمی  ارتگرفته می

هرایی را کره از مرردم های خرود و مالیاتهرا اغلر) هزینرهحدی بود که ای  دول در اروپا به

 کردند.های مدرن خود میگرفتند خرج ارت می

 نخسرتی  ینخستی  مالیات ملی مرنظم در فرانسره، مالیرات سرلطنتی، بررای تریمی  هزینره

پرانزدهم( بسرته شرده برود.  یواحدهای منظم نظامی در اروپا )واحدهای نظم در اواسط سرده

ی شرانزدهم شرد. در اواسرط سردهنخستی  واحد آن از سربازان متمول اسکاتلندی تشکیل می

شرد. وینسرن  ویروز های نظرامی میهشتاد درصد از درآمدهای دول  اسرپانیا صررف هزینره

د سلطن  اجرایی در اروپای غربی، عملیات بزرگ کارلوس پنجم گوید که م رک نوع جدیمی

هفردهم  یبعد برود. در اواسرط سردهمیلادی به 1۵3۵غربی در سال  یها در مدیترانهعلیه ترک
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طور جا عمردتاً و برهمون  در همرههای قراره از سروئد ترا پیرهامیرنشری  یهای سرالانههزینه

ترر از ن و عظیمری پرخرجیاف  که اکنون بهص مییکنواخ  به تدارک یا هدای  جنگ اختصا

بنا بر نظر نکر، دوسوم از مخارج دول  فرانسه  17۸9رنسانز بود. ی  قرن بعد، در ش) آرام 

 (.۴۶-۴۵: 1390یاف  )اندرسون، هنوز به نهادهای نظامی اختصاص می

 

 بوروکراسی

های دیگرر ند در مردلهای دول  مطلیه اس  که هرچبوروکراسی نیز یکی دیگر از ویژگی

ای دیگر وجود داشته اس ، اما در دول  مطلیه ت رول پیردا گونهساختار سیاسی پی  از آن به

تر تر و گسرتردهتری یاف . توضی  آنکه با توجه به پیایردهکرد و کارکرد تخصصی و کاربردی

ی نیرز شدن روابط اجتماعی و سیاسی و اقتصادی تمدن اروپرایی در قررون جدیرد، بوروکراسر

عنوان ابزاری برای تسهیل روابط اقتصادی و سیاسی در سط  کلان، بیشرتر رو بره تخصصری به

ستانی عنوان یکی از ابزارهای مهم دول  برای مالیاتشدن آورد. بوروکراسی در قرون جدید به

شد که باید توسط افراد متخص  و با وشایش مشخ  اداره و تسهیل کن  اقتصادی تلیی می

کره کرل مثال درحالیعنوانای بود کره برهگونهاهمی  سیستم اداری در دول مطلیه به گش .می

کرد، تعداد کارمندان موجود در دول  نفر تجاوز نمی 2000نیروی پلیز در پادشاهی فرانسه از 

فرمان دولتی که هرسراله  200منظور افزای  بار اجرایی نفر بود. کلبرت به 1000فرانسه حدود 

دولتری  یمیمور ویرژه 30بازرس ویژه را به  1۴شد، میلیونی فرانسه صادر می 20  برای جمعی

سررابک اضررافه کرررد. دسررتگاه بروکراتیرر  لررویی شررانزدهم دو برابررر شررد و سرره وزیررر برررای 

مدیری  نیازهای  یکارفرما در حوزه 100مشاور دولتی، نزدی  به  30های کلان، گیریتصمیم

 (.Henshal, 1990: 42دولتی بودند ) هایفر میمور رب  فرمانن 100مواد اولیه و کمتر از 

 سالاری مدرن و سنتی معتید اس :تفاوت بی  دیوان یماکز وبر درباره

سررالار شرردن دسررتگاه اداری هررم، مثررل تشررکیلات نظررامی، همگررام بررا تمرکررز ابررزار دیوان
دسر  ی که ، کره بهی امور به شیوههای دیگر پی  رفته اس . ادارهدهی در حوزهسازمان

کاران و خریداران میام میاطعه یوسیلهگرف ، مثل اداره بهالسلطنه انجام میساتراپ یا نای)
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های فئرودال، از تمرکرز ابرزار مرادی اداره جلروگیری واسال یوسیلهو بی  از همه اداره به
اپی  از م رل های ارت  و میامات تابع معمرولاً پیشرکند. نیازهای م لی ایال  و هزینهمی

گرردد. مرکرزی واریرز می یشود و فیط درآمرد مرازاد بره خزانرهدرآمد م لی پرداخ  می
پرردازد. ی امرور میها از جی) خود به ادارهدار صرفاً با پرداخ  هزینهمنص) تیولصاح)

کنرد و عمومی تریمی  می یهای اداری را از م ل بودجههزینه یسالار همهاما دول  دیوان
ی استفاده از آن را خرود تعیری  های جاری، که ن وهپایه را از طریک هزینهمیامات دوننیاز 
سازد. ای  وضعی  برای )اقتصاد( دستگاه اداری همان معنایی را دارد که کند، برآورده میمی

 (.2۵۵ :13۸2)وبر، بزرگ و متمرکز یدارانههای سرمایهبرای شرک 

ای بره وجرود آمرد. نگارنرده یگری برای انجام کارکرد ویرژهبوروکراسی نیز مانند هر نهاد د

معتید اس  که با توجه به فرد اصلی ای  میاله کره اساسراً در تمردن اروپرایی دولر  دارای 

عنوان یر  وسریله بررای اصال  نیس ، به ای  معنی که تیدم بر چیز دیگری ندارد و صرفاً بره

عنوان یکی از ابزارهای دول  مطلیره بررای به شود، بوروکراسی نیزتسهیل امر تجارت تلیی می

عنوان ها در برخی از مواقع از بوروکراسری برهتسهیل روند تجارت شکل گرف . هرچند دول 

ی عنوان یر  عررف و رویرهکردند، اما ای  مسئله بهابزاری برای اعمال قدرت خود استفاده می

کرد سیاسی و اقتصادی بروده اسر . معمول پ یرفته نشد. در حییی  بوروکراسی دارای دو کار

شد؛ اما در ب عد اقتصادی برای در ب عد سیاسی برای اجرای دستورهای قدرت مرکزی استفاده می

 شد.تسهیل روند امور اقتصادی به کار گرفته می

سالار شدن بی  از آنکه م صول رشد کمی و گسترن یرافت  وشرایش اداری باشرد، دیوان

سالاری و آرای  درونی ای  وشایش اس ؛ اما جهتی که دیوان م صول گسترن کیفی و عمیی

انرد. گررای  شروند بسریار متفاوتگیرد و دلایلری کره پیردای  آن را موجر) میدر پی  می

هرای دائمری بروده های ناشی از ایجراد ارت تیریر ضرورتسالارانه بی  از هرچیز ت  دیوان

ی عمرومیِ مربروط بره ی مالیرهتوسرعهها را امرور سیاسری و چگرونگی اس  و ای  ضررورت

کردند. در دول  نوی  نیاز فزاینرده بره دسرتگاه اداری از پیایردگی تشکیلات نظامی تعیی  می

گیرد. در میران عوامرل گونراگون سالار شدن نشئ  میسوی دیوانروزافزون تمدن و حرک  به
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شرود در مسریر نرده میخوا« سیاس  رفراه اجتمراعی»بی  از همه وشایش متعددِ ناشر بر آناه 

هرای منفعتری بره دولر  کنند؛ چون ای  وشایش هم از طریرک گروهسالار شدن عمل میدیوان

هرای شروند و هرم خرود دولر  بررای افرزای  قردرت خرود و نیرز بنرا برر انگیزهت میل می

گیرد؛ البته اقتصاد در تعیری  ایر  وشرایش نیر  مهمری دارد ها را بر عهده میایدئولوژیکی آن

 (.2۴۴-23۵ :13۸2بر، )و

سرالاری، یعنری ایجراد بر دو کارکرد اساسی دیوان دی ، قدرت، جامعهماکز وبر در کتاا 

های کلان، اشاره دارد. نگارنده معتید اس  که ای  دو کرارکرد در اروپرا نظم و مدیری  فعالی 

تجرارت  نه در راستای افزای  قدرت دول  مرکزی، بلکه جه  فراهم کردن شرایط لازم برای

شد. هرچند تیمی  شرایط برای تسهیل روند تجارت در ساختارهای و امور اقتصادی استفاده می

ی اصلی ای  اس  که آیا اولوی  سیاسی پی  از دول  مطلیه نیز وجود داشته اس ، اما مسئله

اقتصادی بوده اس  یرا افرزای  قردرت مرکرزی و بره خردم  گررفت   یبا تجارت و توسعه

برای اهداف سیاسی؟ راقم ای  سطور معتید اس  که در بری  کشرورهای اروپرایی بوروکراسی 

اولوی  همواره با تجارت و امور اقتصادی بوده اس  و نره ترلان در جهر  افرزای  قردرت 

 مرکزی. 

شود آن اس  که چرا ای  مدل برای انجرام بوروکراسی مطر  می یسؤال دیگری که درباره

سرالارانه ی سرازمان دیوانشد؟ عل  اصرلی پیردای  و توسرعهامور کشوری و اداری انتخاا 

دهی بوده اس . نسب  سرازوکار کراملاً های سازمانهمواره برتری صرفاً فنی آن بر سایر شکل

های های دیگر درس  مانند نسب  تولید ماشینی به شیوهسالارانه به سازمانی دیوانیافتهتوسعه

ها، تداوم، بصریرت، وحردت، شفافی ، آگاهی از پروندهتولید غیرماشینی اس . دق ، سرع ، 

های مرادی شخصری همگری در دسرتگاه اداری ب رداری کامل، کراه  برخرورد و هزینرهفرمان

 رسد.آن، به حد بهینه می یسالارانهویژه در شکل یکهسالارانه، بهدیوان

ری تفننری اداره از هرر ای و افتخاهای مشاورهدیده در میایسه با شکلسالاریِ آموزندیوان

تنها سالارانه مبتنی بر دستمزد نهنظر بهتر اس  و چناناه کارهای پیایده مدنظر باشد، کار دیوان

تر اس ، بلکه در ت لیل نهایی در میایسه با خدمات افتخاری که رسماً بدون حیوز اس  دقیک
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ی مشغولی  و اداری جنبه شد کارهای افتخاری باعث میشود. توافکتر هم تمام میحتی ارزان

گرفر  تفن  پیدا کند و فیط به همی  دلیل خدمات افتخاری معمولاً با سرع  کمتری انجام می

رو در میایسه با کار شد؛ ازای و کمتر به زمانمندی و طر  میید بود و بیشتر گرفتار آشفتگی می

تری داشر ؛ زیررا وابسرتگی سالارانه از دق  و انسجام کمتری برخوردار بود و تداوم کمدیوان

کارگیری دستگاهی متشکل از کارمندان زیردسر  و کمتری به مافوز داش . بااینکه ایجاد و به

بر اس ، اما خردمات افتخراری در ناپ یری غیراقتصادی و هزینهن و اجتنااها تیریباً بهبایگانی

آمرد. در عری  اینکره ا درمیتر از آقیمر سرالارانه غالبراً بسریار گرانمیایسه با خدمات دیوان

سالارانه در میایسه برا دسرتگاه عمومی در دستگاه دیوان یشده بر خزانههای پولی ت میلهزینه

دقتری دلیل تیخیرها و بیهای اقتصادی مردم که بهاداری بلندپایگان بسیار بیشتر اس ، باید زیان

 آید را هم در نظر داشته باشیم.به بار می خدمات افتخاری

کند که کار کارمندان اداری دقیک، خالی از ابهام، مرداوم داری ایجاا میاقتصاد بازار سرمایه

داری خودشران الگوهرای و در حد فرد سریع باشد. معمولاً مؤسسات بسیار برزرگ سررمایه

سالار شدن بیشتری  امکان را بررای پیشربرد سالارانه هستند. دیوانرقی)ِ سازمانِ کاملاً دیوانبی

کند. کارهرا بره ل تخصصی کردن کارهای اداری بر اساس ملاحظات عینی صرف فراهم میاص

اند و با تمرری ، کرارایی خرود را همرواره شود که آموزن تخصصی دیدهکارمندانی واگ ار می

سالاری هنگامی که کاملاً توسعه یافته باشد به ی  معنی تابع اصل بدون دهند. دیوانافزای  می

داری اسر  بیشرتر توسرعه ود و هرچه ماهی  خاص آن که مطلوا سرمایهشح) و بغض می

شود و در ح ف عناصر صرفاً شخصی مثل عشک و نفرت یابد، بیشتر فاقد خصای  انسانی می

شرود. ایر  همران خصرل  تر مینیستند موفک پ یرو عناصر غیرعیلایی و احساسی که م اسبه

د. هرچره فرهنرگ شرویل  خاص آن ستای  میعنوان فاسالاری اس  که ت  ی دیوانویژه

جای اربابرران در کننده بیرونرری آن بررهتر شررود، دسررتگاهِ پشررتیبانیتر و تخصصررینرروی  پیایررده

شناسری تیریر احساسات شخصی و لطش و مرحم  حکتر که ت  ساختارهای اجتماعی قدیم

 (.2۴7-2۴۴: 13۸2نگر نیاز دارد )وبر، بودند بیشتر به متخصصان کاملاً عینی
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بروکراسری برر روی آن تیکیرد دارد، ب رث  ییکی از مسائلی که وبر در ب ث خود درباره

 یتنها دربرارهای کره نرههای جدیرد اسر . ویژگریتخصصی و غیرشخصی بودن بوروکراسری

کند. ای  ویژگی بره تفکیر  بری  میرام کلی  دول  مطلیه صدز می یبوروکراسی، که درباره

ول  مطلیه و بعد از آن دول  مدرن اشراره دارد؛ بره ایر  معنری کره در حیوقی و حیییی در د

ساختار سیاسی جدید افراد برا هرر اعتیرادات و تمرایلاتی وقتری وارد سیسرتم اداری و دولتری 

 گیرند، باید صررفاً برر اسراس قروانی  و قواعرد مشخصری شوند و مسئولیتی را به عهده میمی

خصی خود؛ حتی پادشاه نیز در دولر  مطلیره برا وجرود رفتار کنند و نه بر اساس تمایلات ش

تواند ورای قانون عمل کند و تمایلات شخصری خرود را برر ای که دارد نمیاختیارات گسترده

های پادشاه در بخ  مفهروم مطلیره هایی از م دودی افراد جامعه ت میل کند. پیشتر به نمونه

 اشاره شد.

 
 گيرينتيجه

 ولات تاریخی و اقتصادی اروپا در قررون پرانزدهم الری هجردهم در ای  میاله با بررسی ت

های تراریخی و زمرانی، علرل و زمینره یمیلادی و نظرات اندیشرمندان اروپرایی در ایر  برازه

 یعنوان یکی از اشرکال سراختار سیاسری کره حکرم دورهگیری دول  مطلیه بهاقتصادی شکل

دول   یمایهمدرن دارد و به ی  معنا ب گ اری بی  ساختارهای سیاسی پی  از خود و دول  

های ای  نوع ساختار سیاسی مانند ارتر  و بوروکراسری شود و همانی  ویژگیمدرن تلیی می

 بررسی شد.

گیری دولر  های تاریخی و اقتصرادی شرکلدر پاسخ به سوال اصلی ای  میاله یعنی زمینه

اینکه در تمدن اروپا تجرارت م رور  مطلیه باید گف  که با توجه به فرد اصلی میاله مبنی بر

گیری دول  مطلیه نیز بایرد بره ت رولات عل  و چرایی شکل یت ولات اس ، درباره یهمه

اقتصادی و مادی شکل گرفته در اروپای قرون جدید یعنی قرون پانزدهم الری هجردهم توجره 

تار داش . رونک تجارت و رشد اقتصاد و صنع  در اروپرای قررون جدیرد وجرود یر  سراخ

کرد که ضم  برطرف کردن برخی موانع سیاسی و امنیتی سیاسی منابط و میتدر را ایجاا می
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هرای اقتصرادی را داشرته باشرد؛ بنرابرای  دول و اداری توانایی تسهیل روند تجرارت و فعالی 

رشد اقتصاد و صنع  در اروپا شکل گرفتند و پز از مردتی مطلیه با هدف کم  به روند روبه

اقتصادی دس  یافتند، دول  یی اروپایی به اهداف مدنظر خود رسیدند و به توسعهکه کشورها

 های مدرن با ماهی  دموکراتی  و م دود دادند. رفته جای خود را به دول مطلیه نیز رفته

هایی با دو نوع از ساختار سیاسی اما دول  مطلیه که در ای  میاله بررسی شد دارای تفاوت

ها های ابتدایی ای  میاله به آندرن و حکوم  استبدادی اس  که در بخ مشابه یعنی دول  م

شود که البته هریر  ی دول  مطلیه تلیی مییافتهاشاره شد. در واقع دول  مدرن شکل تکامل

ترری  تفراوت انرد؛ امرا مهماز ای  ساختارهای سیاسی متیرر از ت ولات اقتصرادی شرکل گرفته

میزان پایبندی به اصول و مکانیسرم دموکراتیر  در حکمرانری دول  مدرن و دول  مطلیه در 

ی رأی مردمی و نگرن مبتنری برر قررارداد اس . دول  مدرن اساساً دموکراتی  بوده و بر پایه

گیرد. در میابل، دول  مطلیه غیردموکراتی  اس  و الزامی به توجه بره رأی اجتماعی شکل می

 حک الهی سلطن  شکل گرفته اس . ی نگرنبیند و بر پایهو نظر عمومی نمی

توجه به غای  و کارکرد ای  نوع از سراختار سیاسری، متناسر) برا میتاریات اقتصرادی و 

گیری آن در قرون جدید، ممک  اس  ما را به فهم بهتری از ای  شرکل بسترهای تاریخی شکل

در قررون از دول  برساند. توجه به اصول دموکراتی  اهمی  چندانی بررای جوامرع اروپرایی 

جدید نداش  و طبیعتاً چنی  انتظاری از سیستم سیاسی حاکم نیز نداشتند. نظم و ربات سیاسی 

خصوص بخ  خصوصی اقتصاد ای  کشرورها مردم اروپا و به یتری  خواستهو اقتصادی مهم

شد تا مسائلی چون وجود ارت  دائمی و راب  و سیسرتم بروکراسری بود که ای  امر باعث می

و غیرشخصی اهمی  بیشتری در بی  جوامع اروپایی پیدا کنرد؛ چراکره ایر  وضرعی  عیلانی 

های اقتصادی اهمیر  بیشرتری داشر  ترا توجره بره برای گسترن و رونک تجارت و فعالی 

ای  عوامل منجرر  یهای سیاسی؛ بنابرای  مجموعهگیریدموکراسی و مشارک  مردم در تصمیم

گوی نیاز جوامع میلادی در اروپا شد که پاسخ 1۸تا  1۵ن گیری نوعی از دول  در قروبه شکل

 اروپایی بود. 



 1400زمستان پاییز و  ، 84 شماره ،بیستم و یکم سال /     126

 

 كتابنامه 

 
 .انتشارات رالث تهران: .حس  مرتاوی یترجمه. تبارهای دولت استبدادی .(1390) .اندرسون، پری

انتشارات نگراه  . تهران:دامایاحسی  ب یترجمه .تاریخ دولت مدرن در قرون وسطی .(139۵) استریر، جوزف.

 .معاصر

  .نشر آگهتهران:  .عبدالوهاا احمدیی ترجمه .سیاسی یهتمدرنی .(13۸3)موریز.  باربیه،

 .ویراسرتار: ژوئری  ا . چهارفصهل از شهش فصهل کتهاب جمههوری ؛باب حاکمیت در. (139۶)بدن، ژان. 

 .نتشارت سم ا . تهران:نیکیحس  آا یترجمه .فرانکلی 

 ، چاپ دوم.نشر قومز . تهران:هزاداحمد نیی) یترجمه .سیاسی یتوسعه .(137۶)بدیع، برتراند. 

، نشر نگاه معاصر ، تهران:سیسیأمبانی علم سیاست نظری و ت ؛آموزش دانش سیاسی(. 13۸۴بشیریه، حسی . )

 چاپ دوم.

 .نشر آگاه . تهران:بهزاد باشی یترجمه ، جلد یکم.فئودالی یجامعه .(13۶3)بلوخ، مارک. 

، سرال سیاست خهارجی«. های دول  مدرن در عصر جهانی شدن دموکراسینظریه. »(13۸2)توحیدفام، م مد. 

 .۶۸ یششم، شماره

، سرال پرنجم، جسهتارهای سیاسهی معاصهر«. سازی در ایران و اروپراارت  و دول » .(1393)حاتمی، عباس. 

 .11 یشماره

، انتشارات امیرکبیرر . تهران:ریابوالیاسم طاه یترجمه جلد دوم. ،تاریخ جهان نو .(13۸۶)روزول پالمر، رابرت. 

 چاپ ششم.

 .چاپ چهارمی، نشر ن تهران: .بنیادهای علم سیاس  .(1377)عالم، عبدالرحمان. 

 .چاپ دوم ،نشر آگه تهران: .باشیبهزاد  یترجمه .تکوین دولت مدرن .(1377)فرانکو پوجی، جان. 

 .انتشارات امیر کبیر. تهران: م مدحسی  آریا یترجمه ، جلد یکم.تمدن مغرب زمین .(13۸0)فوگل، اشپیل. 

 . تهران: نشر نی. تاریخ و سیاست در ایران ینظریه ؛تضاد دولت و ملت .(13۸0)کاتوزیان، م مدعلی. 

 .نشر نیتهران:  .فرهنگ لغات و اصطلاحات سیاسی .(1372)خیابانی، مهدی. نوروزی

 .نشر هرمز تهران: .احمد تدی  یترجمه .دین، قدرت، جامعه .(13۸2)وبر، ماکز. 

 .نشر نی. تهران: حسی  بشیریه یترجمه .های دولتنظریه .(13۸۶)وینسن ، اندرو. 

 ، چاپ سوم.نشر نی . تهران:حسی  بشیریه یترجمه .لویاتان .(13۸0)هابز، تامز. 



 127     / گیری دولت مطلقههای تاریخی و اقتصادی شکلزمینه

Baker, Christofpher. (2002). Absoluotism and the Scientific Revolution 1600-1720: A Biographical 

Dictionary. London: Greenwood Puplishing Group.  

Berce, Yves-Marie. (1992). The Birth of Absoluotism: A History of France 1598-1661. Translated 

by Richard Rex. London Macmillan Press LTD. 

Craig,  Lee A. & Douglas B. Fisher. (1997). The Integration of European Economy 1850-1913. 

London: Macmillan Press LTD.  

Garner, J.W. (1952). Political Science and Government, Washington: Harper and Row. 

Hatton, Ragnhild. (1976). Louis XIV and Absoluotism. London: The Macmillan Press LTD.  

Henshal, Nicholas. (1992). The Myth of Absoluotism: Coming and Continuity in Early Modern 

European Monarchy. Birmingham: Taylor & Francis Group. 

H.Wilson, Peter. (2003). Absoluotim in Central Europe. Birmingham: Taylor & Francis E-Library.  

Mason, David. (2011). A Concise History of Modern Europe. London: Rowman & Littlefield. 

Miler, John. (1990). Absoluotism in Seventeenth Century Europe. London: The Macmillan Press 

LTD.  

Schwartzwald, Jack L. The Rise of the Nation-State in Europe: Absolutism, Enlightenment and 

Revolution, 1603-1815. Liverpool: Mcfarland Company. 

Schech, Raffael. (2008). A Concise History of Germany 1871-1946, Oxford: Oxford University 

Press, 3rd edition. 

Scott, H.M. (2002). Enlighted Absoluotism: Reform and Reformers in Later Eighteenth-Century 

Europe. London: Palgrave Macmillan. 
Scruton, Roger. (2008). Dictionary of Thought. London: Palgrave Macmillan, 3rd edition. 

W.Ermatinger, James. (1959). The Decline and Fall of the Roman Empire. London: Greenwood 

Press.  

 



 1400زمستان پاییز و  ، 84 شماره ،بیستم و یکم سال /     128

 

 

 

 



 ۱۴۰۱بهار ، ۸۴ سال بیست و یكم، شمارة ،(مشهد فردوسي دانشگاه تاریخ علمي انجمن مجله) پژوهيتاریخ فصلنامه
 

 

 1هام.: علل و انگيزه1590تا  1578ق./ 998تا  986جنگ عثماني ـ صفوي از 
 

 رودی متي

 ۲مترجم: خلیل محمدی

 
 چكيده

هرای خیر ایران نو، با دستور کارهای متفراوت، در ]قالر)[ گفتمرانعثمانی پژوهان و م ییان ا

کنند و وحدت رویّه ندارند. با همدیگر به طور منظم و بر اساس ی  اسرلوا متفاوت عمل می

دارنرد. کنند و اغل) به طور موازی و همزمان ی  مطل) را بیان میمند ارتباط برقرار نمیقاعده

گرایری نروی  نیرز روی ایرانی، بعاری اوقرات تمرایلات ملری ای ودر مورد فرهیختگان ترکیه

هرایی کره از سازد. سلسرله جنرگاندازد و فاای م ادرات را تیره و کدر میگفتگوها سایه می

ها و صفویان درگرف ، مثال خوبی برای آشکار شدن گررای  یراد م. بی  عثمانی1۵۸7ز./ 9۸۶

ند ایرانیان را میصر و مسبّ) برافروخت  آت  ی مدرن تمایل دارشده اس . علمای تاریخ ترکیه

م.( بر 1۵۵۵ز./ 9۶2ها معرفی کنند که به زعم ایشان از طریک نیض پیمان آماسیه )ای  درگیری

مرورد شان به طور معمول صرفویان را قربانیران تجراوز بریپا شد، در حالی که همکاران ایرانی

هرای ها و استدلالرهایی از ای  مشاجرهپژوه  حاضر به منظور  دارند.ها م سوا میعثمانی

دهد. برا ها و علل آن را مورد بررسی قرار میگوناگون، با بازخوانی و بازنگری در جنگ، انگیزه

های عثمانی، ایرانی و غربی، اسرتدلال مر  چنری  اسر  کره: در ای از روای به کارگیری آرایه

بره شررز سرازماندهی کردنرد ترا از  ها ی  حمله راحالی که واض  و آشکار اس  که عثمانی

م. گریبرانگیر دولر  1۵7۶ز./ 9۸۴ب ران جانشینی که متعاق) مررگ شراه تهماسر) در سرال 

                                                 
 یبررسر یژهیرو بخر /اول و دوم هایشماره ستم،یب مجلدی/لادیم 201۴سال  زییپای/مطالعات ترک المللی  یب یمجله -1

 یمت یرودی/و عثمان رانیا یخیعاملات تارت

 (khalilmohammadi12@gmail.com)دانشجوی دکتری تاریخ ایران اسلامی/ دانشگاه تبریز   -2
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گیرری قبلری صفوی شده بود، دستاوردی حاصل کنند، تصمیم برای انجام ای  کار یر  نتیجره

وضراع نبود، بلکه حاصل ی  مجموعه شرایط خاص سیاسی در دربار استانبول در ترکیر) برا ا

 ناآرام ایران و مناطک مرزی مابی  دو دول  بود.

 «ترسند.ایرانیان بسیار دلاورند، با ای  حال از نام عثمانی بسیار می»

 .1م1۵29آلوجیو جیووانی وِنِه زیانو، 

                                                 
ی مطالعات ایرانی، کره در سرال ای  میاله در اصل برای ی  سخنرانی در نهمی  کنفرانز دو سالانه یادداشت نویسنده: -1

تبادلات ایران رر عثمانی، قرون »تهیه شده بود، و با دعوت از م  برای شرک  در سمپوزیوم در استانبول برگزار شد،  2012

 در دانشگاه پنسیلوانیا برگزار شد، تکامل بیشتری یاف . 2013که در سال « شانزدهم تا بیستم

ز مر  جهر  کمر  خواهم از فیروزه کاشانی راب  و م مد داراقای اوغلو به خاطر تشکیل دادن سمپوزیوم و دعوت امی

 کنم. شان تشکر میبدان تشکر کنم. همانی  از سه داور ناشناس به خاطر نظرات و پیشنهادات

1. ʽʽViaggio di Colocut…,ʼʼ in Michele Membré, Relazione di Persia (1542), ed. Gianroberto Scarcia 

(Naples, Istituto universitario orientale: 1969), p. 108.  
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 مقدمه

م، بیس  و سره سرال بعرد از ایر  کره دو دولر  ایرران و عثمرانی 1۵7۸ز./ 9۸۶در سال 

م.( را منعید نمودند، و به قدر همی  مردت، بره طرور متیابرل 1۵۵۵ز./ 9۶2ی آماسیه )معاهده

ها با راه اندازی ی  لشکرکشی جدیرد بره شررز، دوبراره براا صل  را مرعی داشتند، عثمانی

پرخاشجویی و دشمنی را علیه صفویان گشودند. دوازده سال بعد، هنگامی کره تیرهرا از پررواز 

ان، تبریز را، در حالی در ران، شهر بسیار پرجمعی ها خامون شد، ایفروماندند و غرّن تفنگ

هرای بزرگری از ای بدل گشته بود و صفویان بخ اشغال دید که توسط قوای عثمانی به ویرانه

ها باخته بودند. پری  از آنکره ایرانیران های سخ  حاصلخیزشان را در شمالغرا به ترکزمی 

 از دس  رفته را باز ستانند، مدت یر  دهره  هایبتوانند ی  ضدّحمله تدارک ببینند و سرزمی 

 و نیم زمان صرف شرد و یر  شراه جدیرد و قدرتمنرد برر تخر  نشسر ؛ شراه عبراس اول 

منابع ایرالات »ها، به قول جان وال ، م.(. ضم  اینکه، درگیری1۶29 - 1۵۸7ز./ 103۸- 99۵)

« ابک حاصرل نیامرد.عثمانی را به شدت خالی کرد، به طوری که هرگز دوباره ربات اقتصادی س

از سروی هرر دو طررف درگیرر، « زمری  سروخته»گیرری از تاکتیر  ای  در حالی بود که بهره

فروکاس ؛ سررزمینی خرالی از  "فاقد انسان"ی متروکه»آرربایجان و شروان را به ی  سرزمی  

 .1«جمعی  و غیرمولد

 . حردود دو قررن دان  جدید از ابعاد سیاسی و نظامی ای  رویداد هم غفل  نورزیده اس
پی ، یوزف هامر پورگشتال، شرز شناس اتریشی ی  طر  کلی از داستان را بر اسراس منرابع 

ی دکترای خود را به سرال هانز روبرت رویمر بخشی از رساله 2ترکی و اروپایی عرضه نمود.

                                                 
1. John R. Walsh, “Giovanni Tommaso Minadoiʼs History of the Turko-Persian Wars of the Reign of 

Murā d III,” in Bobodžan G Gafurov ed., Trudy dvadcatʼ pjatogo Mezdunarodnogo Kongressa 

Moskva 9-16 avgusta 1960: Obščaja častʹ, zasedanija sekcij I–V. (Moskva: Izdat. Vostočnoj 

Literatury, 1963), vol. II, pp. 448-49. 

,،" in BobodZan G Gafurov ed., Trudy dvadcat' pjatogo Mezdunarodnogo Kongressa Moskva 9-16 

avgusta 1960: Obscaja cast', zasedanija sekcij I - V. (Moskva: Izdat. Vostocnoj Literatury, 1963), vol. 

II, pp. 448-49. 
2. Josef von Hammer-Purgstall, Geschichte des osmanischen Reiches, 10 vols. (Vienna and Pest, 

1828), vol. 4, pp. 52ff.  
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م. 1972پرژوه  سری. مراکز کرورتپیتر در سرال  1ها اختصاص داد.م. به ای  خصوم 1939
به ازای وقروع هرر « ی اصلاحات: اروپا و قفیازامپریالیسم عثمانی در طول دوره»ان: ت   عنو

کورنل فلایشر هرم  2ی خودِ جنگ پرداخته بود.شد. نیز به مطالعهجنگی ی  فصل را شامل می
، نوشته، "مصطفی عالی"ی ی  منشی ] = دبیر = کات)[ عثمانی، یعنی در شر  حالی که درباره

ما میالات متعددی در خصروص سیاسر  شررقی  3ها ص ب  کرده اس .یزهدر خصوص ای  ست
های گوناگونی که در قرون شانزدهم و هفدهم، بر سر کس) سلاطی  عثمانی و اهداف کلی گروه

در میان ت یییات ترکی، بره  ۴کردند، در دس  داریم.قدرت در آناتولی شرقی با یکدیگر ستیزه می
 -یر کوتوک اوغلو یاد کنریم کره در خصروص مناسربات عثمرانی نگاری بکطور ویژه باید از ت 

ی به رشته ایران سیاسی مناسبتلری - عثمانلیبا عنوان  1۵90تا  1۵7۸های ی سالصفوی در میانه
ت ریر درآورده اس ؛ که به طور عمده به جنگ اختصاص داده شده. دانشوران ایران نوی  هم برا 

 ۵اند.هایشان، در ای  موضوع مشارک  نمودهکتااهایی از خلک میالات و اختصاص فصل

                                                 
1. Hans Robert Roemer, Der Niedergang Irans nach dem Tode Isma ̀ῑls des Grausamen 1577- 1581 

(Würzburg, 1939). 

2. Carl Max Kortepeter, Ottoman Imperialism during the Reformation: Europe and the Caucasus 

(New York, 1972), pp. 39ff. 

3. Cornell H. Fleischer, Bureaucrat and Intellectual in the Ottoman Empire: The Historian Mustafa 

Ȃli (1541-1600) princeton, 1986), pp. 70ff. 

4. See Rhoads Murfey, “ Süleymanʼs Eastern Policy,” in Halil İnalcik and Cemal Kafadar, eds., 

Süleymȃn the Second and His Time (İstanbul, 1993), pp. 229-48; idem,  “The Resumption of 

Ottoman-Safavid Border Conflict, 1603-1638: Effect of Border Destabilization on the Evolution of 

State-Tribe Relations,” in Stefan Leder and Bernard Streck, eds., Shifts and Drifts in Nomad-

Sedentary Relations (Wiesbaden, 2005), pp. 307-23; István Nyitrai, “The Third Period of the 

Ottoman-Safavid Conflict: Struggle of Political Ideologies, 1555-1578,” in Éva M. Jeremiás, ed., 

Irano-Turkic Cultural Contact in the 11th- 17th Centuries (Piliscaba, 2003), pp. 161-75; Carl Max 

Kortepeter, “Complex Goals of the Ottomans, Persians and Muscovites in the Caucasus, 1578-1640,” 

in Colin P. Mitchell, ed., New Perspectives on Safavid Iran: Empire and Society (Abingdon, UK and 

New York, 2011), pp. 84-96; and Colin Imber, “The Battle of Sufiyan, 1605: A Symptom of Ottoman 

Decline?,” in idem, ed., Warfare, Law and Pseudo-History(İstanbul, 2011), pp. 141-52. 

5. İsmail Hakki Uzunçarşili, Osmanli Tarihi, 9 vols. (Ankara,1947-); and Bekir Kütükoğlu, Osmanli-

İran Siyȃsi Munasebetleri (1578-1590) (İstanbul, 1962), republished, with the inclusion of a later 

work, as Osmanli-İran Siyȃsi Münasebetleri (1578-1612) (İstanbul, 1993). A distillation of 

Kütükoğluʼs arguments in French can be found in Bekir Kütükoğlu, “Les relations entre 1ʼempire 

ottoman et 1ʼIran dans la seconde moitié du XVIe siècle,” Turcica 6 (1975): 128-45. For Iranian 

scholarship, see Firuz Mansuri, Motaleˋati dar bara-ye tarikh va zaban va farhang-e Azarbaijan 

(Tehran, 1379/2000); and Manuchehr parsadust, Shah Esmaˋil-e devvom va Mohammad (Tehran, 

1381/2002); and Rasul ˋArabkhani, “Jangha-ye Iran va ˋOsmani dar ˋahd-e Shah Mohammad 

Khodabanda Safavid,” Faslnama-ye ˋElmi-ye Takhassosi. Nama-ye Tharikh-e Iran 4/15 (1387/2008): 

50-67. "Les relations entre I'empire ottoman et I'Iran dans la seconde moitie du XVIe siecle," Turcica 

6 (1975) 
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هرایی چندی  مورد از ای  آرار، احکام متعادل و متناسبی در خصوص علل مستییم درگیرری

هرا هرای عثمرانیاند، خصوصاً در باا انگیرزهم. درگرف ، ارائه نموده1۵7۸ز./9۸۶که در سال 

استدلال منطیی کورتپتر اس  کره: شان. ی  نمونه برای شروع مجدد جنگ با همسایگان شرقی

ی غربی، همزمان با بروز هرج و ای در جبههسلطان و مشاوران او از برقراری ی  آرام  ل ظه

مرج در میان صفویان و ضعش آنان، برای به راه انداخت  ی  کارزار طراحری شرده، برا هردف 

لماتیر  برا آسریای سرق  ایالات رروتمند قفیازی از ایرران، و حفرظ ارتباطرات تجراری و دیپ

مرکزی، بهره بردند. از طرف دیگر، پژوهشگران ترک و ایرانی تمایل دارند برای بروز جنرگ و 

ی دلایل و براهی  نمایند، و ای  دلال  دارد بر ای  که خود را به دامان نیض پیمان آماسیه اقامه

طنی علمای عثمانی پژوه اندازند، آن چنان که ]آرارشان[ بازتاا میل بامیولات ناسیونالیستی می

هرای گ شرته را مطرر  هرا و صر ب و صفوی پژوه اس  که یکی پز از دیگری همان ب ث

ی تاریخ عثمرانی، و سازند. اسماعیل حیی اوزون چارشی لی، مؤلش ی  ارر چند جلدی درباره

بعد م.( 1۵7۶ - 77ز./ 9۸۴ - ۸۵کوتوک اوغلو بر ای  مدعا تیکید دارند که شاه اسماعیل دوم )

از جلوس بر تخ  پادشاهی، از طریک مهربانی بی  از حد با ساکنان کرد خطوط میدم جبهره، 

انگیخ . کوتوک اوغلو همانی  به سرق  از ی  ها برمیآنها را به شورن و تمرّد علیه عثمانی

 کند. او صفویان را به نیرضکاروان عثمانی در حوالی زنجان، بی  راه گیلان و آناتولی اشاره می

به طور بسریار  -سازدپیمان صل  از طریک نشر تبلیغات تشیع افراطی در خاک عثمانی متهم می

 ویژه به شکل اعزام ی  هییت مخفی به سرپرستی معصوم بیرگ صرفوی ت ر  لروای زیرارت 

کند کره دولر  عثمرانی را وادار بره های نواحی سرحدی نیل میهایی از ناآرامیو مثال - مکه

گیرد که استانبول هم پز از آن فرمانی صرادر کررد کره بره ک اوغلو نتیجه میاقدام نمود. کوتو

داد که: به سوی قلمرو صفویان حرک  کنند، شهرهایشان را تصرف سران قبایل کرد دستور می

نمایند، و حکمرانان عثمانی بر آن شهرها منصوا نمود، شهرهایی را هم که نتوانستند متصررف 

 1ی بددینان ساک  در آن مناطک را کشتند.شوند، ویران کردند و تمام

                                                 
1. İsmail Hakki Uzunçarşili, Osmanli Tarihi, vols. 3/I (Ankara, 1951), 57-68; Kütükoğlu, Osmanli-

İran Siyȃsi Munasebetleri, pp. 18-22. 
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دانشمندان ایرانی بر اختلاف نظر خود با ای  دیدگاه اصرار دارند. ربی  الله رابتیان، ویراستار 

اند، بر ای  که سلطان مراد سوم )حکرر: هایی که در عهد صفوی نوشته شدهی  مجموعه از نامه

ه بردن از اغتشاشاتی بود که با مرگ شراه م.( در جستجوی بهر1۵9۵تا  1۵7۴ز./ 1003تا  9۸2

ای ی آماسیه را با بهانرهاسماعیل دوم بر ایران مستولی شده بود و ل ا تصمیم گرف  که عهدنامه

مطابک اشهارات نصرالله فلسفی، سلطان مراد سوم بعرد  1فشارد.بی اساس زیر پا بگ ارد، پای می

رو پاشا، بیگلربیگی وان دسرتور داد کره کردهرای ها به توافک رسید، به خساز ای  که با اروپایی

نصررالله  2سنّی ساک  سرحدات را به تاخ  و تاز و هجوم به شهرهای آرربایجان ت ری  کند.

را بره فارسری ترجمره کررده، لزومرا « تاریخ عثمان پاشا»ی عثمانی صال ی، که اخیراً تاریخاه

د، اما برا تکیره برر اررر بزرگترری  شوهای سرحدی را منکر نمیوجود هرج و مرج در سرزمی 

 کنرد کره نبایسرتی دولر  صرفویان را بره ایر  وقایع نگار صفویه، اسکندر منشی، پیشنهاد مری

کند کره مررگ شراه طهماسر) در سرال خاطر میصر دانس . با ای  همه، او چنی  استدلال می

ان هم به وضرو  م. جنگ داخلی را در ایران به راه انداخ  و دول  مرکزی ناتو1۵7۶ز./ 9۸۴

فیرروز منصروری و  3در موقعیتی نبود که اطراف و جوان) خود را کنترل کند و باربرات نمایرد.

های پیشنهاد شده توسط کوتوک اوغلرو را ترند. اولی، تمام استدلالمنوچهر پارسادوس  صری 

فاً خواند که به منظور من رف ساخت  توجهات از عل  واقعی تهاجم، کره صررهایی می«بهانه»

( متوسرل 1۵۵1-1۶22اند. او به متیله آلمانی، سالومون شروایگر )تجاوز عثمانی بود، طر  شده

هرا، در کنرار می گردد که در زمان آغاز جنگ به عنوان روحانی وابسته به سرفارت هابسربورگ

شروایگر  ۴( در استانبول حارور داشر .1۵7۸-۸1سفیر آن دول ، یوآخیم فون سینتزندورف )

ی داد کره دو ملر  در لفافرهای نسب  مریها را به نفرت و حسادت دیرینهوم عل  ای  خص

دارد کره فرسرتادگان ترر، اشهرار مریاصطلاحات م هبی قرار داده بودند. او با اتهام زنی افرزون

                                                 
1. Z. Sabetian, ed., Asnad va nama-ha-ye tarikhi va igtimaˋi-ye dowra-ye Safavia (Tehran, 1343/ 

1964), p. 219. 

2. Nasr Allah Falsafi, Zendegi Nameh-ye Shah ˋAbbas-e avval, 5 vols. In three tomes, paginated as 

one, 4th ed. (Tehran, 1387/2008), vol. 1, p.63.  See also ˋAbbas Pur-e Iran, Ravabet-e Iran va ˋOsmani 

dar ˋahd-e Safavian (Tehran, 1385/2006), p. 104. 
3. Abu Bakr b. Abdahhah, Tarikh-e Osman Pasha, trans. And ed. Yunes Zirak and Nasrollah Naseri 

(Tehran, 1387/2008), introd. Nasrollah Salehi, p. 6. 

4. Mansuri, Motaleˋati dar bara-ye tarikh, pp. 79-80. 
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 1انرد.شرده ی آماسریه بره اسرتانبول آمرده بودنرد، زنردانیهای مؤید عهدنامرهصفوی که با نامه

م.( 1۶۵0تا  1۵72ز./ 10۶1تا  9۸0رخ مشهور عثمانی، ابراهیم پاوی )منصوری همانی  از مو

م. خسرو پاشا، بیگلربیگری وان، 1۵77ز./ دسامبر 9۸۵کند که نوشته اس : در ماه شوال نیل می

م. و جانشرینی م مرد خدابنرده را در 1۵77ز./ 9۸۵خبر درگ ش  شاه اسماعیل دوم در سال 

د و ای  واقعه را فرصتی مناس) برای عثمانی جهر  انتیرام سال بعد را به اطلاع استانبول رسان

پارسادوس  با منصوری موافک اس  کره دلایرل مرراد سروم بررای  2کشیدن از صفویان خواند.

لری شکست  پیمان آماسیه و وارد شدن در جنگ، تنها ی  بهانه بود. او استدلال اوزون چارشری

کوشرید درگیری اس ، به ای  دلیرل کره مری را مبنی بر ای  که اسماعیل دوم در نهای  مسؤول

سازد کره کند و خاطرنشان میکردهای ساک  در مناطک مرزی را در کنار خود نگاه دارد، رد می

هیچ چیز من صر به فرد و غیرمعمولی در ای  سیاس  وجود ندارد، چرا که ای  سیاس  ]یعنی 

 شد.سیاس  ج ا کردهای مرزنشی [ توسط هر دو طرف اعمال می

میل به سوء استفاده از ضرعش م سروس ایرران، و  -های تجاوز را اولا در میابل، او انگیزه

داند که شاهزاده بایزید، پسر سلیمان قرانونی، کره بره گیری گنجی میتلان برای بازپز -رانیا 

  3دربار صفویان پناهنده شده بود، به ایران برده بود.

را از ابتدا تا به انتها روای  کند، چرا کره ایر  ی حاضر در پی آن نیس  که کل جنگ میاله

ی ی  کتاا خواهد بود. همانی  هدف اصرلی آن برازنگری در کار ی  پروژه در حد و اندازه

باشد. تردیدی نیس  که در دوران کوتراه های آن نمیدر مورد علل و انگیزه« پترکورت»ت لیل 

ب رانی عمیک شد و مشرکلات کشرور، بره  و خونبار حکمرانی شاه اسماعیل دوم، ایران گرفتار

ی نیم کور های قزلباشان، که به دنبال روی کار آمدن م مد خدابندهویژه با ناآرامی و خودسری

-تر گش . هدف اصلی تفکی  و تمایز نظرات متفاوت دربارهو ضعیش، سر بلند کردند، عمیک

باً همزمران، یرا نزدیر  بره ی گزارن های دس  اول و تیریی منشاء جنگ و میایسه و میابله

هرا و نگراریی آن اس . اینها شامل وقرایعی اولیهها و توسعهی خاستگاهزمان حوادث، درباره

                                                 
1. Salomon Schweigger, Ein Newe Reyssbeschreibung auss Teutschland nach Constantinopel und 

Jerusalem, ed. Rudolf Neck (Graz, 1964).  
2. Mansuri, Motaleˋati dar bara-ye tarikh, p. 81. 
3. Parsadust, Shah Esmaˋil-e devvom va Mohammad, pp. 66-68. 
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نگراری و های عثمانی اسر ؛ روایرات صرفوی هرم بره همری  شریوه در قالر) تراریخگزارن

در برالا رکرر کره « تاریخ عثمان پاشرا»های ناشران غربی اس . منابع عثمانی عبارتند از: گزارن

هرا ی یکدیگرند، و اولی  گرزارنکه تکمیل کننده« فرص  نامه»و « نصرت نامه»ی شد، بعلاوه

م. هستند. از جمله آررار صرفویان کره هرم عصرر 1۵۸0ز./9۸۸از اردوکشی سنان پاشا به سال 

ای نطنزی و بره ویرژه وقایع و رویدادهای آن دوره هستند، کارهای قاضی احمد قمی و افوشته

ترر قایع نگاری اسکندر منشی، تاریخ عالم آرای عباسی اس . منابع ترکی و فارسی زبان پی و

اند، هر چند که قبلاً هرگز با ی  سریِ کامل از برای بررسی ای  جنگ مورد استفاده قرار گرفته

 اند. های غربی از حوادث و رویدادها تجمیع یا ترکی) نشدهگزارن

ایتری جر اا اسر  کره از سروی یر  غرلام و پیشرکار هرای غربری، رویکی از گرزارن

رسد که ی ایتالیایی که در خدم  سرعسکر کل، لالا مصطفی پاشا بوده و به نظر میخودساخته

تردیرد ترر، یرا بریمنبرع مهرم 1ها بوده اسر .م. شاهد و ناشر زنده و حاضر جنگ1۵۸1تا سال 

د استفاده قرار گرفته، روایتی ایتالیرایی تری  و یگانه منبع من صربفرد غربی رر که کمتر مورمهم

]جران تومراس مینرادویی[ « جیووانی توماسو مینادویی»و معاصر آن روزگار اس  که راوی آن 

ترجمره شرده اسر . « هراجنرگ بری  ایرانیران و تررک»م.( اس ، که با عنوان 1۶1۵تا  1۵۴۸)

ی آن یر  اساسی شرده ی اصلا م. منتشر شد و نسخه1۵۸7مشاهدات مینادویی ابتدا در سال 

هرا پرداختره سال بعد مجدداً انتشار یاف ؛ که تنها اندک سالی بعد از وقوع حوادث، به شر  آن

 . 2ی هرر منبرع دیگرری بره وقرایع نزدیر  هسرتنداس . مشاهدات مینادویی بره همران انردازه

ر ی ونیرز دنویسنده بعد از سپری نمودن حدود هف  سال به عنوان ی  پزشر  عارو جامعره

استانبول و حل)، طبی) شخصری دوک مرانتوآ و بعردها پروفسرور )اسرتاد تمرام( پزشرکی در 

                                                 
1. Anon, “Successo della Guerra di Pesia 1577 sino al ritorno de Sinan Bassa a Constantinopoli fin 

1ʼanno 1581 di Maggio narrato da un chʼera schiavo et Camariere di Muostafa bassa et primo Capo 

generale dellʼesercitio contro il Sophy.” Thanks to Farhad Hakimzade for making a copy of this work 

available to me. 

2. The second edition, published in 1588, was not just an updated but a much-revised version of the 

hastily written original, presumably reflecting the various accounts Minadoi was able to consult once 

he had returnedto Italy. See Nancy G. Siraisi, History, Medicine, and the Tradition of Renaissance 

Learnin (Ann Abor, MI, 2007), p. 254. 
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 . 1دانشگاه پادوآ شد

اطلاعاتی که او ارائه می کند، گرچه عراری از خطرا نیسر ، بایرد جردی گرفتره شرود. برا 

د به ت ریر درآمده، و مانند بسیاری از همتایان خرو« مسی ی»اطمینان، روای  او از دیدگاه ی  

صفوی را به طرور برالیوه بررای  -ی عثمانیی رنسانز، مینادویی هم درگیری و ستیزهدر دوره

 .2دیداروپایی نافع می -مصال  مسی ی

ترسید و چون ای  احتمال وجرود داشر  کره ها میاو که ی  ونیزی خوا بود، از عثمانی

، لر ا طررف «کنردها به غرا را تجدید هر فصل لشکرکشی، ممک  اس  که حملات عثمانی»

صفویان را گرف  )اگرچه از رسم معاصرن یعنی طرفداری از ایرانیان هم پیروی نکررد کره از 

هرا هرر بردبختی را کره تررک»های دهاتی بودند(. بنرابرای  او بالاتر از ترکْنظر فرهنگی سط 

 .3پ یرف « ممک  اس  به شکلی میبول مت مل شده باشند، به عنوان واقعی 

شرود. نمی« حییی »تعص) ضدترکی مینادویی مانع از جستجوی او برای یافت  با ای  حال 

ورزد که تمام تلان خرود را بررای گرردآوری و تطبیرک گفتار خود اصرار میمینادویی در پی 

مردانری »اطلاعات از منابع گوناگون، به طور بسیار ویژه، با رایزنی و مشورت با شاهدان عینی، 

، به کار بسته اسر . «ها و اقدامات حاور داشتندهای ای  فعالی خ قدرقدرت که در بیشتر ب

م.(، که به عنوان کنسول در حل) بی  1۶19تا  1۵۴2مینادویی به طور خاص از تئودورو بالبی )

م.(، 1۵9۶تا  1۵1۶کرد، و جیووانی میشل )میگله( )به ونیز خدم  می 1۵۸2تا  1۵7۸های سال

گی از سره نیسیما* گ رانده بود، به عنوان منبع مطال) خود یراد که مدتی را در حل) به نمایند

برا شرکوه »، که «تری  رعایای دول  ونیزتری ، خردمندتری ، و شجاعدو ت  از نجی)»کند: می

                                                 
1. Giovanni Tommaso Minadoi, Istoria della Guerra fra Turchi et Persiani (Venice,1587; rev. edn. 

1588); Abraham Hartwell, trans., The History of the Warres betweene the Turkes and the Persians 

(London, 1596; repr. Tehran, 1976). On Minadoi, see Lucia Samaden, “Giovanni Tommaso Minadoi 

(1548-1615): Da medico della ʻnazioneʼ veneziana in Siria a professor universitario a 

Padva,”Quaderni per la Storia dellˋUniversità di Padova 31 (1998): 91-164; Siraisi, History, 

Medicine, pp. 264-60; and Hafiz Abid Masood, “From Cyrus to Abbas: Staging Persia in Early 

Modern England” (D. Phil. Early Modern Literature and Culture, Univercity of Sussex, 2011), pp. 84-

117. In the text, I have chosen to render the archic English of the translation in modern spelling. 

2. See V. Parry, “Renaissance Historical Literature in Relations to the Near and Middle East (With 

Special Reference to Paolo Giovio),” in Bernard Lewis and P. M. Holt, eds., Historians of the Middle 

East (London,1962), p. 279. 

3. Walsh, “Giovanni Tommaso Minadoiʼs History,” vol.2, p.452. 



 1400زمستان پاییز و  ، 84 شماره ،بیستم و یکم سال /     138

 «. 1ای، در ای  خصوص به م  لطش کردندگونه دریغ و مااییهتر، بدون هیچهر چه تمام

نگ اش ، با ای  حال به منابع دسر  اول اطلاعراتی  گرچه مینادویی هرگز پا به خاک ایران

 آن طرف هم دسترسی داش ، که ارزشرمندتری  آنهرا را بایرد میصرودخان، از میامرات عرالی 

ها پناهنده شرده برود ترا بره فرمانرداری حلر) ی سابک دربار صفویه دانس  که به عثمانیرتبه

 .2منصوا شود

ی م. را در یر  زمینره1۵7۸ز./9۸۶ صرفوی بره سرال -مهم اس  که وقوع جنگ عثمرانی

ها برای کنترل مدیترانه با اسپانیا ژئوپولتی  بزرگتر قرار بدهیم. از اواسط قرن شانزدهم، عثمانی

م.، اگرچره آن میردار تعیری  کننرده 1۵71. نبرد مشهور لپانتو بره سرال 3درگیر ی  دوئل بودند

ی برتری نظامی عثمانی خت  معادلهی حیاتی در واژگونه سانیس ، همانان به عنوان ی  ل ظه

ی هرا متوقرش نشرد، امرا در متابعر  از فرضریهشود. با وجود اینکه خصوم در نظر گرفته می

ی عطش در تراریخ مدیترانره، س. آ. م.، به عنوان ی  نیطه1۵7۸معروف فرناند برودل در سال 

ترکیره بره صرورت یر   کند که صل  در مدیترانره بررای اسرپانیا واسکیلیتر چنی  استدلال می

نظر کردند، ترا در ضرورت درآمده بود، چرا که هر کدام از دو طرف از جنگ با یکدیگر صرف

ی خرود بره راه انداختنرد، هایی که به منظور سرکوا اعاای من رف ادیان مربوطرهاردوکشی

 .  ۴درگیر شوند

نهرا وارد شرد، م. در چالدران به آ1۵1۴ز./920صفویان از زمان شکس  سختی که به سال 

میلی آنها از ترلان بررای انتیرام از رنرج کمتر مشتاز آن بودند که به جنگ با عثمانی بروند. بی

برود. ترواریخ معاصرر صرفویه یر  تصردیک « گرایریواقرع»ی ت ییر چالردران عمردتاً زاییرده

ها از طریک ت سی  پوشیده به جه  قدرت جنگری آلودی نسب  به برتری نظامی عثمانیبغض

                                                 
1. Minadoi, History of the Warres, introd. Balbi in 1582 gave testimony on Iran to the Venetian 

Senate. See G. Berchet, ed., La repubblica di Venezia e la Persia (Turin, 1865; repr. Tehran, 1976), 

pp. 276-89. 

2. Walsh, “Giovanni Tommaso Minadoiʼs History,” vol.2, p.453. 

3. See Andrew C. Hess, The Forgotten Frontier: A History of the Sixteenth-Century Ibero-African 

Frontier (Chicago and London, 1978; repr.2010). 

4. S. A. Skiliter, “The Hispano-Ottoman Armistice of 1581,” in C. E. Bosworth, ed., Iran and Islam, 

in Memory of the late Vladimir Minorsky (Edinburgh, 1971), p. 502.   
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. حتری در مرواقعی کره عثمرانی 1دهنردها که با نخوت باا عرالی مطابیر  دارد، نشران مریآن

پ یر بودند و ممک  بود صفویان در میدان نبرد پیروز شوند، براز شراه طهماسر) )حکرر: آسی)

ی غربی خود روابط حسنه برقرار کند م.( ترجی  داد با همسایه1۵7۶تا  1۵1۴ز. / 9۸۴تا  930

 .2یران خود را به استانبول گسیل داش و به طور منظم سف

تررا  92۶ حکررر:) یمانسررلطان سررل« مهررار یاسرر س» یررزآمیرر موفی یجررهنت یه،معاهررده آماسرر

ایرانیران مت مرل  .3برود ینرهزم یر در ا ینیطره عطفر یرران،در برابر ا م.(1۵۶۶تا 1۵20/ز.97۴

بزرگری از های ارضی قابل توجهی شدند، از جمله عراز، ب رری ، لرسرتان، و بخر  خسارت

هرا، آرربایجان، ارمنستان و گرجستان مرکزی را از دس  دادنرد، امرا بررای اولری  برار عثمرانی

ها حراکی از آن اسر  کره ی نشانهصفویان را به عنوان ی  موجودی  مشروع پ یرفتند و همه

ی صل  را حفظ کند و شرایط و مواد آن را م ترم بردارد. خواس  آن معاهدهشاه طهماس) می

م. به قلمرو صفوی پناه 1۵۵9ز. / 9۶۶زاده بایزید، پسر شورشی سلطان سلیمان که در سال شاه

ها ت ری  کند، اما شاه بنا به ادعرای برد، کوشید شاه طهماس) را برای لشکرکشی علیه عثمانی

ای که پز از آن همه خونریزی و ویرانی اسکندر منشی، از شکست  مصال ه بیزار بود؛ مصال ه

. در نهای  شاه طهماس) پ یرف  که بایزید را به پدرن بسپارد تا با مررگ ۴آمده بودبه وجود 

 حتمی مواجه شود.

اگرچه ممک  اس  اسکندر منشری بره طرور مشرروع مظنرون بره سروگیری جانبدارانره از  

                                                 
1. Tilmann Trausch, Anpassung und Abbildung. Das Türkenbild in safavidischen Chroniken des 16. 

Gahrhunderts (Berlin,2011), pp. 71ff, 90ff. 

2. Faruq Sumer, Naqsh-e torkan-e Anatoli dar tashkil va towsiyeh-ye dowlat Safavi, trans. Ehsan 

Eshraqi (Tehran, 1371/1992), pp. 81, 83; and Michele Membré, Mission to the Lord Sophy of Persia 

(London, 1993), introd. By A. H. Morton, p. xxiii. 

3. Adel Allouche, The Origins and Development of the Ottoman-Safavid Conflict, 906-963/1500-1555 

(Berlin, 1983), pp. 144-45. DʼAlessandri, the Venetian envoy who visited Iran in the 1570s, too, 

insisted that Tahmasb was not inclined to go to war (against the Ottomans). See Vincenzio 

dʼAlessandri, “Narrative of the Most Noble Vincentio dʼAlessandri,” in Charles Grey, ed., A 

Narrative of Italian Travels in Persia in the Fifteenth and sixteenth Centuries (London, 1873), p. 216. 

4. Eskandar Beg Monshi, History of Shah ̀Abbas the Great (Tarikh-e ˋAlamara-ye ˋAbbasi), trans. 

Roger M., Savory, 2 vols. Paginated as one (Boulder, CO, 78), p. 169. The story of Bayazidʼs 

defection to the Safavids is told by Colin Mitchell, “Am I My Brotherʼs Keeper? Negotiating 

Corporate Sovereignty and Divine Absolutism in Sixteenth-Century Turko-Iranian Politics,” in idem, 

ed., New Perspectives on Safavid Iran, pp.33-58. 
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ی صرل  را تیییرد صفویان باشد، پیشنهادهای دیپلماتی  بعردی تمایرل ایرران بره دوام و ادامره

 هرایها هییت سفارتی مفصرلی اسر  کره شراه طهماسر) در سرالاز ای  تلان کند. یکیمی

ترا  97۴م. به ادرنه فرستاد تا جلوس سرلطان سرلیم دوم عثمرانی )حکرر: 1۵۶۸ز. / 97۵ - 7۶

ی م.( به تخ  پادشاهی عثمانی را تبری  بگوید )و نیرز عبرور آزادانره1۵7۴تا  1۵۶۶ز. / 9۸2

را تارمی  نمایرد(. ریاسر  ایر  هیریت دیپلماتیر  برا  حجاج ایرانی شیعه به سرزمی  حجاز

منصر) برود و حردود نفر صاح) 320شاهیلی سلطان استاجلو، والی ایروان بود. هییت شامل 

کردند. در ضم  هدایای ارزشمندی که ای  هییت به همرراه نفر بازرگان آن را همراهی می ۴00

ز. / 9۸2. در سرال 1هماسربی[ برودی طی معروف شاه طهماس) ]شاهنامهداش ، یکی شاهنامه

برای سنج  تمایل ایران بررای بازگشرایی براا  آبرو دی لیمام.، زمانی که سفیر پرتغال، 1۵7۵

ی مر کور، کره از ورزی با عثمانی وارد قزوی  شد، رفتار خش  طهماس) با فرسرتادهخصوم 

، ایر  برار امرا در های قبل، ناشری شرده برودی میسیون یسوعی در هرمز در سالرفتار شالمانه

هرای ی عدم تمایرل وی بره از سررگیری آن عملیراتتر بود. که ای ، نشان دهندهسط ی عمیک

م. شراه 1۵7۶ز. / 9۸3. در سال 2ها بعد از گ ش  دو دهه از مصال ه بودخصمانه علیه عثمانی

طهماس)، اندکی پی  از مرگ ، هییت سفارتی دیگری به ریاس  م مدخان تخماز استاجلو، 

ی چخور سعد قفیاز را، بررای تبریر  جلروس سرلطان مرراد پسر شاهیلی سلطان، والی منطیه

م. 1۵7۶ز. / مره 9۸۴سوم، جانشی  سلطان سلیم دوم، روانه نمود. ای  هییت در ماه صفر سال 

هرای های مرغوا و نسرخهبهای بسیاری از جمله قالیشتر که هدایای گران ۵00مرد و  2۵0با 

کردند، به اوسکودار رسید. پز از ی  استیبال باشکوه، ایلایان اعزامی می خطی نفیز را حمل

                                                 
1. Abolala Soudavar, Art of Persian Contries: Selection from the Art and History Trust Collection 

(New York, 1992), p. 164. For a description of the Embassy and the gifts it carried, see Sinem Arcak, 

“Gifts in Motion: Ottoman-Safavid Cultural Exchange, 1501-1618” (PhD dissertation, University of 

Minnesota, 2012), pp. 33-76; as well as Ünver Rüstem, “The Afterlife of Royal Gifts: The Ottoman 

Inserts of the Sāhnāma-I Shāhī,” Muqarnas 29 (2012): 245-77. Also see “Dellʼambasciaria che nandó 

il Sofi al Gran Turco per conluder la pace, e dʼuna letter che narra la pompa di quella e il ricevimento 

che le fu fatto dalla corte turchesca,” in MarcʼAntonio Pigafetta, Itinerario da Vienna a 

Costantinopoli, ed. Daria Perocco (Padua,2008), pp. 229-38. 

2. Rudi Matthee, “Distant Allies: Diplomatic Contacts between Portugal and Iran in the Reign of 

Shah Tahmasb, 1524-1576,” in Rudi Matthee and Jorge Flores, eds., Portugal, the Persian Gulf and 

Safavid Persia (Leuven,2011), p. 244.  
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شاه با دو اس) دارای زی  و یراز و پوش  و تزئینات گرانبها و پنج هزار دوکا به منزل تعیری  

تواند مانعی برر سرر رسید که هیچ چیز نمیشان فرستاده شدند، و به نظر میشده برای سکون 

 . 1دوستانه باشدی روابط راه ادامه

کره از  یگونراگون یفتواها خود نبودند. یدر جنا  شرق یگریها هم مشتاز جنگ دیعثمان

ز. / 9۸2ترا  9۵2: هرایسرال در مشغول) یالاسلام استانبول، م مد ابوالسعود افند یخش یسو

اران لعن  کررد و اعرلام نمرود کره زگ، قزلبان را به عنوان بدع صادر شد م.(1۵7۴تا  1۵۴۵

امرا  .2و مست ک پرادان و ررواا اسر  یستهشا یکه عملنه تنها مشروع اس ، بل یشانشت  اک

ی آنهایی که سراک  خراک عثمرانی های ایرانی را به همان اندازهچنی  پروپاگاندایی که قزلبان

. 3ی تمایل به دوباره در دس  گرفت  سلا  نبرودداد، لزوماً منعکز کنندهبودند، هدف قرار می

ها تا حردی عراطفی و احساسری میلی و اکراه ترکاند، بیکه ناشران اروپایی ادعا کردههمانان 

ها ممک  اس  از نظر نظامی از صفویان پیشی گرفته باشند، اما به دلایلی که به نظر بود. عثمانی

ی اول لجستیکی و م یطی بوده، از اردوکشی شرقی ]لشکرکشری بره ایرران[ رسد در درجهمی

ی کره در اواخرر دهره - م.(1۶12ترا  1۵۴۶. مطابک آناه استفان گررلاخ آلمرانی )۴ترسیدندمی

در دفترر خراطرات  - کرردم. در استانبول به عنوان کشی  سفارت اترری  خردم  مری1۵70

ها به بالکران برونرد، دادند که برای جنگ با اروپاییها ترجی  میی خود رب  کرده، ترکروزانه

                                                 
1. See Hasan Bik Rumlu, Ahsan al-tavarikh, ed.  ̀Abbashoseyn Navaʼi (Tehran, 1357/1978), p. 629; 

Monshi, History of Shah ̀Abbas, vol. 1, p. 201; and Stephan Gerlach, Tage-Buch (Frankfurt a/M, 

1674), pp.190-91; Von Hammer-Purgstall, Geschichte des osmanischen Reiches, vol. 4, pp. 54-55; 

and Bekir Kütükoğlu, “Şah Tahmasbʼın III. Muradʼa cülus tebriki,” Tarih Dergisi 6: 5 (1960): 1-24.  

2. Ernest Tucker, “From Rhetoric of War to Realities of Peace: The Evolution of Ottoman-Iranian 

Diplomacy through the Safavid  Era,” in Willem Floor and Edmund Herzig, eds., Iran and the World 

in the Safavid Age (London, 2012) p. 83; Elke Eberhard, Osmanische Polemik gegen die Safaviden im 

16.Jahrhundert nach arabische Handschriften (Freiburg im Breisgau, 1970), pp. 50-51, 132-33, 164-

67; and Markus Dressler, “Inventing Orthodoxy: Competing Claims for Authority and Legitimacy in 

Ottoman-Safavid Conflict,” in Hakan T. Karateke and Manurus Reinkowski, eds., Legitimizing the 

Order: the Ottoman Rhetoric of State Power (Leiden, 2005), pp. 151-73.  
3. For the difference between the “Iranian” and the “Ottoman” Qezelbash, see Riza Yildirim, 

“Turkomans between Two World Empires: The Origins of the Qizilbash Identiti in Anatolia (1447-

1514)” (PhD dissertation, Bilkent Univercity, Ankara, 2008); and Walter Posch, Osmanisch-

Safavidische Beziehungen (1545-1550): Der Fall Alḵâs Mîrzâ, 2 vols. Paginated as one (Vienna, 

2013), pp. 159-269.  
4. Hans Dernschwam, Dernschwamʼs Tagebuch einer Reise nach Konstantinopel und Kleinasien 

(1553/1555), ed. Franz Babinger (1923; new edn 1986), p. 31. 
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در آنجرا میرادیر فراوانری آا و غر ا پیردا کننرد، در حرالی کره در  توانسرتندجایی که آنها می

اردوکشی علیه صفویان ممک  بود قادر نباشند سره یرا چهرار روز حتری هریچ آبری بره دسر  

هایی با قلاع اندک، کره در آن ای بود، در سرزمی . تخص  عثمانی، که جنگ م اصره1بیاورند

هرای شراهری نشرینینظام و عیر)آسای سواره ی برزهای سنتی استپی، با حملهی جنگشیوه

صفویان، که تا حدی « زمی  سوخته». علاوه بر ای ، تاکتی  2غال) بود، کاربرد چندانی نداش 

شد، در میان بود. بر اساس ای  سیاسر  برای جبران فرودستی در قدرت آت  به کار گرفته می

دوم و مجدداً در دوران نبردهرای بری  مناطک بی  تبریز و وان چندی  بار در عهد شاه اسماعیل 

ی لشکرکشی سلیمان سلطان سلیمان قانونی و شاه تهماس) ویران شده بود. ماحصل حل نشده

ی ها چیزی به جز قلعرهم.، که برای عثمانی1۵۴۸و  1۵۴7ز. / 9۵۵و  9۵۴قانونی در سال های 

صمیم آنهرا بررای انعیراد وان در آناتولی شرقی دستاوردی نداش ، به خستگی آنها از جنگ و ت

های متعددی بیانگر آن هستند که استانبول دس  کرم ترا ی آماسیه کم  کرده بود. مثالمعاهده

. در سرال 3م. تمایلی به نیض توافرک نداشر 1۵۶۶ز. / 973زمان مرگ سلطان سلیمان به سال 

ی از روسرتاهای پیمان بودند، به تعدادم. شماری از قبایل کرد که با صفویان هم1۵۶0ز. / 9۶7

سلطان به جرای  عالی بودند، حمله کردند.شان کردهای م کری وفادار به باامناطیی که ساکنان

راه اندازی ی  ضدحمله، به والی وان، که مسؤول برقراری امنی  در مناطک مرزی بود، دسرتور 

 ی ،پرنج سرال بعرد، قاسرم امر. ۴شرودی صل  آماسیه نیض نمریداد تا مطمئ  شود که معاهده

 یسرن یدشاه تهماس) قرار گرفته بود، با استناد به عیا یادحکمران شروان در قفیاز، که ت   انی

با اشاره بره  یعثمان یفرمانروا .کم  کرد یتیاضا یانصفو یهعل یمانشان، از سلطان سلمشترک

 یعثمران از کم  ی طل)هم برا یدرخواس  مشابههمانی   داد. یپاسخ منف یهآماس یعهدنامه

                                                 
1. Stephan Gerlach, Stephan Gerlachs des aeltern Tage-Buch: der von zween glorwürdigsten 

Römischen Köysern, Maximiliano und Rudolpho, beyderseit den Andern dieses Nahmens 

höchstseeligster Gedächtnüss (Frankfurt a/M, 1674), p. 219. Gerlach was Schweiggerʼs predecessor 

as embassy chaplain.  
2. Virgina Aksan, “War and Peace,” in Suraiya N. Faroghi, ed., The Cambridge History of Turkey, 

vol. 3, The Later Ottoman Empire, 1603-1839 (Cambridge, 2006), p. 100. 

3. For The Ottoman sentiments about the Treaty of Amasya, see Kaya Şahin, Empire and Power in 

the Rigin of Süleyman: Narrating the Sixteenth-Century Ottoman World (Cambridge, 2013), pp. 127-

36. For the campaign of 1546-48, see Posch, Osmanisch-Safavidische Beziehungen, pp. 351ff. 

4. Akihiko Yarnaguchi, “Shāh Tahmāspʼs Kurdish Policy,” Studia Iranica 41:1 (2012): 114.  
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هرا در استانبول بر سر زبران ی،در گرجستان مرکز یکاخت ییهلوند )لاوان(، حاکم ناح یز سوا

را  ییتیبر تخ  سلطن  جلوس کرده بود، ه یدوم که به تازگ یمدو سال بعد، سلطان سل. 1افتاد

 فرستاد. یرانبه ا یهآماس یعهدنامه ی و تثب یکتصد یبرا

 یدوم بدتر شد، و احساسات مر هب یمسلطن  سل یرسد که روابط بعدا در دورهیبه نظر م

 یشریدرو یهراپدرن برا فرقره یدوم همدل یمسل کرد. یفات ول ا ی در ا یانکار یرقابلنی  غ

 یسرن ی بر شخص یایندهفزا یداو تیک ی( فعال در قلمرو او را نداش ، و حکمرانیعی)عمدتا ش

بره  یراهبررد یلبه عدم تما مربوط یخارج یاس ملاحظات س ی همان .2داش  یدول  عثمان

به متارکره و  با ورود یعالم. باا1۵۶3در سال  کرد. ییرتغ ،جبهه ی از  ی جنگ همزمان در ب

ربات را  یتا حدود یاف ،م. ادامه 1۶22ها که تا سال یبا پرتغال یررسمیبز غآت  پ یرن ی 

در  ی یانهرا از مسرینشکس  عثما تر، به دنبالاز همه مهم .3کرده بود ی فارس تام یجدر خل

صل  کردند و  ۴هایزیها هم با ونیم. عثمان1۵73در سال  اروپا موقتا ساک  بود. یلپانتو، جبهه

حال، با وجود آن ت ولات، ترا زمران مررگ شراه  ی با ا منعید نمودند. یاهم با لهستان معاهده

را شرکل  یصرفو - یروابرط عثمران اسراس یهآماس یم.، عهدنامه1۵7۶ز. / 9۸۴هماس) در ط

 یانبه پدرن، در م بایزید شاهزاده یلمهار قزلبان و موافی  با ت و یلهماس) به دلطداد، و یم

 یحتر ی،اهل قلم عثمرانی) و اد ی،عال یمصطف برخوردار بود. یادیاز احترام ز ینخبگان عثمان

و  یاسرریس یهرراشرراعرانه سررروده و از مهررارت یای ررههماسرر) مدطبرره مناسررب  درگ شرر  

 .۵یل کرده اس او از هنر و هنرمندان تجلهای  حمای

آن هرم تنهرا در  ،وقوع جنرگ ییخود از چرا یابیدر ارز ،معاصر (یبازبان )تیر یمنابع فارس

موقر   ی م. و جانشر1۵77ز. / 9۸۵هماس) به سرال طسال پز از مرگ پسر شاه  ی عرد 

                                                 
1. Rana von Mende, Mustafa  ̀Aliʼs Fursat-name. Edition und Bearbeitung einer Quelle zur 

Geschichte des persichen Feldzugs unter Sinan Paša 1580-1581 (Berlin, 1989), pp. 40-41.  
2. Hanna Sohrweide, “Der Sieg de Safaviden in Persien und seine Rückwikungen aud die Schiiten 

Anatoliens im 16. Jahrhundert,” Der Islam 41 (1965): 199-200.  
3. Willem Floor, The Persian Gulf: A Political and Economic History of Five Port Cities, 1500-1730 

(Washington, D.c., 2006), pp. 179-80.  
4. Julieta Teixeira Marques de Oliveira, Veneza e Porugal no século XVI: Subsídios para a sua 

historia (Lisbon,2000), pp. 85-86,355.  
5. Fleischer, Bureaucrat and Intellectual, p. 78. 
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 یایوهبه شر یاحمد قم یقاض. نطرات متفاوتی دارنددوم شالم بدنام،  یلاو، شاه اسماع یزکوته

پرا  یرررا ز یهآماسر یگرفر  معاهرده یمکند که مراد سروم تصرمیاشاره م شریش و دقیک نسبتا

 پرر ستانشروان و گرج یجان،آرربا یهای بر سرزمتسلط  خیالاز دماغ  که  یبگ ارد، در حال

پیامردهای نراگواری را  کند کهای نطنزی ابتدا به شعری اخلاقی استناد میافوشته .1شده بود باد

شرهوت و »شرود و در کند که فرمانروای آن تسرلیم سررگرمی مریبینی میبرای سرزمینی پی 

کند که بهتری  مصداز ای  شعر، رفتار نماید. او سپز استدلال می)لهو و لع)( افراط می« بازی

« ترری وحرری تری  در دشمنی کینه توزتری ، و در انتیام گرفت  تشنه»سلطان ترک اس ، که 

)الدّ الخصام و اشدّ الانتیرام( اسر  در میابرل ایرران، کره در آن وضرعی  اسرفناک ضرعش در 

 . 2امپراتوری صفویان، اقدام به گسیل نمودن ارتشی به شروان کرد

وقرایع »ی جو برحر ر اسر ، گفترار خرود را دربرارهاسکندر منشی، که همیشه از قزلبان فتنه

ی  و تمجید شاه عباس به خاطر بازگرداندن ربات و اسرتیرار بره ایرران با ت س« آرربایجان و شروان

ی وان و سررحد کند. با روی کار آمدن شاه اسرماعیل دوم، کردهرایی کره بری  قلعرهزمی  آغاز می

ی ضعش و اغتشان کردند، به ایران اشهار وفاداری کرده بودند، اما با مشاهدهآرربایجان زندگی می

گ وی رخ نمود، به وان رفتند و با ایجاد آشروا و دردسرر، خسررو پاشرا، صفویان که متعاق) مر

 .3والی منطیه را برانگیختند تا از ای  آشفتگی اوضاع، با حمله به خوی و سلماس، منتفع شود

اروج بیگ، معروف به دون ژوان ایرانی، یکی از اعاای هییت ایرانی که پز از گرویدن به 

کنرد. دون ژوان انتخاا کررد، نظرر قاضری احمرد را تکررار مریمسی ی ، ماندن در اسپانیا را 

گ ارد، زیرا او، یا بهتر بگوییم مترجم اسرپانیایی همانی  بر گزارن مینادویی از وقایع ص ه می

م. به اسپانیایی ترجمه شده بود، در همان سرالی کره 1۵۸۸او، از آرار مینادویی که در اوایل سال 

. اروج بیرگ ۴ای کررد،ی گسرتردهلیرایی منتشرر شرد، اسرتفادهی دوم اصلا  شده بره ایتانسخه

                                                 
1. Qazi Ahmad b. Sharaf al-Din al-Hoseyn al-Hoseyni al-Qommi, Khulāṣat al-tavāīkh 2 vols 

paginated as one, ed. Ehsân Ešrâqi (Tehran, new edn., 1387/2008), p. 676.  
2. Mahmud b. Hedayat Allah Afushta-ye Natanzi, Naqavat al-asar fi al-akhyar, ed. Ehsân Ešrâqi 

(Tehran, 1350/1971; 2nd ed., 1373/1994), p. 75.  
3. Monshi, History of Shah ̀Abbas, vol. 1, pp. 347-48. 

4. Don Juan of Persia, Don Juan of Persia A Shiʼah Catholic, 1560-1604, trans. And es. G. Le 

Strange (London, 1926; repr. 2005), introd., p. 19. 
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سلطان مرراد، »نویسد: دهد. او میپریشانی دربار صفویه را پز از مرگ شاه طهماس) شر  می

النهرری ، بره م. بر تخ  صعود کرده بود، این  پرز از تصررف بری 1۵7۴ز. / 9۸2که به سال 

امی آسیای غربی را تسخیر کند. و میصود او به هوای آن افتاده اس  که علاوه بر آن مناطک، تم

هرای ویژه حمله به پادشاهی ایران و گرجستان بود... و بیشتر برای علاوه نمرودن تمرام ایالر 

کردنرد، آسیایی همجوار، که در آن روزگار از فرمرانروایی دوک مسرکوی مسرکو اطاعر  مری

  1«بدان.

کنند، ولو اگرر دلایرل ا تا حدی تییید میهای ترکی و فارسی زبان رناشران اروپایی گزارن

دیگری هم برای جنگ بیان کنند. فرانسیسکو دو بیلربرگ آلمانی )فرانتز بیلربگ(، که در سال 

ی آلمرانی میریم اسرتانبول جانشری  شروایگر شرد، بره خشرم م. به عنوان کشی  جامعه1۵۸1

آنها از اینکه صفویان دیگر ها و رنج  و غا) ی گرجیها از احساسات ایران دوستانهعثمانی

فرسرتاد، چنان که شراه طهماسر) مریهای سفارتی مناس) با هدایای درخور، آنبرایشان هییت

م. در کنسولگری ونیرز در حلر) 1۵۸7، که تا سال مایکل جیووانی. 2کندفرستند، اشاره مینمی

« و قردیمی وممرسر»ی گوید که سلطان عثمانی نه بره خراطر مسریلهمستیر بود، به صراح  می

  .3به ایران حمله کرده اس « میل به گسترن قلمرو خود»دی ، بلکه صرفاً به دلیل 

؟ ترا 1۵33دانشمند مطلع اومانیس  اتریشی، یوهانز لئرون کلاویروس )هرانز لرونکلاو، 

م. در استانبول اقامر  داشر  و پرز از آن چنردی  کتراا در 1۵۸7تا  1۵۸۵م.( از سال 1۵93

لئون کلاویوس داستان خسرو پاشرا را بره عنروان یکری از . ۴مانی منتشر کردمورد امپراتوری عث

: در یکری، نمایردکند، اما به دو خواا سلطان مراد نیرز اشراره مریجنگ بیان میو اسباا  علل

                                                 
1. Ibid., pp.133-34. 

2. Franciscus de Billerberg, Most Rare and Straunge Discourses, of Amurathe the Turkish Emperor 

that now is with the Warres between Him and the Persians: The Turkish Triumph, lately had at 

Constantinople (A translation of Fransiscus de Bllerbeg, Epistola Constantinopoli recens.) (London?: 

[J. Charlewood, Ann Arbor, Michigan: Univercity of Michigan, Digital Library Production Service 

1584]), unpag. (pp.5, 8). 

3. Biblioteca da Aguda, Lisbon, 46-10-X, “Relazione delle Guerra fra il Turco e Persiano all anno 

1577 al 1587, fols. 299v-300.  
4. Johannes Leunclavius, Annales sultanorum Othmanidarum a Turcis sua lingua scripti… (Frankfurt 

a/M, 1588); Neuwe Chronica türckischer Nation (Frankfurt a/M, 1590); and Historias Musulmanae 

Turcorum… (Frankfurt a/M, 1591).  
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ی عظریم ایسرتاده برود، یکری از ی جهان زیر ی  درخ  برزرگ برا دو شراخهسلطان در میانه

پوشراند و آن دیگرری ترا جرایی کره کنرد، مریشید طلوع مریها دنیا را تا جایی که خورشاخه

یاف . او همانی  مار بزرگی را هم دید که با ی  چمراز او کند، امتداد میخورشید غروا می

را کش . در خواا دیگر، ابوحنیفه، مؤسز یکی از چهار مکت) فیهی اهل سن ، بره او خبرر 

( مبرارزه نمروده و او را خفره کررده اسر . داد که او با امام حیدر شیعی )نام دیگرر امرام علری

گزار به سرلطان کمر  خواهرد کررد. ابوحنیفه سپز قول داد که در جنگ علیه صفویان بدع 

ی جهان به معنای میر و مسند قدرت سرلطان شیخ خواا اول را ای  گونه توضی  داد که میانه

ه ی قلمررو او برر پرا اس ، در حالی که آن دو شاخه، برای سرایه انرداخت  برر دورترری  نیطر

های اند. مار هم نمایانگر شاه بود که شکس  او منجر به ال از کشور صفوی به سرزمی ایستاده

ی صرفویه بره کلری نرابود شد. نبرد بی  ابوحنیفه و حیدر نیز بیانگر آن بود که فرقرهعثمانی می

 . 1ی تمام دنیای اسلام بشودخواهد تا سلطان تبدیل به خلیفه

ترری  گرزارن در نروع خرود تری  و پرجزئیراتنادویی، که تا حد زیادی خاصگزارن می

کند، سپز به حکوم  کوتراه های ایران به دنبال مرگ شاه طهماس) آغاز میاس ، از آشفتگی

پردازد، و توجه را به حکومر  وحشرتی کره وی بره راه انداختره برود، و شاه اسماعیل دوم می

خران خرانم، د بر جای گ اش ، جل) می کند. او به نی  پریای که بعد از خوپریشانی و فتنه

م. 1۵7۶ز. / 9۸۴دختر شاه طهماس)، در به تخ  نشست  پیاپی دو برادرن، اسماعیل به سرال 

و م مد خدابنده، دو سال بعد، و چگونگی کشته شردن  پرز از مردت کوتراهی پرز از آن، 

کنرد کره م شروان از صفویان یاد مریگ ارد. او همانی  از ناخشنودی رایج بی  مردانگش  می

 بسیاری از آنان پیرو م ه) اهل سن  بودند.

تری  اطلاعات را کامل»مینادوی اصرار می ورزد که اوسترف )خسرو(، پاشای وان، همو که 

ی مررگ خوردگی اوضاع ایران برای سلطان مرراد فرسرتاد، بررای او دربرارهی ای  برهماز همه

ها، خیان  ها و مرگ پریا کونکونرا )پرری خران های سلطانرایزنیاسماعیل دوم ص ب  کرد، 

ها، خلک و خوی پادشاه جدید که از جه  چشم نراخون خانم(، مشاجرات بی  شاه و سلطان

                                                 
1. Leunclavius, Neuwe Chronica türckischer nation, pp.92-93. 
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گ اشتند، در م ب  و عطوفت  نسب  بره سره بود، و رعایای  چندان به او چندان احترام نمی

نان اصلی گرجی، و مردم آتروپاتیا، که به طرور ور بود.... سهول  تسلط بر حکمراپسرن غوطه

در مجمروع، « شد، که بر شراه جدیرد تریریر بردی گ اشرتند....دیگر سروان ]شیروان[ نامیده می

ره  عثمانی را برانگیزد تا نیروهای  را علیره دشرمنی برا تردبیر »خسرو پاشا هر کاری کرد تا 

ترر از آناره اکنرون بره گاه فرصتی بزرگهیچ»، چرا که «اندک و سردرگمی بسیار متمایل سازد

چنگ آمده بود، برای غلبه بر آن پادشاه وجود نداش ، در هر صورت او نباید اجازه دهد چنی  

فرصتی از دس  برود، همانان که سلاطی  عثمانی سلش، هرگز پی  از آن نتوانسته بودنرد بره 

تی و سعادت فراوان در اقدام بخچنی  پیروزی قطعی و مشهوری، آن هم همراه با شکوه و نی 

 « 1به ای  امر متهورانه، دس  یابند.

خرود را در میهرور  قدرت»دهد که سلطان مراد در نتیجه وسوسه شد که مینادویی ادامه می

ی قدیم( راب  کند، پادشاهی کره مخرالش و ساخت  ی  پادشاه باستانی )ی  پادشاهی از ازمنه

انگیز او در سراسر شرز به شمار ها رقی) خونی و نفرتو تنبیگانه از آیی  م مد )ص( اس ، 

ها، او از فرصتی که م مد خدابنده به او تیدیم داشر ، بهرره بررد؛ ی ای بالاتر از همه« آید.می

کسی که برای انجام کارهای بزرگ و برجسته خوا آموزن ندیده برود، شریفته و مسر ور و »

و نسب  به آنان فریفته و مغرور، و در ارر نفراز ورزی به فرزندان  بود مبهوت م ب  و عاطفه

او نه تنها ای  واقعی  را سنجید که شهرهای ایران کراملاً « و شیاز رعایای  تاعیش شده بود.

ترا ها در زمان تصرف بندر تونسری لاگولر باز و بدون دفاع هستند، بلکه صل ی را که عثمانی

م. منعید کردند و از 1۵7۴خلک الواد. م.[ به سال  ]بندر لاگول  یا بندر حلک الوادی یا به ترکی:

 . 2آن برخوردار بودند، در نظر گرف 

ترری  ایشران، مطابک روای  مینادویی، وقتی سلطان مراد با بزرگان مشورت کررد، برجسرته

م.(، ایر  1۵79تا  1۵۶۵سوکوللی م مد پاشا، وزیر اعظم که اصال  بوسنیایی داش  )وزارت: 

خطرترر از نبررد برا ترر و کرمها، کره کوششری بسریار آسراننبرد با ایرانی»ه نکته را پ یرف  ک

مصطفی پاشا، فرمانده ارت  و مسؤول «. رسد، اربات شدنی اس شاهزادگان اروپایی به نظر می

                                                 
1. Minadoi, History of the Warres, pp. 17-19. 

2. Ibid., pp. 18-19. 
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علیره »م.، هرم قبرول کررد کره جنرگ برا ایرران: 1۵71ی قبرسی فاماگوستا به سال سیوط قلعه

انرد، و یرا برا یه شهرهایی که یا بره همران شرکل براز رهرا شردهها، علیه شمشیرها، و علپیکان

تر اس  از نبرد علیه اروپاییران، ، بسیار آسان«اندعرد حصارکشی شدهحصارهای باری  و کم

های مست کم که با مهمات و بلعند، علیه مکانهای سوزان آتشی که همه چیز را میعلیه شعله»

ی لجستی  بینی کردند: اولی مسیلهفیط دو مشکل را پی  آنها«. 1اندآلات مرگ قدرتمندتر شده

کره سرنان پاشرا بره شد. دیگر ایر گرجستان می« های انبوههای سترگ و جنگلکوه»که شامل 

ها و دژهایی که لازم اس  ت   تصرف بمانند، را هرم سلطان پول مورد نیاز برای ساخت  قلعه

وعات، بر خلاف رویکردی که ی  ارت  باید یادآوری کرد. مینادویی مدعی اس  که ای  موض

ی حرکر  دادن اتخار کند، در هیچ عمیی مورد ب ث و بررسی قرار نگرف . در نهایر  نیشره

« حمله در ی  جبهه و با ارتشی واحد و مت رد»ارت  به بغداد و از آنجا به شیراز به نفع طر  

 . 2کنار گ اشته شد

رسد، برا ایر  هشردار های دیگر مؤرک به نظر مینروای  مینادویی در پرتو مفاد اکثر گزار

پ یر بودن جنگ بزرگان عثمانی در خصوص امکان»مهم که دیگران، ادعای او را مبنی بر اینکه 

کلاو مدعی اس  که وزیر اعظرم کنند. در واقع، لئون، تییید نمی«علیه ایران یکدل و متفک بودند

نگار مشهور عثمانی، ابراهیم پاروی ، و تاریخ3اده بودم مد پاشا قاطعانه در برابر ای  ایده ایست

نمایرد. ی اختلاف نظر در داخرل دربرار عثمرانی را ارائره مریبا نگاه به گ شته، جزئیاتی درباره

سازد که کند و خاطرنشان میپاوی همانی  نیشی را که توسط خسرو پاشا اجرا شد، تییید می

ی ایال  وان به میامرات اسرتانبول نوشر  کره شراه م.، ای  وال1۵77ز. / دسامبر 9۸۵در شوال 

اسماعیل دوم درگ ش  و برادرن م مد خدابنده جانشی  او شد، و فرصتی عالی برای گرفت  

انتیام از دشم  به وجود آمد. به م ض دریاف  ای  خبر، سلطان مراد بلافاصله فرماندهی کرل 

نمود، امرا، پاروی خاطرنشران ارت  را منصوا کرد و دستور تدارک ی  لشکرکشی را صادر 

کند که وزیر اعظم، سوکوللو م مد پاشا زمان و هم  و کوش  بسیاری صرف کرد تا ایر  می

                                                 
1. Ibid., pp. 21-22.  
2. Ibid., pp. 23-24.  
3. Leunclavius, Neuwe Chronica türckcher nation, p. 93.  
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پروژه را خنثی کند. مشاور ارشد هفتاد و دو ساله کره بره سره سرلطان خردم  کررده برود، از 

های گزافی کره او در مورد هزینه های گرفتار شدن در ماجرای حمله به ایران آگاه بود.دشواری

باید بر دهیانان ت میل شود، به سلطان هشدار داد و اصرار نمود که مردم ایرران هرگرز تسرلیم 

ها نخواهند شد. او به سرور خود یادآور شد که سلطان سرلیمان چره کنترل و حاکمی  عثمانی

ر اندازه تلان کرد تا با صفویان به صل  دس  یابد، و دستکاری در مرزهرای طبیعری دو کشرو

کنند، هیچ ایده و که کسانی که پیشنهاد لشکرکشی را مطر  میاقدامی احمیانه اس ، ماافاً ای 

 . 1های اجرای آن ندارند.ی سختیراهکاری درباره

ی وزیر اعظم  بره باید که او را نسب  به سخنان هشداردهندهجوی مراد میسرش  صل 

گری، با تبردیل شردن بره شراید یل به صوفیتجربه، و متماداش . مراد جوان، بیموافی  وامی

ها، قال) سلطان قدرتمند و رزمجو را شکس . گیرتری  فرمانروای عثمانی در تمام دورانگوشه

ی دیده شدن او در ملاء عام م دود به دو بار حاور و نمود او برای نمرازگزاران نمراز جمعره

ماندهی نکرد. و خود را مؤشش بره پایتخت  بود، و او هرگز نیروهای  را در نبردها شخصا فر

. مراد در اوایل حکمرانی خود ت   تیریر افسون شیخ سوشرا قررار 2حاور در میدان نبرد ندید

، کره احتمرالا در تعبیرر خرواا «ی متظاهرانرهوجد و شروریدگی و ج بره»گرف ، درویشی با 

 .3یان گ اش ی رفت  به جنگ با او در ممهارت داش ، و مراد، تردیدهای خود را درباره
 

                                                 
1. In Kortepeter, Ottomsn Imperialism, pp. 45-46.  
2. Rhoads Murphey, Exploring Ottoman Sovereignty: Tradition, Image and Practice in the Ottoman 

Imperial Household, 1400-1800 (London and New York, 2008), p. 151. Already under his 

predecessor, Selim II (r. 1566-74), the army had been led, not by the sultan, but by the grand vizier, 

Sokollu Mehmed Pasha. Colin Imber calls the trasition from the sultan as warrior to the palace-bound 

ruler following Süleyman a matter of “frozen legitimacy”: the sultan retained his role as warrior but 

only symbolically. See Colin Imber, “Frozen  Legitimacy,” in Karateke and Reinkowski, eds., 

Legitiming the Orther, pp. 99-107. For Muradʼs palace-bound reclusiveness and the criticism it 

elicited, also see Christine Woodhead, “Murad III and the Historians: Representations of Ottoman 

Imperial Authority in Late 16th-Century Historiography,” in ibid., pp. 85-98; and Hakan T. Karatek, 

‘“On the Tranquility and Repose  of the Sultan,”’ in Christine Moorehead, ed., The Ottoman World 

(Abingdon, UK, 2010), pp. 116-29, with lists of sixteenth- and seventeenth-century Ottoman 

campaigns and the sultan’s role in them. 

3. Özgen Felek, “(Re)creating Image and Identity: Dreams and Visions as a Means of Murad IIIʼs 

Self-Fashioning,” in Özgen Felek and Alexander D. Knysh, eds., Dreams and Visions in Islamic 

Societies (Albany, 2012), pp.253,265.  
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های درازی که به عنوان مشاور قاطع و کارآمد سلیم بدو سوکوللو م مد پاشا در طول سال

م. شراهد 1۵7۴کرد، دشمنان زیادی برای خود پیدا کرده بود، و جلوس مراد به سال خدم  می

. برا هردای  و 1ورزیردسربرآوردن ی  جنا  جدید در کاخ بود که نسرب  بره او دشرمنی مری

ی سلطان، میامات مختلش فرص  آن را یافتند که کینره و رنجر  نوربانو، مادر حاکمهرهبری 

ی خود را از وزیر اعظم قدرتمند بروز دهند. مهمتری  ایشان شمسی احمد پاشا، مشراور دیرینه

ی چاپلوسری و ی فرمانروای جدید هم بره وسریلهسابک سلیم دوم بود که نفور خود را در دوره

ان همانران حفرظ حمای  سلطان و به جون آوردن دیگ حرص و طمعهم از طریک جل) 

های مصطفی پاشا )مشهور به لالا پاشا(، سنان پاشا و عثمان پاشا بودند که . همانی  ژنرال2کرد

کردنرد به ترتی) فتوحات باشکوه قبرس، یم  و تونز را فرماندهی کرده بودند، و احساس می

. سرلطان کره 3آمیز بوده اسر جه  صل خود و بیسوم بیی حکمرانی مراد های اولیهکه سال

نتوانس  در برابر سرداران خود ایستادگی کند، تسلیم شد. مصطفی پاشای هشتاد ساله، فرمانده 

روم، و سنان پاشا، فرمانده قوای بغداد، مسرؤولی  انجرام عملیرات را نیروهای عثمانی در ارد

 به مصطفی پاشا م ول شد. برعهده گرفتند، در حالی که فرماندهی کل 

م.، م مد ابوالسعود افندی فتوایی صادر کرد که در 1۵7۸ز. / دوم ژانویه 9۸۵شوال  22در 

آن اختلافات بی  اسلام شیعه و سنی تکرار شد و اعلام کرد که ریخت  خرون قزلبران هماننرد 

ن برا ایر  حرال، علر  واقعری لشکرکشری پنهرا .۴تصاح) اموال وی، شرعی و قرانونی اسر 

ی رسرمی از نگهداشته شد و هیچ اعلان رسمی جنگ برای صفویان ارسال نگردید، زیرا نسخه

شروال / هفرتم فوریره سرلطان یر   27. در ۵کردها ص ب  میقشون کشی تنبیهی علیه گرجی

ی ایبرری ترتی) از قلمرو خرود در برابرر حملرهها امااء کرد، و بدی پیمان متارکه با اسپانیایی

 . ۶و آخری  مانع برای راندن به سوی شرز را از بی  برد م افظ  نمود

                                                 
1. See Emine Fetvaci, Picturing History at the Ottoman Court (Bloomington, IN, 2013), pp. 102ff.  

2. Fleischer, Bureaucrat and Intellectual, p. 71.  
3. Skiliter, “The Hispano-Ottoman Armistice,” p. 498.  
4. Abu Bakr b. ̀Abdallah, Tarikh-e Osman Pasha, introd., pp. 16 and 45. This fatwa was clearly 

directed against the Iranans but also the Qezrlbash who resided in Ottoman-held Anatolia.  
5. Mansuri, Motaleˋati dar bare-ye tarikh, p. 82. 

6. Skiliter, “The Hispano-Ottoman Armistice of 1581,” p. 498. 
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 جنگ 

آمیز ضدصفوی در مناطک رسد که لشکرکشی واقعی با ی  سری اقدامات ت ری به نظر می

اند، یرا ترا چره مرزی آغاز شده اس . آشکار نیس  که آیا کردها توسط استانبول ت ری  شده

شود قبایل کرد مرزنشی  را مسل  ا، که گفته میاندازه توسط میامات م لی، به ویژه خسرو پاش

هرا کرده و به والی حکاری، زینل بیگ وعده داده بود که با تصرف سلماس، او به لطش عثمانی

انرد. شراهرا به عنوان حکمران موروری )ا جاقلیک( آن ناحیه منصوا خواهد شد، تشویک گردیده

استانبول نوش  که شرهرهای سرلماس و م. به 1۵7۸ز. / فوریه 9۸۵خسرو پاشا در ری ال جه 

اند. پادان وی ردای افتخار و خنجر آراسته به جواهرات )خلع  ارومیه مورد حمله قرار گرفته

. مینادویی مدعی اس  که سلطان مراد سوارکاران سب  اسرل ه، معرروف 1و خنجر مرصع( بود

روم شاهای وان، بغداد، و ارددار را برای پاهای نامنظم طلایه)مهاجمان(، یا هنگ« آقینجی»به 

های قزلبان را غارت کننرد. او همانری  خسررو ها دستور داد تا شهرها و قلعهفرستاد و به آن

برد، شماری را هم به بردگی میپاشا را به خاطر آت  زدن شهرهای متعدد، درحالی که افراد بی

 . 2سازدمتمایز می

روم، ارمنستان بزرگ و همانی  های وان، ارداروج بیگ نیز اصرار دارد که سلطان به پاشا

ها را در سراسر مرزهای مربوط شهرها و قلعه»ها شرک  کنند و عراز پیام فرستاد که در تهاجم

. 3ی خود ویران سازند... و بدی  صورت، حمله را برا فتوحرات کوچر  آغراز نماینردبه حوزه

گ آرربایجران، و امررای ترابع او بررای پی  از آنکه امیرخان، بیگلربی»گوید: اسکندر منشی می

تصاح) مناص) خود به تبریز برسند، ی  ترکی) از نیروهای عثمرانی و کررد، بره ناگهران برر 

خان و سلطان خنسلو و م مد سلطان روملو یورن بردند، همو که نواحی توپراز قلعره حسی 

دهرد کره: مری اسکندر منشی ادامه« ارومی رر سلماس رر خوی را ت   حاکمی  خود داش .

های صل  آرمیده بودند و انتظار نداشتند کره سرلطان عثمرانی نیروهای قزلبان که در تمام سال

هرای گروهر عهد خود را بشکند، مغلوا شدند و بدی  ترتی) اجرازه دادنرد کره کردهرا قلعره

                                                 
1. Mansuri, Motaleˋati dar bara-ye tarikh, pp. 82-83.  

2. Minadoi, History of the Warres, p. 25.  
3. Don Juan, Don Juan of Persia, pp.133-34.  
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ه ی ارومیه اشغال کنند. امیرخان با رسریدن برچینلی  ]گوورچی [ و توپراز قلعه را در م دوده

ای ویران و اشغال شده را یاف ، ل ا ناچار بره تبریرز م ل تاخ  و تاز کردان و عثمانیان منطیه

ها، و شورن امیران م لی، نره تنهرا در تر، حملات، ضدحملهعی) نشس . هرج و مرج افزون

 . 1آرربایجان، بلکه در شروان هم بیشتر شد

اس، آماسیه، مرع ، بورسه و آنکرارا، و های بغداد، سوریه، سیوبه دنبال آن ارتشی از ایال 

. اعرداد و ارقرام 2کیلیکیه و یونان گرد آورده شد که مجموع آن یکصد و ده هزار نفر سرباز بود

در مورد قدرت نیروهای عثمانی متفاوت اس . قاضی احمد عددی بالنسبه کمترر از هفتراد ترا 

طنزی از حدود یکصرد هرزار نفرر ای نکند؛ اسکندر منشی و افوشتههشتاد هزار نفر گزارن می

کنند؛ در حالی که ابوبکر ب  عبدالله عددی برابر با یکصد و پنجاه هزار نفرر را رکرر ص ب  می

اروج بیرگ / دون ژوان، کره روایرت  میرارن و معاصرر آن دوره نیسر ، و احتمرالا  . 3کندمی

صد هزار نفر از آنها بره کند که یکمرد ص ب  می 200,000تیریبا کمتر از »آمیز اس ، از اغراز

عراده توپ کوچ  )سب (، که از طریرک  ۵00خوبی با لوازم جنگ مجهز شده بودند، از جمله 

از سوی .« ۴روم ارسال گردیدنددریا به ترابزون فرستاده شدند و از آنجا از مسیر زمینی به ارد

شرود. دیگر تییید مریی کشتی، توسط منابع ها و حییی  انتیال آنها به وسیلهدیگر، شمار توپ

ی احشام و اغنام، ها، گلهی خیمهی کوچ  توپخانه، بعلاوهعراده ۵00کند که مینادویی رکر می

. ی  ایتالیایی ناشناس کره در خردم  سرلطان ۵و غله، از طریک دریا به ترابزون انتیال داده شد

ی و از توپخانرهکند که روز سیزدهم آوریرل، هفر  کشرتی مملرمراد سوم بوده، خاطرنشان می

 . ۶سنگی  از استانبول به راه افتادند

ای ی قرای  و شواهد حاکی از آن اس  که تصمیم سرازان ایرانری بررای چنری  حملرههمه

                                                 
1. Monshi, History of Shah ˋAbbas, vol. 1, p. 348. 

2. Minadoi, History of Warres, pp. 26-29. 

3. Qazi Ahmad, Kholasat al-tavarikh,p. 349; Monshi, History of Shah ˋAbbas the Great, vol. 1, p. 

349; Afusht-YE Natanzi, Naqavat al-asar, p. 77. Abu Bakr b. ˋAbadallah, Tarikh-e Osman Pasha, p. 

50.  
4. Don Juan, Don Juan of Persia, p. 136.  
5. Minadoi, History the Warres, pp. 26-29; De Billerberg, Most Rare and Straunge Discourse, unpag. 

(p. 7). 

6. Anon, “Successo della Guerra,” fol. 7.  



 153     / ...م.: 1590تا  1578ق./ 998تا  986صفوی از -جنگ عثمانی

اند. مطابک گزارن اسکندربیگ منشی، شاه م مد خدابنده ولری بیرگ اسرتاجلو، آمادگی نداشته

د تا جویا شود که چرا سلطان تصمیم بره ملازم م مدخان ت خماز یاد شده را به استانبول فرستا

ی مسیر ی ادامهبرهم زدن صل  گرفته اس ، اما ولی بیگ در مناطک مرزی متوقش شد، و اجازه

م.، مصرطفی پاشرا و سرربازان  از 1۵7۸ز. / پرنجم آوریرل 9۸۶م رم  2۸. در 1را به او ندادند

ها به شرز ]ایران[، ی لشکرکشیی شروع سنتی بوسفور عبور کردند تا به اوسکودار، نیطهتنگه

پیمایی از طریک ازنی  ]نیییه قدیم[، قونیه، قیصری ]قیسراریه قردیم[ و سریواس، . با راه2برسند

روم، مصررطفی پاشررای روم رسررید. در اردارترر  در یکرری از روزهررای مرراه ژوئرر  برره ارد

شراه م مرد خدابنرده ای از ای را که م مدخان تخماز با نامهسرعسکر، مهماندار مراد، نماینده

برای پرس و جو در مورد عل  لشکرکشی فرستاده بود، به حاور پ یرف . پاسخ ای  بود کره 

ی قارص، شهر مررزی واقرع در سررزمینی غیرمسرکون بری  ارت  عثمانی برای بازسازی قلعه

قلمرو عثمانی و صفویان، و نیز برای تصرف ایال  شروان به سم  شرز، به حرکر  درآمرده 

 . 3اس 

روم راستی اردم. مصطفی پاشا به1۵7۸ز. / اواخر ژوئیه 9۸7در اواخر جمادی الاول سال 

ی آن را بازسازی کند، قبرل از اینکره بره سروی ی مخروبهرا به میصد قارص ترک کرد تا قلعه

هرا بره شروان برود و با عثمان پاشا و نیروهای  مت د گردد. هش  روز طول کشید تا عثمرانی

های شدید لشکر را به هم ریخ  و خرابی بسیار به بار آورد، و ، جایی که بارانقارص رسیدند

ی گرجستان از اهمی  بسریار زیرادی سب) بیماری و مرگ فراوان شد. قارص به عنوان دروازه

م. 1۵۴0ی هرای دهرهی قرارص را در طرول جنرگها قلعهبرخوردار بود. از آنجایی که قزلبان

اطراف آن قرار بود که سرزمینی خالی از سکنه بی  دو کشرور باشرد،  ویران کرده بودند، شهر و

ها . عثمانی۴به ای  معنی که: هیچ ی  از طرفی  قرار نبود که است کامات قلعه را بازسازی کنند

                                                 
1. Monshi, History of Shah ˋAbbas the Great, vol. 1, p. 349. 

2. Schweigger, Eine Newe Ryesebeschreibung, p. 70.  
3. Abu Bakr b. ˋAbdallah, Tarikh-e Osman Pasha, p. 50. Kars had been destroyed in the Ottoman-

Safavid wars of 1545-50. The Qezelbash had completed the destruction, and rebuilding the fortress 

represented a provocation of the Safavids. See Posch, Osmanisch-Safavidische Beziehungen, p. 46.   
4. Herbert Chick, ed., A Chronicle of the Carmelites in Persia: The Safavid and Papal Mission of the 

17th and 18th Centuries (London, 1939; repr. 2012), p. 30; and Posch, Osmanisch-Safavidische 

Beziehungen, p. 35. 



 1400زمستان پاییز و  ، 84 شماره ،بیستم و یکم سال /     154

، در 1قلعه را بازسازی کردند و با صرف سه ماه وق ، آن را به ی  انبار اسل ه تبردیل نمودنرد

ی ی حسر [ بره اردهران، قلعره]قلعره« حسر  قلعره»ت  با عبرور از ی اصلی ارحالی که بدنه

ی کوهسرتانی ی دیگر رسیدند و بدان فشار آوردند. مصطفی پاشرا سررانجام در ناحیرهمخروبه

ی آماسریه، اردو زد؛ همانران کره چلدر، جایی آن سوتر از مررز تعیری  شرده توسرط معاهرده

مرزهای ترکیه، ارمنستان و گرجستان امرروز بره  ای کهکند، در نزدیکی نیطهمینادویی اشاره می

 .2رسندهم می

ها و قزلبان همانان ادامه ها بی  کردهای همدس  عثمانیدر ضم  ای  حوادث، خصوم 

ی کردها به سرلماس، امیرخران، والری کنند که در پی حملهنگاران عثمانی ادعا میداش . وقایع

سش آقا، فرمانده کرد، پز از حمله به قطور و قتل صفوی تبریز، شهر را به م اصره درآورد. یو

در میابل ای  عمل، به او سیصد  ی قزلبان، به کم  شهر م اصره شده آمد ورزمنده 300عام 

هزار آقاه و حکمرانی ارجی  به عنوان پادان اعطا شد. با ای  حال دول  عثمانی هرر گونره 

کر شرد و آن را بره نیروهرای قبرایلی کررد مسؤولیتی در قبال ناآرامی ها در مناطک مرزی را من

 .  3نسب  داد

ی آتی به خوبی آگاه بودنرد، اگرچره از بزرگری و ابعراد و ها از حملهدر ای  مرحله، ایرانی

غرا دانستند. شاه دستور داد تا از سراسر شمالدانستند یا چیز اندکی میی آن چیزی نمیاندازه

تخماز استاجلو را به عنوان مسؤول عملیرات تعیری   ایران نیروی تازه ج ا کنند و م مدخان

کرد. همانان که جاسوسان عثمانی م اسبه کردند، م مدخان تخماز در مجموع سی هزار نفر 

. او که با طلایه داران سپاه خود به حوالی چلدر رسیده بود، ]به م ض رسریدن ۴گرد آورده بود

نج  قردرت مخالفران اعرزام نمرود. ایر  به حوالی چلدر[، نیروهای اطلاعاتی خود را برای س

نیروها، تعداد سربازان عثمانی را غلط برآورد کردند، و فیط آنهرایی را بره شرماره آوردنرد کره 

برایشان قابل مشاهده بود. مینادویی و منشی هر دو اصرار دارند که م مردخان تخمراز کره از 

                                                 
1. Abu Bakr b. ˋAbdallah, Tarikh-e Osman Pash, pp. 90-91; Monshi, History of Shah ˋAbbas, vol. 1, 

p. 350. 

2. Minadoi, History of Warres, pp. 29-30; Don Juan, Don Juan of Persia, p. 136.  
3. Kütükoğlu, Osmanli-İran Siyâsi Münasebetleri, p. 54. 

4. Ibid., p. 53. According to Minadoi, Historyof the Warres, p. 32, the Iranian army only consisted of 

20‚000 men.  



 155     / ...م.: 1590تا  1578ق./ 998تا  986صفوی از -جنگ عثمانی

یران ایر  دو، ل ر  منشری ای  خبر جرأت و جسارت یافته بود، تصمیم به حمله گرفر . از م

ی خرود را از طریرک نفراز و کنرد کره قردرت برالیوهها را متهم مریتر اس . او قزلبانکوبنده

های داخلی هدر دادند و احمیانه به جنگ هجوم بردند و به جای اینکه منتظر شوند ترا مشاجره

. در 1پر یره شردندنیروهای کمکی برسند، ی  ارت  صد هزار نفره را تنها با پانزده هزار نیررو 

صفویان در دش  چلردر برا عثمانیران  م.1۵7۸ز. / نهم آگوس  9۸۶پنجم جمادی الثانی سال 

ها باریرد و درگیر شدند. باران شدید همراه با تندباد، با وجود قدرت آت  برتر، به ضرر عثمانی

ایر  حرال  ایسرتادند. برا« ی غیرمنتظرره و مهیر)با شجاع  در برابر حمله»ها وزید، و قزلبان

اسیر دادند. ایر  اسررا را گرردن  3000کشته و  7000تا  ۵000ایرانیان شکس  خوردند، و بی  

زدند و سرهایشان را در ی  میدان، به صورت ی  خاکریز روی هم چیدند ]کله منار ساختند[ 

 . 2«ایرانیان رع) و هراس افکنند»های تا در دل

بینی شده برای ای  قشون کشی برود، اکنرون مسیر گرجستان به شروان که هدف نهایی پی 

هرا و توسط عثمرانی« آقاه قلعه»ی . پز از تصرف قلعه3ها گشوده شده بودپی  روی عثمانی

شان به سوی تفلیز، بسیاری از امرای م لی تصمیم گرفتنرد از وفراداری بره صرفویان حرک 

مان طور کره اروج بیرگ )دون های پیروز بیازمایند. هشان را با عثمانیپوشی کنند و بخ چشم

بدی  ترتی) شاهزادگان گرجی: سلماس ]؟[، و لونته ]لونرد[، و منروچهر بردون »ژوان( آورده، 

کند که قاصدی از سوی منوچهر بره مینادویی نیل می.« ۴معطلی به ارت  مصطفی پاشا پیوستند

ثمرانی سرلام و ادای اردوگاه مصطفی پاشا آمد و اعلام کرد که ارباب  آرزو دارد به فرمانرده ع

خود را به عنوان ی  خدمتگزار مطیع و جان نثار به او عرضره »احترام کند و خوشامد بگوید و 

ای بره سرلطان قاضی احمد هم با تکرار روای  مینادویی آورده اس  که منروچهر نامره«. نماید

را بهانره  نوش  و عملا او را به حمله دعوت کرد، و شلم و ستم بر جمعی  عمدتا سنی منطیه

 . ۵ی دعوت  قرار دادو انگیزه

                                                 
1. Monshi, History of Shah ̀Abbas, vol. 1, p. 351. 

2. Don Juan, Don Juan of Persia, p. 138; MInadoi, History of the Warres,pp. 34-35; and Abu Bakr b. 

Abdallah, Tarikh-e Osman Pasha, p. 53.  
3. Minadoi, History of the Warres, p. 35.  
4. Don Juan, Don Juan of Persia, pp. 138-39.  
5. Qazi Ahmad, Kholas al-tavarikh, pp. 677-78.  
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 گيري نتيجه

صفوی برود و بره سرال  -های عثمانیهایی که در پز پش  ستیزهبا توجه به علل و انگیزه

م. آشکارا رخ نمود، قبول ی  دیدگاه نوی  ناسیونالیسرتی ترکری یرا ایرانری نره 1۵7۸ز. / 9۸۶

سرازی در اس) در مرورد رونرد تصرمیمضروری اس  و نه سازنده. حتی در نبود مستندات من

دهند که جنگ توسط شود، نشان میدربار صفوی، مجموع منابعی که در اینجا به آنها استناد می

ی اروپا ایم  شده و آسودگی خاطر یافتره ها آغاز شده اس ، که به طور موق  از جبههعثمانی

ی ایران قرار داشتند که به دنبرال های داخلبرداری از آشفتگیبودند، و در وسوسه و اغوای بهره

مرگ شاه طهماس) سر برآورده بود، با ای  امید که بتوانند بخ  قابل توجهی از قفیاز را ت   

ای از ی  نبررد قردرت طرولانی بری  دو کنترل خود درآورند. جنگ، به خودی خود تنها ل ظه

سرازی، گسرترن گها تا حرد زیرادی حرول م رور جنردول  بود که ساختارها و نهادهای آن

 گردید.سرزمینی یا بسط قلمرو، و کنترل و دستکاری مناطک مرزی می

تصمیم عثمانی برای آغاز جنگی جدید علیه صفویان حاصل ترکی) ایدئولوژی، م اسربات 

دنیوی و مادی، و منافع و اغراد شخصی و خصوصی بود. شروع کار برا تررویج ایردئولوژی 

ضدصفوی ایجاد شده واقعی و غیرقابل انکار بود و شکل ضدصفوی بود، در نتیجه، احساسات 

دار شده و بره طرور مرداوم و شاهر ف اشی و اهان  م هبی به خود گرف . تصویر عمییا ریشه

گزارانی که مست ک مرگ هستند، بری  از یر  دسرتگاه ترسیم شده از شیعیان، به عنوان بدع 

ها برای گیری عثمانیناپ یری در تصمیم پراکنی یا حتی ابزار جنگ تبلیغاتی، نی  جداییسخ 

 . 1ها با صفویان داش ازسرگیری ستیزه

هرای سرط  برالای برآوردهای مملو از دستپاچگی و عجله و اضطراا در برخی از توصریه

هرای خشر  و برایر ایرران همران قردر هرا از زمری ارائه شده به سلطان مشهود اس . عثمانی

کرد، اما نسب  به برتری نظامی خود ایرانیان را درگیر خود می ایترسیدند که دعواهای قبیلهمی

ی آماسیه هم منعکز مطمئ  بودند؛ چیزی که در چالدران اربات کرده بودند و در مفاد عهدنامه

                                                 
1. For the argument that the religious element was crucial in the recurring wars between the Ottoman 

and the Safavids, see Michael Reinhard Heß, Schreiben des Antagonismus: Dimensionen des 

osmanisch-safavidischen Konfliktes in Staatskorrespondenz um 1600 (Aachen, 2013), pp. 199-204.  
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ی قری) به دو سال ی اروپایی، تاعیش دول  صفوی به واسطهشده بود. با تعلیک موق  جبهه

م.، بایرد 1۵77ز. / 9۸۵دیگر از حکمرانران آن بره سرال  سر و سامانی سیاسی، و مرگ یکیبی

 ها تبدیل کرده باشد. ایران را به هدفی ج اا برای ترک

های بسیار و جویای منرافع خراص خرود هرم طلبیبا ای  اوصاف، در نهای  مردانی با جاه

ری گیرنرد، و رهبرهستند که معمولا در مورد به راه انداخت  جنگ و برقراری صل  تصمیم می

شود که اشتهای ای  زیردستان را آزاد بگ ارد. مشاور اصرلی ضعیش نیز ناگزیر بدان متمایل می

سلطان، سوکوللو م مد پاشا، همو که به طور کامل از مشرکلات مرالی و لجسرتیکی کره یر  

آورد آگاه بود، خردمندانه به او توصیه کرد کره خرود را درگیرر یر  جنگ علیه ایران به بار می

گرری برود و یی با عاقبتی نامعلوم نسازد، و ممک  اس  که مراد، که متمایل به صوفیماجراجو

طبعی منزوی داش ، به طور غریزی با او موافک بوده باشد؛ اما رقبای وزیرر اعظرم سرالخورده، 

واردانی بلندپرواز، از جمله والده سرلطان، کره بره مردانی با خدمات طولانی و درخشان، و تازه

کررد، سرلطان رای پسررن اعمرال برزرگ و شرکوه و عظمتری برالیوه آرزو مریطور طبیعی بر

 پ یر را به سم  و سویی دیگر سوز دادند.انعطاف

عجز یا ضعش درک شده از مرکز، به طور معمول نیروی دیگری را آزاد می کنرد: پیرامرون 

انکرار اسر ، را. نیشی که قبایل کرد مستیر در مناطک مرزی در وقوع درگیری داشتند، غیرقابل 

که توسط ت  ت  منابع مستند شده اس . اگرچه برخی از قبایرل کررد بره صرفویان و بعاری 

ها گرای  داشتند، اما اکثر آنها، اگر نگوییم همره، برا تغییرر شررایط و اوضراع، دیگر به عثمانی

 ها سیاس  کرردیرسد که عثمانیدادند. روی هم رفته، به نظر میسرسپردگی خود را تغییر می

اهمی  استراتژیکی اندکی برای قبایرل کررد در »اند، که تری نسب  به صفویان داشتهبسیار فعال

. وفاداری راتری و اصریل، در میران جماعر  1«ها در آن زمان قائل بودندشان با عثمانیدرگیری

ای از ی کروچکتری  نشرانهقبایلی ساک  مناطک مرزی، که عادت به عصیان داشتند و با مشاهده

ش دولتی که خراجگزار آن بودند و رسما نسب  بدان متعهد شده بودند، هنوز نادر برود، و ضع

 در واقع وجود نداش .

                                                 
1. Yamaguchi, “Shāh Tahmāsb’s Kurdish Policy,” p. 111.  
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مینادویی توجه را به چیزی که احتمالاً نیطه ضرعش اصرلی ایرران، یعنری فیردان شرهرهای 

. او در حرالی کره سررع  و 1کنردم صور ]شهرهای دارای قلعه و برج و بارو[ بود، جل) می

سرتاید، ها و کلاهخودهای آنان را مریهای ایرانیان و کیفی  و مرغوا بودن زرهتیام  اس)اس

بیشتر به شمشیر هلالری، نیرزه و تیرر مسرل  بودنرد، امرا »ها کند که: سربازان آنخاطرنشان می

همانان که در مرورد تفنرگ )شرمخال( « تر و آشناتر اس .بخصوص شمشیر، برای آنها میلوف

هرای های اخیر از آناه در زمان شاه اسماعیل، و در نخستی  سرالری  آن در سالتم»گوید: می

مینادویی مدعی اس  که ایرانیان «. تر شده اس تر و معمولسلطن  شاه طهماس) بوده، متداول

 . 2«ای داشتنداز توپخانه هراس بی  از اندازه

و خودپسررندی خررودبزرگ بینرری »هررای صررفویان، یعنرری مینررادویی یکرری دیگررر از ضررعش

ی ای  بدبختی کنرونی خودشران، بره چیزهرای برزرگ فخرفروشری ای که در میانهبلندپروازانه

هرا ی دنیا چیزی جز ناخوشایندتری  حروادث را در جنرگنازند، هر چند که همهکنند و میمی

ن کند، که آناشان باشد، قیاس می«هماهنگی و صلاب »ها، که با صفات سازمانی ترک« بینندنمی

اغلر)، قبرل از اینکره ایرانیران »با برخرورداری از ایر  صرفات بره قردری موفرک بودنرد کره 

 . 3«شان را گرفته بودهایشان را برگیرند، عثمانی سرزمی جوش 

ها قبلا بدان رسیدگی کرده بودند پردازد که عثمانیدر نهای ، ای  ناشر ونیزی به مشکلی می

زنده نگهداشت  تعداد زیرادی از بررادران یرا »پرداخ :  و شاه عباس نیز به زودی به آن خواهد

برادرزادگان شاه در ی  زمان، و نه تنها زنده نگهداشت  آنان، بلکه همانی  حفظ و ابیای آنهرا 

هرا و اجررای در قدرت و حکوم ، و در عظم  و اقتدار؛ زیرا بدی  گونه بود که تمام رایزنری

شردند، رهر  فرمانردهان ها ضرعیش مریشد، ارت تدابیر اتخار شده توسط شوراها منیسم می

از آنجایی که هریچ یر  از  ۴«کردند....ماند، و به گروه های گوناگون گرای  پیدا میمتوقش می

                                                 
1. For more this, see Rudi Matthee, “Unwalled Cities and Restless Nomads: Gunpowder and Artillery 

in Safavid Iran,” in Charles Meville, ed., Safavid Persia: The History and Politics of an Islamic 

Society (London, 1996), pp. 389-416.  
2. Minadoi, History of the Warres, pp. 73-74. Similar Observation about the Iranian  lag in 

Familiarity and level of comfort with artillery are voiced in report offered to the Venetian Senate on 1 

May 1580, in Berchet, ed., La repubblica di Venezia et la Persia, p. 189. 

3. Minadoi, History of the Warres, p. 79.  
4. Ibid., pp. 79-80.  
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ها پنهان نماند، جای شگفتی نیس  که چطور شد ها و جاسوسان آنای  اختلافات برای عثمانی

مدنرد و قرانع  کردنرد کره در یر  طل) در استانبول بر سرلطان غالر) آاعاای جنا  جنگ

ماجراجویی شرقی دیگر درگیر شرود. احساسرات و علایرک، آشرکارا برر م اسربات منطیری و 

سرازان عثمرانی که م ییان امروز بره تصرمیم« عمل گرایی»هشیارانه پیروز شدند، و هیچ از آن 

 .  1کنند، در اینجا کارساز نیامدمنسوا می

                                                 
1. For a cogent critique of pragmatism as a guiding principle of Ottoman behavior, see Murad Dağli, 

“The limits of Ottoman Pragmatism,” History and Theory 52 (2013): 194-213. 
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 طلاعیه بسیار مهما 
 

رساند با توجه به تغییر کادر اجرایی و به اطلاع کلیه اساتید معزز، پژوهشگران و دانشجویان گرامی می

یگیری نتایج داوری تنها با سردبیر یا مدیر نظارتی مجله تاریخ پژوهشی، زین پس برای ارسال مقاله و پ

 مسئول جدید مجله تماس حاصل نمایید. 

بدیهی است که در صورت تماس با مسئولان قبلی، مجله تاریخ پژوهی در قبال داوری و چاپ مقالات 

 شما بزرگواران هیچ گونه مسئولیتی نخواهد داشت. 

 

 

 شماره تماس با سردبیر مجله

۰۹۱۱۲۳۹۲۸۱۹ 

۰۹۹۱۱۲۸۵۰۴۸ 
 

 شماره تماس با مدیر مسئول مجله

۰۹۰۱۱۸۳۸۶۹۰ 
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